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 مقدمه ناشر

هاي طبیعـي و   رغم منابع و سرمايه مان ايران، عليوع فکر مرا به خود مشغول كرده كه چرا كشور عزيزها اين موض مدت 

سـوال اينجاسـت   مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد. وان و ارزشمندي كه دارد آن چنان كه بايد و شايد نتوانسته در نساني فراا

ت جغرافیـاي سیاسـي   عی ـمـس، آهـن، اورانیـوم و ...، موق    طـلا،  دكه چرا كشوري با منابع سرشار نفت و گـاز، معـادن ارزشـمن   

و ... كشـوري توسـعه يافتـه     ، سرمايه خوب و مستعد انسانيعت گردشگريصن آل م چهارفصل، وجود شرايط ايدهیلالعاده، اق فوق

كشورهايي چـون ژاپـن و سـويیس بـدون داشـتن اغلـب        ديگر نشده و در مسیر توسعه هم سرعت لازم را ندارد؟! ولي از طرف

آحاد مختلف جامعه بارهـا  از البته اين سوالي است كه  مواهب طبیعي و انساني فوق در زمره كشورهاي توسعه يافته قرار دارند؟

گـردد، هرچنـد در ايـن بـین چنـد تـن از اسـاتید و         شنويم ولي جوابي قابل قبول، مسـتدل و علمـي بـراي آن يافـت نمـي      مي

 اند. نظران در اين مورد قلم زده و مطالب خوبي را نیز بیان نموده صاحب

 مشـور در طـول تـاريخ آمـاخ تاخـت و تـاز اقـوا       اگر به تاريخ اين سرزمین كهن نگاهي بیاندازيم، خواهیم ديد كه اين ك

ولي نکته اينجاست كه تمدن ايران نه تنها در اثر اين حملات وحشـیانه   است گرفته ي قرارمتعدد وحشي )و حتي وحشي( نیمه

 ام ازايـن اقـو  كـه   دن اصیل و غني خود هضم نمايد بـه طـوري  نسته اين اقوام را در فرهنگ و تمو ويرانگر از بین نرفته بلکه توا

آن مغـول  نیمـه وحشـي   توان به قوم  براي مثال مي. ندنهايتا راهي سرزمین خودشان شد و و شکل گرفتندايران تاسي  فرهنگ

و بوي تمدن به خود گرفتـه و بـه سـرزمین خـود      ، دست آخر رنگتس از چندين دهه تجاوز، قتل و غاراشاره كرد كه پزمان 

 كنوناز ابتـدا تـا   لي كه باعث شکوه و پايداري فرهنگ و تمدن ايران در طول تاريخدهد كه عام اين مطلب نشان مي گردد. برمي

و يـا بـه عبـارت     ، همبستگي، اعتماد و مشاركت جمعياخلاقشده تنها وجود سرمايه طبیعي و محیطي نیست و وجود ايمان و 

)مثال بـارز آن ايثـار و همـدلي    زده اسـت مرز و بوم بوده كه اين پايداري را رقم  ندر میان مردم اي "سرمایه اجتماعی "ديگر

خـواه و يـا بـه عبـارتي      انسانهايي منـافق، دورو، طمعکـار و زيـاده   در اعصار مختلف ؛ اما است( هشت سال دفاع مقدسكشور در 

بعضا جبران ناپذير به ايـن  سیب جدي و آو رواخ فساد و تباهي  باعثكنند  كه همچون سلولهاي سرطاني عمل مي "شارلاتان"

 .اند هشد تمملک

سي علل توسعه در جوامع پیشرفته و عدم توسعه يا سرعت كم آن رسیستماتیک به بر کلي علمي وكتاب پیش رو به ش

و همچنین مبارزه با  راهکارهاي درمان ها، يابي و تشخیص علت در حال توسعه و جهان سوم پرداخته و علاوه بر ريشه در جوامع

 را ارائه داده است.  شارلاتانیسم

ر اينجا ضمن تشکر و قدرداني از شما خواننده محترم در خريد و مطالعه اين كتاب، تقاضا دارم كـه در صـورت مفیـد    د

ايـن كتـاب را بـه دوسـتان و      دوم اينکه وو نظرات و انتقادات خود را به ما اعلام فرمايید  لطف كرده ابتدا دانستن مطالب كتاب

 .معرفي نمايید نیددا آشنايان خود و ساير نفراتي كه صلاح مي

نیا و با نیت خیر و به منظور ارتقا ايمان، اعتمـاد   امید است كه اين اثر كه با همت آقاي دكتر سید مهدي علويدر پايان 

ه خواننـد  مقبـول نظـر شـما    مان به نگارش و تحريـر آمـده  زنوي و دنیوي كشور عزيو در نهايت پیشرفت مع و مشاركت جمعي

 موثر واقع گردد. در بین آحاد جامعهمداري و مشاركت جمعي  فزايش اعتماد، اخلاقا درباشد و بتواند گرامي 
 

 

 

 

.    

 مهدي خانی 

 مدیر مسئول انتشارات آواي قلم
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 پیشگفتار
 يهـاي  با سوالات و بحـث ها  ها و رسانه روزنامهقطعاً شما نیز همانند من در زندگي روزمره و محاورات عادي مردم و يا در 

. چـرا هـوا آلـوده    ايد مواجه شدهاجتماعي، فرهنگي و ... جامعه است ها در وضعیت اقتصادي،  يبرخي از نارساي ي دهنده نشانكه 

بر اساس آمار سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر      است؟ چرا بیکاري زياد است؟ چرا تقلب علمي در كشور ما رونق گرفته است؟ چرا 

ناراضـي   خـود  معیشت و حقوقچرا معلمان از وضعیت  7؟در كشور وجود داردمواد هزار نفر معتاد به  ۱66بیش از دو میلیون و 

يابـد؟   مـي  كاهشدر مقابل ساير ارزها  ما ارزش پول ملي چرا ۵هاي بازنشستگي به كجا خواهد انجامید؟ هستند؟ بحران صندوق

 سـال  0تا  4در دهه اخیر سن ازدواخ نشینان شهري و مهاجرت به شهرهاي بزرگ چگونه قابل حل است؟ چرا  مشکلات حاشیه

طلاق حقیقتي تلخ و قـبح شکسـته   ) 5چرا ايران پس از آمريکا، دانمارك و مصر رتبه چهارم طلاق را دارد؟ 4است؟يافته افزايش 

بنـا بـه گفتـه    شود؟  چرا سالانه میلیاردها دلار جنس قاچاق وارد كشور مي( !شود گاه به مناسبتش جشن هم برگزار مي است اما

میلیارد دلار باشد در واقـع يـک سـوم كـل واردات      دوازده به كشور رئیس مجمع عالي واردات در صورتي كه میزان قاچاق كالا

توانـد   با مشکل مواجه است؟ چرا سیستم آموزشـي كشـور نمـي   چرا تولید در كشور ما  0گیرد!!!  ايران از طريق قاچاق صورت مي

ي مـا نفـوذ كـرده اسـت؟     مدگرايي و تجملات در زندگفرهنگ سوق دهد؟ چرا  يمحور خلاقبه بودن  ها را از حافظه محور بچه

چـرا بـا بـارش     چشمي زياد شده اسـت؟  هم و چشمچرا شويم؟  ست و زود عصباني مياپايین آماده ايرانیان چرا آستانه تحمل ما 

چه بر سر  شود؟ قیمت كرايه تاكسي از فرودگاه امام به تهران يک میلیون تومان مي 10برف سنگین در تهران در زمستان سال 

در زلزله كرمانشاه قیمت يک كانکس معمولي قبل از وقوع زلزله حدود دو میلیون تومان بود ولي بعد از زلزلـه   ما آماده است كه

 كـانکس،  سـاخت هـاي   كارگـاه  بـه  مراجعـه  بـا  كانکس! تولیدكننده هاي شركت برخي "رسد؟ حتي  به هشت میلیون تومان مي

   ۱".برسانند فروش به گزافهاي  قیمت به و كنند دپو تا كرده خريد پیش را نشده ساخته هاي كانکس

داريم و طالب آن هسـتیم كـه در    مان را دوست مي در درجه اول خود و خانواده نفسه، من و شما و هر هموطن ديگر في

 و يمعلاقمنـد كشور خود ، به رشد و تعالي و سرافرازي الظاهر عليو در درجه دوم  ي زندگي كنیما يافته و مرفه يک كشور توسعه

تاريخ چند صد سـاله اخیـر    در كشور مواجه هستیم؟! متاسفانه! ذكر شدههاي تلخ  اما چرا با واقعیت .ان اعتلاي آن هستیمخواه

يک چیز ديگر اسـت؟ بهتـر اسـت يـک      و عشق دلدادگي هيند اين همآبردهد  نشان مي ،ها و مقاطع خاصي ههربه غیر از ب ايران

. داريم. خوب! اين ادعا درست و صد البتـه قابـل سـتايش    ميم كه ايران را دوست همه ما ادعا داري ،تر صحبت كنیم كمي شفاف

بـه هـر   به آن اعتلا بـدهیم؟   و آباد بسازيمآنچنان كه لیاقت دارد ايم آن را  نتوانسته عشق و علاقه به وطن،پس چرا با اين همه 

من و  دست به براي اين وطن انجام شود بايستيبايد كه هر كاري  ،ها بسازند حال قرار نبوده و نیست كه اين مرزوبوم را خارجي

هـا در قبـال    ، بلي درست متوجه شديد من، شما و همه ايرانـي كنیم آباد راما وظیفه داريم كه آن و  شماي ايراني صورت بگیرد

ايـد انجـام شـود    ماست و هر چـه ب  انهر چه هست در دست !.و... الجزايري يايا فرانسوي  نه يک آمريکايي .لیمواين كشور مسئو

توسـعه و تعـالي    بـه فکـر  است كه فکر كنیم سايرين  اي لوحانه سادهجا و البته  انتظار بي .بايد توسط خودمان انجام شود و لاغیر

مـا، كسـب امتیـاز و     كشـور  از مراوده با ساير كشـورها از جملـه  ها  آن به فکر منافع خود هستند و هدفها  آن ند،سته كشور ما

بین بايد واقع ،بدبینانه نگاه كنیم و همه را محکوم كنیم ،ملل دول و ه منظورم اين نیست كه در تعامل با ديگرمنفعت است. البت

گويد كه ديگران  بینانه به ما مي نگاه واقع د باشد و اين يک امر بديهي است وهر كشوري حق دارد به دنبال نفع خو چونباشیم 

ايجاب كنـد بـا مـا ارتبـاس دوسـتانه برقـرار       ها  آن هر وقت منافع .نیستنبوده و ور ما شان به دنبال اصلاح ام و غم همّوقت  هیچ

الملـل   بینانه به روابط بین نگرش واقع مبه نظر ۱،كنند شان در تعارض با منافع ما باشد با ما دشمني مي كنند و هر وقت منافع مي

بیني و تکیـه بـه تـوان خـارجي چـه      عدم واقع بني بر اينکهمحافظه قوي دارد، تاريخ كار باشیم  هم فراموشاگر ما  .همین است

                                                           
 91/96/9۵10تاريخ خبر  (0۵۵4105) ۱7۱16645: خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي، كد. 7

 95/96/9۵10تاريخ خبر  (0۵۵649۱) ۱7۱۱0956: خبر كد خبرگزاري جمهوري اسلامي،. ۵

 64/6۱/9۵10تاريخ خبر ( 09۱0071) ۱70۱۱079: خبر كد خبرگزاري جمهوري اسلامي،. 4
5. https://www.fardanews.com/fa/news/224299/ 
6. http://www.radiogoftogoo.ir/Channel News Details/?m=170001&n=136620   
7. http://www.asriran.com/fa/news/575905 

۱
 مي گردد. نعیینمنافع ما هر روز و دوست بريتانیا با توجه به  دشمنكشورهاي كه  اي بدين مضمون دارد جملهچرچیل   

http://www.radiogoftogoo.ir/Channel%20News%20Details/?m=170001&n=136620
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هـا معاهـده    ، جـدايي بحـرين از ايـران و ده   و رويترز چاي، گلستان،  دارسي آيا قرارداد تركمن تحمیل كرد. اين كشورضررها به 

   !بیني در ما كافي باشد؟ نگرش واقعاين تواند براي ايجاد  نمي ديگر ننگین

كنـیم   خود را وطن دوست و عاشق ايران معرفي مـي  ،گفتیم كه همه ما ،ع اصلي بحث برگردمخواهم به موضو اجازه مي

آن  اي ارائه دهیم و حتي با تاسف بايد بگويم بـه تـن رنجـور    ولي براي كشوري كه عاشق آن هستیم نتوانستیم خدمت شايسته

و از ينگه دنیا يا كـره مـاه   زيستند  یز در اين خاك مينها  آن شاهان دستگاه قاجار نیز ايراني بودند و .ادي وارد كرديمضربات زي

هاي بزرگـي   خیانت ،ت بزرگ به ايراناكه به اين كشور نیامده بودند چون شاه بودند و اختیارات زيادي داشتند لذا به جاي خدم

و در  خـائن بودنـد  گونـه   اينشايي و چپاول بودند ولي پادشاهان ما گبه آن كردند. چرا پادشاهان روسیه و انگلیس به فکر كشور

گويم كه  نميگیرد؟!!!  درجه در فکر و عمل از كجا نشات مي 9۱6اين اختلاف  ها به فکر عیش و نوش و زنبارگي بودند؟اسر حرم

النفسي بودند قطعاً، آنان نیز فساد اخلاقي داشتند اما همزمان با آن  سلیم هاي پادشاهان روسیه، انگلیس، فرانسه و پرتغال انسان

 فروشي بود. وطنوادادگي و فقط شاهان ما هنرشان  برخي دند وليبو نیز ديگر دول به فکر چپاول ،اد و هرزگيفس

افتـادگي كنیـا، نیجـر، افغانسـتان و      انـد و مسـبب عقـب    بلي! آلمان و نروژ و ژاپن را مردمان همان كشورها توسـعه داده 

رد كـنم  را مانـدگي كشـورهاي اخیـر     استعمار و استثمار در عقبخواهم نقش  نميمن هستند. ها كشور  آن زيمباوه هم مردمان

بلکه معتقدم عامل  .مانده و توسعه نیافته كرده است را عقبها  آن ار و استثمار است كهكه اين فقط استعم بپذيرمتوانم  ولي نمي

 مستثني نیستیم. البته ما نیز از اين قاعده  خود مردمان اين كشورها بايد جست، را در نیافتگي توسعهاصلي 

يـا   نیافتگي توسعهيابي علل  يشهررا مرور خواهیم كرد و ها  آن واكاوي ريشه مشکلات مذكور و ساير مسائلي كه در ادامه

است كه ذهن مرا مشغول خود كرده است و لذا چنـد وقـت پـیش     هاي مديدي كشورمان، سال يافتگي توسعهبهتر بگويم كمتر 

بـدون تکلـف و   گرديـده  با شـما خواننـده فرهیختـه در میـان بگـذارم. سـعي       م ا همطالعه كرد ارآنچه خلاصه تصمیم گرفتم كه 

دهم كه شايد با برخي و يـا حتـي تمـامي مطالـب كتـاب       صد حق مي در البته به شما صد گفته شودرودربايستي با شما سخن 

 )ايمیـل  هسـتم. هـا   آن طعـاً آمـاده شـنیدن   داشته باشید كـه ق هم من دلايل محکمي براي اين اختلاف نظر با و  موافق نباشید

drsmalavinia@gmail.com).   

هايم و درس پس دادن به پیشگاه شما خواننده گرامي است و در اين كتاب قصد جسارت بـه هـیچ    هدفم انتقال آموخته

د و مـرا از ايـن   يايي در اين خصوص در كتاب ديديد پیشاپیش عذر مرا بپذيرو لذا اگر خط شتهندا را فرد يا گروهي و شخصیتي

مـدار   شناس، اقتصاددان يا سیاست و جامعه باشد ميكنترل  -دانش آموخته رشته فني مهندسي برق نگارندهبابت مطلع فرمائید. 

قي و سیستماتیک به مسائل جامعه و لذا نگرش منط  نگرش سیستمي را ياد گرفته ،شنیست ولي با توجه به اينکه در تحصیلات

مقالـه و كتـاب    ر از هـر ت ـ ايـن كتـاب را متفـاوت    بدين جهتچندان سخت نباشد و  براي وي شايد يافتگي توسعهكمتر  موضوع

  شناسي، اقتصاد، مختلف علوم انساني همچون جامعه هاي با نگرش يافتگي توسعهخواهید يافت. در ساير منابع به موضوع  يديگر

از منظر مهندسي و سیسـتم  و   لذا و زيمندااطرحي نو در سعي برآن است كه در اين كتاب اند اما  و مديريت نگاه كردهسیاست 

مباحث آن  اما بهتر است نقشه راه كتاب را قبل از ورود به. بپردازيمهاي علوم انساني به تحلیل موضوع  صد البته با كمک شاخه

 نیافتگي كشور خواهیم پرداخت. و درمان توسعهعلل ع تشخیص وبه واكاوي موضبا هم مرور كنیم و ببینیم كه چگونه 

م به شناخت يک عارضه بايستي، خودمـان بـه   تر از درمان آن است. البته قبل از اقدا تر و مهم شناخت يک عارضه مقدم

خـود  تـن  تـا وقتـي يـک نفـر در      ، اصولاًدامنگیر كشورمان شده است نیافتگي توسعهاي به نام  بندي برسیم كه عارضه جمعاين 

در  توانـد  نمـي  كس نرسد كه لازم است به پزشک مراجعه كند هیچ واقعیتو ناخوشي نکند و پیش خود به اين  احساس كسالت

بعـد از   .اي كه لايق آن است توسعه يابد اندازه در حد ولذا ما بايد قبول كنیم كه كشور ما نتوانسته  بردارد. موثر درمان او گامي

تشـريح   آنيافتگي تعريف و معیارهاي تشخیص  در اين كتاب ابتدا توسعهقدم بعدي شناخت علت يا علل است.  ،اين مطلب باور

گردد. هدف از اين ارزيابي شناخت جايگاه واقعـي ايـران    ها، وضعیت كشورمان ارزيابي مي و با در نظر گرفتن اين معیار گردد مي

 در زمینه توسعه است. 

هـر كشـوري    يافتگي توسعههاي مادي، انساني، اجتماعي از عوامل  نواع مختلف سرمايه همچون سرمايهوجود و انباشت ا

اعي تعريـف و  ايه اجتم ـگـردد. سـرم   ، سرمايه اجتماعي كلید واژه توسعه معرفي مـي سادههاي  استدلال. در ادامه با ارايه هستند

سـه عنصـر اصـلي سـرمايه     بـه عنـوان   ري و مشاركت اجتمـاعي  مدا قانونگیري آن بیان خواهد شد. اعتماد،  هاي اندازه شاخص

mailto:drsmalavinia@gmail.com
mailto:drsmalavinia@gmail.com
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در مرحله بعد به اين مطلب خواهیم رسید كه سرمايه اجتماعي در يک جامعه بـا نگـرش و كـاركرد    گردند.  ن ميیاجتماعي تبی

هـاي   مايهامکان تولیـد سـر   حمايتي كند. بدون عملکرد سیستماتیک و صد البته ساختار نمود و ظهور پیدا مي حمايتيسیستم 

كمک بگیـريم.  مطلب سعي خواهیم كرد از مهندسي سیستم براي اثبات اين  ، بنابراينباشد اجتماعي در يک جامعه مقدور نمي

جامعـه سیسـتماتیک   يـک  شناسي  كنیم و به دنبال آسیب يک جامعه را بیان ميرد سیستماتیک عملک )اغتشاش( در ادامه آفت

دهم لطفاً كمي بردبار باشید و تا آخر كتاب  شما حق ميديدن اين كلمه تعجب كرديد به  )از اهیم بود. شارلاتانیسمخوحمايتي 

يـک   گیـري  شکل را درو تاثیرات منفي آن  را تعريف كردهمرا همراهي كنید تا دلیل استفاده از اين كلمه برايتان روشن گردد.( 

 يي كـه تانیسم در جامعه بیان خواهیم كرد و رفتارهانمودهاي رفتاري تفکر شارلا. كنیم تشريح مي حمايتيجامعه سیستماتیک 

هیم پرداخت و تفکر خوا نیافتگي توسعهاول كتاب به بحث تشخیص  )يا ويرايش(در جلد گردند. تشريح مينامیم  شارلاتانیسم مي

ده و بايـد سـريعاً   . سرطاني كه بسیار خطرناك و مهلک بـو خواهیم ديدبه مثابه بیماري سرطان در پیکره جامعه را شارلاتانیسم 

ايمونوتراپي است در اين روش به جـاي  ها  آن هاي مختلفي وجود دارد كه يکي از درمان شود. براي درمان بیماري سرطان روش

را دارد تشخیص و درمـان   ايمني و دفاعي بدن كه وظیفه شود سیستم سعي مي ،از بیرون سرطاني هاي سلولحمله تهاجمي به 

 يجمع ـ اخـلاق فـردي و   مبتني بـر  رمان بیماري شارلاتانیسم در جامعه بايد از سیستم دفاعي و ايمنيلذا براي د ،تقويت گردد

كنتـرل  سیسـتم و  گیري از مهندسي  هتقويت سیستم ايمني جامعه براي مبارزه با تفکر شارلاتانیسم با بهرچگونگي  .بهره گرفت

 .  خواهد گرديدبیان  دوم (ويرايش) الهي در جلد دومكه اين بحث به فضل گردد بهترين روش درماني بیان مي عنوان به

نکوهیده بعضـي از  اخلاق  در راماندگي ايران  كه عامل اصلي عقب درسی خواهیم بندي  به اين جمعدر انتهاي اين كتاب 

 هلـوع و حـريص   ،خودخـواهي  ،منشا شارلاتانیسم ."شارلاتانیسم"زشت چیزي نیست جز آن اخلاق كه  آن بايد جست مردمان

اخلاقـي فـردي و    عامـل بیمـاري مهلـک    ،برخـي از مردمـان   قید و بند خودخواهي و حرص بيبه بیان ديگر، بودن انسان است 

مهمترين سرمايه جامعه، يعني سرمايه اجتماعي را نشـانه   ،خطرناك اخلاق مردود واين بوده و در جامعه  شارلاتانیسم اجتماعي

انسانی به سرمایه هیچ كدام از منابع طبیعی، اقتصادي و  ،نقصان یابدآن  اي كه سرمایه اجتماعی در جامعهو  رود مـي 

 به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.  و شوند تبدیل نمی

عنـي  ي "بانفسـهم حتـي يغیـروا   قـوم  ب مـا ان ا... لا يغیر ": آيه بسیار زيبادو ن ايتفسیر عبارت است از  نتیجه اين كتاب 

از سـوره   "قد افلح من زكاها و قد خاب مـن دسـاها   "آيه شريفهو  است "ستنبرخا"و  "خواستن"مستلزم كشور  يافتگي توسعه

 .. هر نفس كه خواهان رستگاري و سعادت است بايد تزكیه داشته باشد و با دسیسه و آلودگي زيانکار خواهد شـد مباركه شمس

یله و دسیسه. در سـوره مباركـه   پرهیزكاري است نه حپاكي و  ،سال پیش فرموده كه راه نجات تو اي بشر 9466خداوند متعال 

ايـن   و بـاش،  جلوي نفست را بگیر و پرهیزكـار خواهي سعادتمند بشوي  مياگر  ،رشمس خداوند بارها قسم ياد كرده كه اي بش

يـک  چـون  م تزكیـه نفـس   یتزكیه به نفع خود انسان است چون خداوند يک عمل عبادي و حق ا... را از ما نخواسته كه ما بگوي

خـدا   بگیرد مطمئنـا بـه  دسیسه را تزكیه جاي اگر حق خدا را ضايع كرديم. لذا  نعوذباا... م هم ندهیماگر انجاپس حق ا... است 

 به اين نتیجه برسیم كه: همگانآري ما بايد  رسد. و ضررش فقط به خود بشر مي رسد هیچ ضرري نمي

و بـــد كنـــي گـــر همـــه نیـــک                                  هر چه كني بـه خـود كنـي   

غزلیـات حـاف ،   ، مثنوي معنـوي،  البلاغه بهره خواهم گرفت عبارتند از قرآن كريم، نهجها  آن منابعي كه در اين كتاب از

ناصـري و مقـالات    دكتـر مسـعود  دكتر زيبـا كـلام،   هاي دكتر شريعتي،  كتاب شهريار و اشعار نو سهراب سپهري،اشعار سعدي، 

سعي شده  .هاي اينترنتي و منابع تحلیلي و خبري از سايت هاي مهندسي هاي تحلیل سیستم كتر رناني، كتابشناسي از د جامعه

صـاحب اثـر عـذر    اين كتاب ذكر شود و لذا در صورتي كه نام مرجعـي از قلـم افتـاده باشـد از      كار رفته در هاست تمامي منابع ب

خواهم كه نیت و عمل مـرا   مي ا خداست، از او عاجزانهدانم ولي قطعاً تاثیرگذاري سخن ب من وظیفه خود را نوشتن مي طلبم. مي

حق مطلـب ادا شـود. از خداونـد متعـال بـراي       ،اولطف تا به مدد  فرمايدمن عطا  بهخالص نمايد و قلمي شیوا و بیاني تاثیرگذار 

 شما و خود طلب بهروزي دارم.

 1931سال  -سید مهدي علوي نیا                          



فهومتوسعهیافتگیدفتراول:م
بسـیار   هـاي  و ارائه راهکارهايي براي حل اين مشکل در جامعه ايراني بـه سـال   يافتگي توسعه عدممشکل علل يابي  ريشه

گردد. زماني كه ايرانیان براي تجارت، تحصیل و ساير امور به كشورهاي اروپايي سفر كردند و مظاهر ترقي و پیشرفت  قبل بر مي

هاي مختلـف ترقـي در غـرب، ايرانیـان بـه ايـن فکـر         جنبه ديدنمشاهده كردند. با ها  آن ي مختلف زندگيها مادي را در عرصه

در ذهـن هـر    اً اين كنجکاوي ممـدوح بـوده و  اساسكشور ما مانند فرانسه، آلمان و انگلیس پیشرفت نکرده است. افتادند كه چرا 

كسي با ديـدگاه   هر گرديد.ايران مطرح  يافتگي توسعهعدم  ت مختلفي در خصوص عللنظرا و شد ايراني وطن دوست تداعي مي

  .پرداخت و شروع به نقادي كرد يافتگي توسعهخود به تحلیل موضوع عدم 

 ز درون من نجست اسرار منا                    هر كس از ظن خود شد يار من

 چشم و گوش را آن نور نیست يک                      ر من از ناله من دور نیستسّ                                

 مولانا

ولي  نداشبدرست  اند پردازي كرده فضا نظريهدر آن  ايرانیانبا توجه به مختصات زماني و مکاني كه  ها نقاديشايد اين 

به دور  صد البته و ردقت نظر بیشتمستلزم  و اين شنیدنايران شنید  نيِ  را از ناله نیافتگي توسعهعدم سّر  بايد آنچه بديهي است

مقالات و  و اند فرسايي كرده ايران قلم نیافتگي توسعهمختلفي در خصوص علل  افراد. استخودستايي بیني و  خود كماز 

 تفاوت در را ماندگي ايران از كشورهاي اروپايي گروهي راز عقبدر آمده است.  هاي زيادي در اين حوزه به رشته تحرير كتاب

چرا كه دانستند  را تنها راه نجات كشور مي "انگشت پااز فرق سر تا نوك فرنگي شدن  "كردند و بي جستجو غر ايراني و فرهنگ

معتقد  گراها اين غربلذا  ".دنهم بساز 1د يک لولهنگنتوان ها حتي نمي بدون غربي ها ايراني " پردازان طیف از نظريهاين در نظر 

گراها، ريشه  طیف غربيد از غرب تقلید كنیم. در مقابل گروه ديگري بر خلاف مختلف باهاي  بودند كه براي پیشرفت در عرصه

غرب و امپريالیسم را تنها عامل عدم توسعه كشورهاي ها  آن .كردند همه مشکلات را در سیاست استعماري غرب جستجو مي

تفکرات در  توان ستیزي را مي غرباين خ او .جستجو میکردندبله جدي با استعمار دانستند و راه حل را در مقا اسلامي و ايران مي

خلاصه  مداري ايرانیان را در دين يافتگي توسعهامل عدم ودين و اسلام، همه ع ،برخي مخالفین مذهب حزب توده مشاهده كرد.

سال  9466و شکست حکومت ساسانیان در حمله اعراب به ايران  در ها پا را فراتر نهاده و ريشه مشکلات را و حتي بعضي كردند

خشک و  هواي نیمه و گروهي ديگر شرايط جغرافیايي و آب. ستیزي روي آوردند عربشوونیتسي دانستند و به تفکر افراطي پیش 

بعد  هواي معتدل اروپا را در اين رشد و ترقي مهم تلقي كردند.  و   آبتاثیر ندانستند و  بي يافتگي توسعهخشک ايران را در عدم 

است و هر يک از مولفین به واكاوي اين  نوشته شدهايران  يافتگي توسعهمختلفي در مورد تشريح عدم هاي  از انقلاب نیز كتاب

پاسخ سوال عدم آن بودند كه  معتقد است كه ايرانیان بر زيبا كلامصادق  كترمثال، د عنوان بهاند.  مسئله مهم پرداخته

نداريم و هر  يافتگي توسعهما تقصیري در اين عدم  زيرا و كردجتبايد جس از كشور  و پیشرفت ايران را در خارخ يافتگي توسعه

 "ما چگونه ما شديم"در كتاب  وي باعث عدم پیشرفت ايران شده است.چه هست عوامل جبري تحمیل شده بر ماست كه 

ا از ايران، گسترش زندگي عشايري، تمركز قدرت در دست حکومت و خاموش شدن چراغ علم ر يدلايل مختلفي همچون كم آب

 "ايران: جامعه كژ مدرنشناسي  جامعه"در كتابي تحت عنوان  جلايي پوردكتر  عوامل اساسي افول ايران ذكر كرده است.

داند وي معتقد است جامعه امروز ايران مشخصات يک جامعه مدرن را  را عامل عدم توسعه ايران ميتوسعه ايران گي  بدقواره

در كتاب  علي رضا قليآقاي  داند. مي گي را راه حل درمان اين بدقواره"اصلاحات"دارد ولي ساختار آن بدقواره است وي 

توان  معتقد است كه نمي وي ،يمايران مقصر يافتگي توسعهبر اين باور است كه همه با هم در عدم  "كشي نخبهشناسي  جامعه"

رباري نسبت داد و آن را عامل بدبختي ملت هاي چند نفر د هاي مادي و معنوي اين سرزمین را صرفاً به خیانت اتلاف سرمايه

 ".جو كرددر تاريخ يا اجتماع بايد در درون جامعه خودمان جست منفي را العلل همه حوادث مثبت و علت" به نظر ايشان دانست.

و نظر زد پردا شناختي مردم ايران مي شناختي و جامعه هاي روان به بررسي ويژگي "شناسي خودماني جامعه"نیز در كتاب  نراقي

                                                           
 گلی آفتابه1
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كند و ريشه همه مشکلات ايران را متوجه عموم مردم يعني فرهنگ حاكم بر مناسبات فردي، اجتماعي و  رضاقلي را تائید مي

مهمترين عامل عدم  "آئین انديشه در دام خودكامگي ". سید محمد خاتمي در كتابي تحت عنوانداند اخلاقي جامعه ايران مي

 نیافتگي توسعهسیاسي را علت  نیافتگي توسعهو در يک كلام دهد  هاي مستبد و خودكامه ربط مي تلوجود دو  توسعه ايران را به

داستان آن را و چنانچه فرصت و مجال ديگر پیش آيد،  سر دراز دارد ها اين تحلیل البته قصه نمايد. ها قلمداد مي در ساير زمینه

 .1خواهم كردبیان 

رد يا قبول هر كدام از علل  براي يتوان دلايل مي است و حترم و البته قابل نقدمهر كدام از علل مذكور در جايگاه خود 

را باید در خود جامعه  نیافتگی توسعهكلید واژه علت ها اين است كه  بیان كرد اما فصل مشترك همه بحث ح شدهمطر

ما  رسد به نظر مي .گردد می اي به مردم آن جامعه بر مشكلات در هر جامعه (همهاكثر )نه ریشه  جستجو كرد وایرانی 

گرديم و مروري بر احوال و رفتار خود داشته باشیم و دريابیم كه در كجا خطا كرديم و چگونه خطا را اصلاح  بايد به خودمان بر

 .رفت ما استتعالي و پیشها  آن به فکر ما هستند و دغدغهزهي خیال باطل است كه فکر كنیم ديگران كنیم. 

هاي  اين داستانهاي آزادانديش از  را ندارم چرا كه دل همه انسانالملل  در روابط بینائل سیاسي من قصد ورود به مس

خارخ از موضوع و حوصله اين  و البتهبسیار زياد نیازمند فرصتي ها  آن پر از خون است و روايت جهاني ظلم و جور در جامعه

از سوي  متفاوترغم ذكر دلايل  علي راسخ من اين است كه باور .ع بحث برگرديمبه اصل موضو داگر موافق باشیلذا  كتاب است.

رفتار و افعال خودمان افکار، د در يايران، آنچه كه مبرهن است علت اصلي را با يافتگي توسعهافراد مختلف براي علت عدم 

ترمز در روند توسعه  ا همانيدهنده منفي  عوامل شتاب عنوان بهو تاثیر نبودند  كه ساير عوامل نیز بي هر چندكنیم.  تجوجس

 هاي اخیر در سال انداز جاده توسعه كشور دست عنوان بهها  تواند از نقش تحريم كسي ميچه  اند. ايفا كرده نقش كشور

گروه  تواند بپذيرد كه . چه كسي ميچیني است بديهي است كه دشمن وجود دارد و همواره در حال دسیسهپوشي كند؟!  چشم

 اند؟  منطقه ايجاد كردهكشورهاي افع من در جهتداعش را 

و لا  خودمان هستیم ،كشورمان يافتگي توسعهعدم موصوف( در منفي رغم وجود ساير عوامل  علي)عامل كلیدي و مهم 

 ،مسیاه ببینی وضوع را كاملاًتوسعه نیافته بدانیم و م كاملاًالبته شايد به دور از انصاف باشد كه جامعه ايراني را يک جامعه . غیر

، دو نکته مهم در اين حوزه قابل تامل است اماهاي توسعه قابل رويت است  زيرا به هرحال در جامعه ايراني نیز برخي از شاخص

جامعه  يافتگي توسعهوضعیت  ثانیاٌ،يافته پايین است و  مقايسه با كشورهاي توسعهكشور ما در هاي توسعه در  شاخص کهايناول 

ترين  كاملپیروي از و ي مسلمان ادعاينگ و تمدن اسلامي و ايراني ما چندان سنخیت ندارد. ما كه فرهي ظرفیت بالابا ايراني 

 داشته باشیم. هستنسبت به آنچه  بايد وضعیت بسیار بهتري را داريمالهي دين 

 فهمد يک براي ايجا ،ايم استفاده كرده "توسعه نیافتگي "و ضد آن "يافتگي توسعه"ات از اصطلاح جا به كرّ دينتا ب

هاي سنجش آن را نیز  يافتگي، شاخص لذا در ادامه با تعريف توسعه. تر تعريف كنیم را دقیقاين اصطلاح كه  استلازم مشترك 

 مرور خواهیم كرد.  يافتگي توسعهرا در  آننقش  تعريف انواع سرمايه،با ضمن  در .بیان خواهیم كرد

و يا  پیشرفت و توسعهنظر از  يک كشور وضعیت سنجشبراي دنیاي كنوني  مفهوم كیفي است، اما درذاتاً يک  يافتگي توسعه

هنوز در  كه است لازم به توضیحي تعريف گردند. هاي كمّ يک سري شاخص، ضروري است يافتگي توسعهكشورها از نظر مقايسه 

ها را  نظرها، احصاء شاخصف ختلاااين و لذا وحدت نظري وجود ندارد  نیافتگي توسعه يا يافتگي توسعهخصوص مفهوم و تعريف 

مفهوم توسعه در طي چند سال اخیر دچار تحول شده و ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، كند.  نیز با مشکل مواجه مي

 خاب شوند.تبايد به دقت انهاي سنجش آن نیز  روش به همین جهت .گیرد سیاسي، فرهنگي، ارتباطات را نیز در بر مي

بر مبناي  تولید ناخالص داخلي شاخص درآمد، HDIشاخص توسعه انساني ، PQLIفیزيکي زندگي كیفیت  مختلفهاي  شاخص

2برابري قدرت خريد
PPP اين كتاب ما از دو شاخص در گیرند.  و ... در سنجش توسعه كشورها مد نظر قرار ميPPP  و شاخص

                                                           
ايشـان نیسـت.    هاي تائید نگرشآنها در اين كتاب به منزله نکته نظرات اجتماعي و فرهنگي و ذكر  ،نظران و فعالان سیاسي نام صاحببديهي است بیان . 9

 هاي اين بزرگواران دارم. چرا كه در برخي از مباحث، اينجانب نقد جدي به ديدگاه

7 .Purchasing Ppower Parity ـ   عنوان تکنیکي براي تعیین ارزش پول نوعي شاخص اقتصادي است كه به   كنیـد  فـرض  .رود كـار مـي   ههـاي مختلـف ب

 هـزار  766 قیمـت  بـه  بتـوان  ايران در را صدبرگ دفتر يک و مردانه پیراهن يک بنزين، گالن يک ج،برن كیلو يک گوشت، كیلو يک شامل كالا 5 از سبدي
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HDI  خواهیم كردكشورها استفاده  يافتگي توسعهبراي مقايسه. 

شاخص توسعه انساني و  769۱گزارش بانک جهاني در سال از  PPPشاخص از نظر  ،بندي كشورها رتبهن مطالعه ضم          

HDI  ن رتبه را در خصوص يتربالاي كه كشور پانزده ،769۱در سال  "برنامه توسعه سازمان ملل"گزارشHDI  دارند به همراه

هاي بعدي جدول به ترتیب رتبه جهاني  . در ستوناند آورده شده (9)در جدول  ،شاخص اين از نظر دنیا كشور پايین پانزده

 بیان گرديده است. CPI فساد  احساس، سرمايه طبیعي، شاخص هاي سرمايه اجتماعي اساس شاخص بر ،همین كشورها
 هاي توسعه (: مقايسه رتبه تعدادي از كشورها از نظر شاخص9جدول)

                                                                                                                                                                                     
 اقتصـاد،  كـل  بـه  آن تعمـیم  بـا  و صـورت  آن در كـرد،  تهیـه  بتوان دلار 16 قیمت به آمريکا در را كالا سبد همان و كرد خريداري( دلار ۵6 تقريبا) تومان

 سـبد  سـه  كـالا،  سبد يک جاي هب توان مي ايران در دلار 16 با زيرا. آمريکاست داخلي هاي قیمت سوم يک ايران رد كالاها داخلي هاي قیمت گفت توان مي

 در خريـد  قـدرت  نظر از صورت آن در باشد، ها ايراني سرانه درآمد برابر سه ها آمريکايي سرانه درآمد چنانچه مثال، اين با. كرد خريداري را شده گفته كالاي

 .داشت خواهند رارق برابر شرايط
1. http://hdr.undp.org/en/composite/HDI 

2. https://datacatalog.worldbank.org/dataset/gdp-ranking-ppp-based 

3. www.cauxroundtable.org/ 

4. http://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index/natural-capital 

5 .CPI فف خم Corruption Perceptions Index كمترين فساد است لذا در نیوزلند كمترين فساد و در سودان جنوبي  9تبه نظور از رم بوده و

. قرار دارند يکسان شود همچنین برخي از كشورها همچون نروژ و سويس و يا سنگاپور و سوئد وضعیت مشابهي دارند و در رتبه بیشترين فساد درك مي

 https://www.transparency.org/research/cpi/overviewمرجع:

HDIرتبه  نام كشور ردیف
1

2رتبه  
PPP 

2
PPP 

مایه رتبه سر

 9اجتماعی

 رتبه

4سرمایه طبیعی
 

 احساسشاخص 

CPIفساد 
5 

 ۵ 7۱ 96 ۵ 9 نروژ 9

 9۵ 4۱ 4 1 7 استرالیا 7

 ۵ ۱9 0 7 7 سوئیس ۵

 97 97۱ 90 91 4 آلمان 4

 7 09 95 96 4 دانمارك 5

 0 9۱۵ 76 99 5 سنگاپور 0

 ۱ 946 9 95 0 هلند ۱

 91 05 97 ۱ ۱ ايرلند ۱

 9۵ 76 ۱ 5 ۱ ايسلند 1

 ۱ 99 ۱ 9۱ 1 كانادا 96

 90 41 1 ۱ 96 آمريکا 99

 9۵ 95۵ 7۱ 94 99 هنگ گنگ 97

 9 97 9۵ 76 97 نیوزيلند 9۵

 0 5 ۵ 97 9۵ سوئد 94

 ۱ 944 5 75 94 بريتانیا 95

 96۱ 55 9۵5 905 9۱4 اتیوپي 90

 977 00 967 900 9۱5 مالي 9۱

 909 ۵ 949 9۱۵ 9۱0 كنگو 9۱

 977 49 9۵9 9۱9 9۱۱ لیبريا 91

 9۱9 ۵۱ 946 9۱4 9۱۱ گینه بیسائو 76

 905 94۱ 9۵9 904 9۱1 اريتره 79

 9۵6 9۱ 945 9۱۱ 9۱1 سیرالئون 77

 95۵ 57 97۵ 9۱۱ 9۱9 موزامبیک 7۵

 9۱1 950 941 9۱۱ 9۱9 سودان جنوبي 74

 94۱ 7 96۱ 9۱6 9۱۵ گايانا 75
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 موجود منابع ماهیت شامل طبیعي سرمايه است. در واقع مدل خداداي فیزيکي طبیعت كشور همان طبیعي سرمايه

 تولید زيستي، تنوع اقلیم، آب، زمین، از نظر منابع طبیعي مستقل باشد. در اين مدل كاملا تا دهد مي اجازه كشور به كه است

در يک كشور باعث افول  موجود منابع تخريب. معدني همان سرمايه طبیعي هستند منابع و انرژي منابع و ظرفیت و غذايي مواد

 هواي و آب با همراه فراوان آب داراي ر سرمايه طبیعي،غني از نظ كشورهاي .گردد در آن كشور مي طبیعي سرمايهرتبه 

كشور ما از نظر ذخاير انرژي و معادن در كل دنیا رتبه . هستند طبیعي منابع ساير به دسترسي و غني زيستي تنوع گرمسیري،

ي نسبتاً فقیر وهواي خشک و نیمه خشک از نظر سرمايه طبیعي با وجود منابع انرژي، كشور پنجم را دارد اما به دلیل آب

را داريم، البته علاوه بر كاهش منابع آبي، تخريب محیط زيست و آلودگي منابع آبي و آلودگي هوا  9۵6شود و رتبه  محسوب مي

 تاثیر نیست. بيرتبه نه چندان مطلوب اين كسب در 

كشورهاي با  ونیز جز PPP، در واقع از نظر شاخص HDIكشور اول دنیا از نظر شاخص 95گرددكه  در اين جدول مشاهده مي

 نیز وضعیت نابساماني دارند. PPPدر قعر جدول هستند از نظر شاخص  HDIسرانه بالا و در مقابل كشورهاي كه از نظر شاخص 

نیافته و  يافته چیست؟ يا در مقابل كشورهاي توسعه سوال اساسي اين است كه وجه مشترك بین كشورهاي توسعهحال 

ي مانند نروژ، سوئیس يبه عبارت ديگر چه عامل يا عواملي باعث شده است كه كشورهاتركي دارند؟ چه وجه مشنیز مانده  عقب

مانده  يافته گردند و در مقابل به دلیل عدم وجود آن عامل يا عوامل، كشورهايي مانند اتیوپي، مالي و چاد عقب و آلمان توسعه

ماندگي برخي ديگر  يافتگي برخي از كشورها و يا عقب توسعه تواند كلید حل معماي باشند؟ شناخت اين عامل يا عوامل مي

ماندگي كشورها به غنا يا فقر  يافتگي يا عقب ها و مطالعات به اين نتیجه رسیدم كه عنصر كلیدي در توسعه باشد. با ادامه بررسي

ذكور از نظر سرمايه اجتماعي كشورهاي مبندي  ( رتبه9كه در ستون پنجم جدول ) .گردد سرمايه اجتماعي در آن كشورها برمي

خواهد  آورده شده است. لذا بحث اصلي ما در دفتر دوم اين كتاب به تعريف سرمايه اجتماعي و بررسي ابعاد مختلف آن تمركز

 گردد. طبیعي و شاخص احساس فساد نیز تشريح مي  تگي با سرمايهفيا و ارتباس توسعه يافت

 بندي جمع
يافتگي ذاتاٌ يک مفهوم كیفي است اما براي سنجش آن در كشورهاي مختلف،  ذكر گرديد توسعهكه پیشتر  همانطوري          

يافته را به  كشور توسعه 95را در نظر گرفتیم و  PPPو  HDIهاي مختلفي ذكر شده است و در اين كتاب ما دو شاخص  شاخص

يافتگي تطابق دارد زيرا  ذهنیت همه ما از توسعه ( لیست كرديم و نتايج جدول با9نیافته، در جدول ) كشور توسعه 95همراه 

مانده  دانیم و كشورهايي مانند چاد، اريتره و اتیوپي را عقب همگان كشورهايي مانند نروژ، سوئیس و سنگاپور را توسعه يافته مي

لعات آماري به آن دار ديگري كه طي مطا د. نکته معنينتوانند محک خوبي تلقي شو دانیم لذا اين دو شاخص انتخابي مي مي

يافته از نظر سرمايه  رسیديم اين بود كه بین اين دو شاخص مذكور و سرمايه اجتماعي نیز رابطه وجود دارد و كشورهاي توسعه

هاي طبیعي،  ها نیز همچون سرمايه نیافته فقیر هستند البته ساير سرمايه تر بوده و در مقابل كشورهاي توسعه اجتماعي غني

آماري اين ارتباس بین متغیرها و  يهاي انساني مورد مداقه قرار گرفتند. بیان جزئیات تحلیل يکي، سرمايههاي فیز سرمايه

 شود. نظر مي و متغیر سرمايه اجتماعي به دلیل پرهیز از اطاله مطلب صرف PPPو  HDIهاي  شاخص

 

 

 95۱ 961 957 9۱1 9۱4 بروندي 70

 ۱4 ۱4 96۱ 9۱5 9۱5 بوركینافاسو 7۱

 905 10 940 901 9۱0 چاد 7۱

 997 979 9۵۵ 9۱4 9۱۱ نیجر 71

 950 9۱ 94۱ 9۱0 9۱۱ آفريقاي مركزي ۵6

 9۵6 9۵6 996 9۱ 01 ايران 



لیدواژهتوسعهکسرمایهاجتماعی :دفتردوم
ش بجن ،ها سال قبل از جنگ جهاني دوم در كشورمان ما ده ،كردم مقايسه مي انآلمو كشور عزيزمان را با ژاپن 

 توانسال( به  ۱6ها از زمان اشغال اين كشور تا به امروز )در طول حدود  چطور شد كه ژاپني ولينهضت مشروطه داشتیم. 

GDPاز نظر شاخص  توان اقتصادي ايرانبرابر  چهاردهاقتصادي بیش از 
شمسي 9۵49! در ايران در سال ند؟ا دست يافته 9

كار  9۵44در سال  سايپا و 7ان خیامي بنیانگذاري شدرايران خودرو با نام ايران ناسیونال توسط براد ،میلادي 910۵مقارن با 

)بعد از جنگ  9145در سال  ي ژاپنتويوتا در مقابل شروع كرد. "شركت ايراني تولید اتومبیل سیتروئن ايران "خود را با نام 

اما عملا تولید خود را از دهه شصت میلادي  آغاز به كار كرد ،با تغییر از كاخانجات ريسندگي به خودروسازياني دوم( جه

كشور جهان استفاده  9۱6چند سال قبل از ايران خودرو. در حال حاضر خودروهاي تولیدي تويوتا در  يعني تقريباً شروع كرد.

میلیارد  5۵بیش از  7690در سال  اين شركتارزش برند  ،۵هان استجخودرو در  دهكنن بزرگترين تولیداين شركت گردد و  مي

اين صنعت با وجود حمايت  ؟چه جايگاهي در صنعت خودروسازي دنیا به خود اختصاص داده است خودروسازي مادلار بود. اما 

 تا بیست ساله دهد یوهاي چیني با سابقه تولكار خودر ژمونتا تر اينکه به دنبال مونتاژ بوده و جالبه هنوز ب ،ساله 56بیش از 

داخلي  كفايت بيداستان اين صنعت در كشور ما خیلي پرغصه است و مردم به پاس حمايت از اين صنعت  واقعاًبدل شده است. 

 ،ينترنتيهاي خبري ا سیما و سايت و از صدا 10در پي زلزله كرمانشاه در سال ها فدا كنند؟!  مال خود را در جاده بايد جان و

رساني به  زمان كمکدر شد كه  كردم بعضاً مشاهده مي دنبال ميرا ها  آن رساني به اخبار مربوس به زلزله و نحوه كمک

هزار نفر  96شود و حتي در زلزله كرمانشاه، فرمانده نیروي انتظامي استان از اعزام  نظمي گلايه اصلي مردم مي بي ،زدگان زلزله

زده  و امنیت، محافظت از اموال مردم و اماكن و تاسیسات و ساماندهي تردد خودروها در مناطق  زلزله مامور براي برقراري نظم

اي كه مردم آن در حادثه وحشتناك  واقعاً چه اتفاقي رخ داده است كه دولت براي حف  نظم و امنیت در منطقه 4دهد!!! خبر مي

 ،هاي خبري ي به محل گسیل كند! بعد از خواندن اين مطلب در سايتاند بايد يگان ويژه پلیس و تیپ نظام زلزله آسیب ديده

رساني در  كمکلحظه به دو تصوير از طفاٌ خودمان در زمان بروز زلزله مقايسه كنم، لرفتار ها را با  كنجکاو شدم تا رفتار ژاپني

اين تفاوت از كجا ناشي  ،است دقت كنید هاي خبري فارس نیوز و آنا آورده شده زمان زلزله به مردم ژاپن و ايران، كه در سايت

 شود؟!!!  مي

ها سوال مشابه به ذهن شما خواننده عزيـز خطـور كـرده اسـت و گـاهي هـم تکـدر         مطمئنم كه اين سوالات و شايد ده

ر خاطري ايجاد كرده است. ايراد كار ما ايرانیان كجاست؟ در فصل قبل اشاره كردم كه با وجود عوامل خارجي متعدد كـه بـر س ـ  

يـافتگي را در خودمـان    عامل كلیدي عدم توسعه راه توسعه اين كشور توسط دشمنان و بدخواهان خارجي قرار گرفته است بايد 

بايد كشوري مانند ژاپن، كـره  صورت  اين هاي طبیعي، نفت و گاز عامل تامّ توسعه نبوده و نیستند زيرا در جستجو كنیم. سرمايه

 يافتگي قرار داشته باشند و عربستان، عراق، نیجريه در صدر. توسعهبندي  عر جدول رتبهجنوبي، سوئد، ايسلند بايد در ق

تند. آلمان سگردند اما علت تامّه نی آلات براي طي مسیر توسعه عوامل اساسي و مهمي محسوب مي داشتن پول و ماشین

ين جنگ كشته شدند و امريکـا بعـد از   در طول جنگ جهاني دوم دچار خسارات سنگیني شد و حدود هفت میلیون آلماني در ا

 "اسـتثمار و غـارت در آلمـان پـس از جنـگ      "جنگ جهاني دوم به غارت آلمان پرداخت. جان جیمبل در كتـاب خـود بـه نـام    

میلیـارد دلار   966میلیارد دلار توسط امريکا و بريتانیا غرامت گرفته شد كه اين مقدار معادل  96نويسد: از آلمان نزديک به  مي

بوده است. امريکا با يک برنامه قوي به چپاول دانش فني، علمي و همچنین تمـام اختراعـات ثبـت شـده آلمـان       7660ال در س

                                                           
1
 داخل در شده تولید نهایی خدمات و کالاها کل ارزش که است اقتصاد اندازه های مقیاس از یکی Gross Domestic Product یا داخلی ناخالص تولید 

 .کند می گیری اندازه جاری پول واحد به توجه با را معین زمانی بازه یک در کشور یک های مرز
2. http://rasekhoon.net/article/show/161763/ 
3. http://namnak.com/ -تاريخچه تويوتا   

 79/61/9۵10 خبر تاريخ ۱7۱06۱06: خبر كد اسلامي، جمهوري خبرگزاري. 4

http://namnak.com/تاریخچه-
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آلات صـنعتي نداشـت حتـي از     بینیم كه آلمان بعد از جنگ جهاني دوم علاوه بر اينکه پول و دارايي و ماشـین  اقدام كرد. لذا مي

خسارات جنگ در واقـع خیلـي هـم بـدهکار بودنـد. پـس چطـور شـد كـه آلمـان            ها براي جبران زير صفر شروع كرد و آلماني

يـافتگي ژاپـن و    داغون بعد از نازيسم توانست خود را همانند ژاپن به جايگاه بالايي برساند؟! كلید حل معماي علت توسـعه  و درب

هـاي كـلان در    شـتند و نـه سـرمايه   نـه پـولي دا  هـا   ، آنآلمان را نبايد در ذخاير نفت و گاز و معادن طلا و مـس جسـتجو كـرد   

 زده و گرسنه و دستان خالي از ثروت بود. هايشان. آنچه داشتند سرزمیني ويران، مردمي جنگ بانک
 

 
 

 

 

 

 
 و رفتار مردم زدگان در ژاپن رساني به زلزله ( كمک7شکل )                                  مردم رفتار و ايران در زدگان زلزله به رساني كمک( 9) شکل  

 دو ژاپـن و آلمـان   نیز در پي يـافتن كلیـد توسـعه    تان حس كنجکاوي دهم كه ، به شما حق ميروبا خواندن مطالب مذك

 "سـرمايه اجتمـاعي  "عبـارتي بـه نـام     ، بـه شده باشد! من نیز همین حس را داشتم. مطالعاتم را ادامه دادم و در مقالات چندان

راستش را بخواهید  ،ايد نکرده تامل انچندآن ايد ولي در خصوص مفهوم  ا اين عبارت را شنیدهشايد شما نیز باره .برخورد كردم

 اي  در يـک مقالـه   ،ات اين عبارت را شنیده بودم  ولي چندان به معنا و مفهـوم آن دقـت نکـرده بـودم    مانند شما به كرّهمن نیز 

علاخ يي جالب بود، چراكه . اين ادعا7است 9جوامع مدرن "مشکلات علاخ همه"قیقت حدر  "سرمايه اجتماعي" :بودشده نوشته 

؟ ادعـاي  باشـد پاسخ معماي مـا نیـز   تواند  ميهمه مشکلات را در سرمايه اجتماعي خلاصه كرده بود؟! آيا واقعاً سرمايه اجتماعي 

شـده در خصـوص سـرمايه     بررسي كنم و كتب و مقـالات نوشـته   تر عمیقآن داشت كه موضوع را  مرا بر "علاخ همه مشکلات"

 اجتماعي را مطالعه كنم.  

مروري بـر  ر ابتدا ید با هم دباش اگر موافق لذا ،شد معرفيعلاخ همه مشکلات جوامع مدرن  ،سرمايه اجتماعي آنجاكه از

سـخ  آيـا پا  .و سپس به كاركردهاي آن در درمان همه مشکلات جامعـه بپـردازيم   داشته باشیمتعريف و مفهوم سرمايه اجتماعي 

سـرمايه اجتمـاعي در آن جوامـع     و انباشـت  توسعه يافته، وجود يژاپن، آلمان و ساير كشورها يافتگي توسعهرشد و علل  معماي

 در سـرمايه اجتمـاعي  فقر مانند سیرالئون، اريتره، چاد و ... به دلیل  يكشورهاي یافتگين توسعه آيا دلیل صورت، دراين است؟ پس

و يـا عـدم    يافتگي توسعههم در ادامه سرمايه و انواع آن را تعريف نمايم و نقش سرمايه اجتماعي را در خوا ! اجازه مياست؟ها  آن

 كنم. تشريحتوسعه بیشتر 

و با توجـه بـه ايـن دو     را معرفي كرديم PPPو  HDI شاخص عمده دو ،كشورها يافتگي توسعهفصل اول براي ارزيابي  در

حـال بـه دنبـال    كـرديم.   معرفـي را  يافتگي توسعهمانده از قافله  كشور عقب پانزدههمراه ه كشور توسعه يافته را ب ، پانزدهشاخص

از يـابیم كـه،    وزه علـوم اجتمـاعي در مـي   ح ـهـاي متقـدمین    با مروري بر انديشـه هستیم.  يافتگي توسعهعامل يا عوامل واكاوي 

علـوم انسـاني و   نظـران حـوزه    انديشمندان و صاحبهاي جدي  در جوامع يکي از دغدغه يافتگي عوامل توسعهبررسي  ،الايام قديم

 .اند دانستهدر اختیار داشتن سرمايه را يک ضرورت براي توسعه اجتماعي بوده و بديهي است كه 

سـرمايه را  "جان بلاك  .در علم اقتصاد ارائه شده است يک مفهوم اقتصادي است و تعاريف مختلفي از آن سرمايه اساساً

سررمایه  لذا  ۵".داند و يا در تعريف ديگر سرمايه را ابزاري براي حصول عايدي تعريف كرده است ر ميساخت بشو تولید  هلوسی

                                                           
ي ساختار اقتصاد ساده بوده و اعضـاي جامعـه بـا حـداقل تغییـر و دخـل و تصـرف در        جامعه سنت در .منظور از جامعه مدرن مقابل جامعه سنتي است .9

در جوامع مدرن، ساختار اقتصاد پیچیده بوده و ورود صنعت به اين جوامع تغییـرات شـگرفي در نحـوه زنـدگي      .آورند دست مي طبیعت نیازهاي خود را به

 .كننـد  اند و يا در دوران پسامدرن زيست مـي  ري از جوامع بشري دوران مدرنیته را سپري كردهتوان گفت بسیا مردم ايجاد كرده است لذا با اين تعريف مي

 عده محدودي از جوامع بشري در عصر حاضر در حال گذار از از جوامع سنتي به مدرن بوده و جوامعي با ساختار سنتي در اقل هستند.
2. http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/183841 
3. Black John: Oxford Dictionary of Economics Oxford, New York, Oxford University Press, 1997 
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پـول و سـاير   همچنین سرمايه مفهوم انباشت از يک چیز خوب مانند كـالا،   9گردد. توسعه محسوب می "موتور " عنوان به

سـابقه موضـوع بـه يونـان باسـتان       نیـز نهفتـه اسـت.    "يجتـدر "مفهـوم   ،در هر انباشتي كند، ها را نیز در ذهن تداعي مي ارزش

. گردد كه سقراس هدف جامعه را دستیابي به سعادت از طريق گسترش عمل اخلاقي در بین افراد جامعه ذكر كـرده اسـت   برمي

رمايه است و منظور از اخلاق در جوامع امـروز همـان س ـ   يافتگي توسعه ،يکي از عوامل حصول سعادت در جامعه در عصر حاضر،

كردند اما با  عوامل اصلي رشد اقتصادي معرفي مي عنوان بهدو عامل زمین و نیروي كار را  ،در قبل از قرن بیستماجتماعي است. 

هـاي   منظور از سرمايه همان سرمايهدر اين تئوري،  ترين عامل توسعه معرفي گرديد. سرمايه مهم ،اقتصاد كلاسیک يتئورظهور 

تـا پايـان   ها اشـاره دارد.   بیشتر به همین سرمايه كه تعريف جان بلاك نیزآلات بود  ، زمین و ماشینمرئي و ملموس همچون پول

نیـز بـه مـورد      "انسـاني سرمايه "كم عنصر كم ،نیمه دوم قرن بیستم به بعدتفکر غالب همین بود تا اينکه از  ،جنگ جهاني دوم

مالي، طبیعي و فیزيکي نیـز هـدر   هاي  سرمايه ساير جود سرمايه انسانيكه بدون و وجود آمد هبتقاد زيرا اين اع ،توجه قرار گرفت

صـورت گرفـت. گسـترش    اي  اهتمام ويـژه  ،ياندوزي نیروي انسان و تجربهآموزش افراد جهت كسب تخصص  برايشوند و لذا  مي

ر دوران جديد و وجه بود كه دبايد مت .افزايش سرمايه انساني بود در راستايتامین اجتماعي و نظاير آن سیستم آموزش رايگان، 

ايـن  در . انـد  اهمیت زيادي پیـدا كـرده  هاي انساني، اجتماعي و فرهنگي نیز  هاي نامرئي مانند سرمايه سرمايه ،اقتصاد پساصنعتي

 ـ      يها ايده ،كرده است زيرا در اين جوامع پیدا اي ويژه جايگاهنیز  ورز انديشه انساني نیروي دوره، ه دانـش محـور بـه جـاي كـالا ب

وجـود  خـلاق  توسط نیـروي انسـاني   ها  آن امکان بازانديشي و تکمیلد بلکه نرو نه تنها از بین نمي ها اين ايدهو د نرس فروش مي

شدند كه برخي از  متوجه اقتصادي و اجتماعي علوم حوزه پردازان نظريه میلادي 16 دهه در و شرق بلوك فروپاشي از بعد .دارد

ايـن   ،بـه سـرعت در حـال رشـد هسـتند     مـالي مناسـب    مادي، فیزيکي، طبیعي وهاي  سرمايه جوامع با وجود عدم دسترسي به

هـاي مـذكور از سـاير منـاطق دنیـا جـذب ايـن جوامـع          سرمايه .اي هم در اختیار نداشتند گستردهسرمايه انساني  حتي ،جوامع

كشـورهاي فراوانـي تـلاش     ،البته در اين بین .ها به توسعه دست يابند اين جوامع توانسته بودند با جذب اين سرمايهو  ندشد مي

 ـ   تا كار را مانند كردند كه اقدام به جذب سرمايه از ساير مناطق كنند ولي موفق نشدند ر كشورهاي توسعه يافته پـیش ببرنـد. سّ

ه اتفاقي در ند ولي برخي ديگر نه؟ اساساً چدهاي ساير كشورهاي دنیا ش كار چه بود؟ چرا برخي از جوامع موفق به جذب سرمايه

بـه سـاير   هـا   آن هـاي  يهسـرما منـد شـوند و    بهرهنیز هاي خود  از سرمايهحتي توانند  نميها  آن جوامع رخ داده است كهبرخي از 

انباشـت  وجود  به، هاي انساني و اقتصادي به هر منطقه د كه عامل اصلي جذب سرمايهكند. محققین دريافتن كشورها مهاجرت مي

ز نی ـ ،هاي انساني و فیزيکي از برخي از كشـورها  و دلیل مهاجرت سرمايهگردد  جتماعي در آن منطقه بر ميهاي ا كافي از سرمايه

دهـد كـه    اجتماعي معطوف گرديد. حتي مطالعات نشان مي ها به سرمايه گردد و لذا همه توجه به كمبود سرمايه اجتماعي برمي

آن مناطق هم شکاف ايجاد  يافتگي توسعه، در سرمايه اجتماعي در مناطق مختلف كشورهاي پیشرفته نیز به علت اختلاف سطح

   ؛شود مي

در يـک   كنید فرض :7نمايد ي را تشريح ميعملکرد سرمايه اجتماع ،خوب مثال دوارايه اي با  ناني در مقالهدكتر محسن رِ

كننـد كـه    به رانندگان اشاره ميه خود انگشت اشارباشد و عابران براي عبور از خیابان با   كه حق عبور همیشه با عابر پیادهشهر 

هـاي   هاي مجاز براي تردد آشنا شده اسـت و آمـوزش   نیز از قبل با محل  البته عابر پیاده)كنند  قصد دارند از عرض خیابان تردد

و كنـد   توقـف مـي   ،راننده به محض ديدن علامت درخواست تردد از طرف عـابر  (لازم را در زمینه ترافیک شهري گذرانده است.

لازم نیسـت در جامعـه دوم فـرض كنیـد كـه       ها خیابانكشي  اي براي خط هزينهلذا كنند و  اي عبور مي عابران بدون هیچ حادثه

 ،علامـت عبـور   عنوان بهبدون نشان دادن دست خود  و يا عابران با عجله شوند ره عابران اهمیتي قائل نميرانندگان به علامت اشا

هـا   خیابـان كشـي   اقدام بـه خـط  ها  آن دهد و دولت براي كاهش رخ مي  تصادفها  دهروزانه  ،حالتدر اين  ،شوند وارد خیابان مي

گردند و رانندگان نیز بايد در خطوس عابر پیاده توقف نمايند. در اين حالت هزينـه   كند و عابران موظف به عبور از خطوس مي مي

عبـور   ،از روي خطـوس فرض كنیـد عـابران   در جامعه سوم  .گردد تحمیل ميها  خیابانشي ك از بابت خطو دولت  افراداضافي به 

شود سر هر چهارراه و در محـل هـر خـط     دولت مجبور ميصورت  اين كنند در كنند و رانندگان نیز پشت خطوس توقف نمي نمي
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به جامعه است. در جامعه چهارم شـهروندان  عابر پیاده، چراغ راهنمايي نصب نمايد و اين باز هم به معني تحمیل هزينه مضاعف 

كنند كه اين كـار باعـث    از عرض خیابان عبور مي ،كنند و عابران با وجود رنگ قرمز چراغ حتي به چراغ راهنمايي هم توجه نمي

چـراغ   شـود كنـار هـر    دولت مجبور مي ،علاوه بر چراغصورت  اين گردد در مي در شهر بروز حادثه يا حداقل ايجاد ترافیک شديد

ضـابطگي و عـدم رعايـت دسـتور      يک مامور راهنمايي نیز بگمارد و هزينه استخدام وي را بپردازد. در جامعه پنجم بي ،راهنمايي

رفتـار درسـت    گـردد كـه   شود كه دولت اطراف چهارراه نرده بکشد و زيرگذر يا روگذر احداث كند. مشاهده مـي  پلیس منجر مي

ايـن   مكند ولي به ترتیب از جوامع دوم تا پـنج  ايجاد نمياز بابت ترافیک شهري براي جامعه اي  شهروندان در جامعه اول هزينه

شـاهد  يک از جوامع است در جامعـه اول   فرق اين پنج جامعه در مقدار سرمايه اجتماعي موجود در هر .دشو ها زيادتر مي هزينه

 ه اجتماعي به حداقل رسیده است.عه پنجم سرمايمهستیم و در جامیزان سرمايه اجتماعي  يكثراحدوجود 

كنـد و   كس در آنجا زندگي نمـي  مثال دوم يک محدوده جغرافیايي مثلاً يک كشور كوچک را در نظر بگیريد كه هیچ در

ابع مـالي و پـولي،   هـا همچـون من ـ   در عین حال اين كشور از نظر منابع طبیعي و معدني يک منطقه غني اسـت. سـاير سـرمايه   

لذا با كشوري روبـرو هسـتیم كـه از نظـر منـابع       ،يابد مياستقرار  دفعتاً آلات و تاسیسات زيربنايي نیز در آن ماشین ،كارخانجات

كند لذا اين منابع فاقد بازدهي بـوده و منجـر بـه تولیـد      فیزيکي در حد اعلا قرا دارد. چون هیچ كسي در اين كشور زندگي نمي

حال هزاران نفر مهنـدس،   شوند. نابع انساني منجر به تولید ارزش اقتصادي نميمنابع فیزيکي بدون م شوند. اي نمي ارزش افزوده

شوند امـا ايـن افـراد صـرفاً بـه دنبـال منـافع         مفروض گسیل داده ميكوچک كارگر، مدير متخصص از ساير نقاس دنیا به كشور 

دارد و هـر كـس بـه دنبـال اسـتفاده      وجود نها  آن حیه مشاركت و همیاري بینوگونه فضاي اعتماد و ر شخصي خود بوده و هیچ

منابع فیزيکـي   ،كشیدن گلیم خود از آب است. آيا در اين كشور فرضيبه دنبال و  ري از مواهب موجود به نفع خود استحداكث

براي اينکه مجموعه عوامل مذكور منجر به تعـالي و   .پاسخ قطعاً منفي است ؟و منابع انساني منجر به رشد و توسعه خواهند شد

ريـزي بپردازنـد،    عه آن كشور شود لازم است افراد با هم و در يک فضاي مثبت رواني و سراسر از اعتماد و همدلي به برنامـه توس

گذاري نمايند، تقسیم كار كنند و با تعامل جمعي، مشاركت و همکاري سازنده و با پیـروي از قواعـد و قـوانین اجتمـاعي و      هدف

این روحیه مشاركت، فضاي همردلی و  شان در يک برنامه نظامند كار كنند.  اهداف پذيرش سلسله مراتب اجتماعي در تحقق

لذا در يک جامعه منابع فیزيکـي و انسـاني بـدون وجـود      ."سرمایه اجتماعی"اعتماد، تمكین از قواعد چیزي نیست جز 

توانرد   سرمایه اجتماعی مری  در حقیقتشوند و  آن جامعهمنجر به رشد  ،توانند در يک تعامل سازنده سرمايه اجتماعي نمي

 .  هاي فیزیكی و انسانی بدل كند و ارزش افزوده تولید نماید سرمایهبه منابع فیزیكی و انسانی را 

توسط مراكز پولي  كه معمولاًشوند  گذاري مي تولید كالا و خدمات سرمايهدر هايي دلالت دارد كه  به بودجه ماليسرمايه 

مـاده خـام در يـک     عنـوان  بهها  آن كه از باشند طبیعي ميدر واقع همان منابع هاي محیطي  يهسرما شوند. براي تولید تامین مي

به معنـي   سرمايه انساني .باشند ابزار و لوازم تولید مي ،آلات ماشین ،ماديهاي  سرمايهمنظور از . گردد فرايند تولیدي استفاده مي

تجسم در توانايي براي انجام كاري جهت تولیـد   و شامل خلاقیته افراد كو شخصیتي  هاي اجتماعي ويژگي ها، دانش، شايستگي

 .ارزش اقتصادي است

سررمایه  ند كه سـرمايه اجتمـاعي اكسـیر و درمـان همـه دردهـاي جامعـه اسـت.         معتقدپردازان علوم اجتماعي  نظريه

داننرد   ا همانند چسبی میسرمایه اجتماعی رها  آن كند. تر، داراتر، باتدبیرتر و شكیباتر می اجتماعی جامعه را سالم

توانـد شـکل بگیـرد. گروتـارت      ع دو نفره تا يک ملت ميمسرمايه اجتماعي در يک ج دارد. كه جامعه را به هم بسته نگه می

   9داند. مي اند،تر اين پرسش كه چرا برخي از جوامع نسبت به جوامع ديگر موفق پاسخاي اساسي براي  سرمايه اجتماعي را مولفه

اما وجه مشترك  ، نظرات مختلفي ارائه شده است خصوص تعريف مفهوم سرمايه اجتماعي ه بیان گرديد درك طوري همان

 بـرداري از  هرالعاده سرمايه اجتماعي در توسعه است. سـرمايه اجتمـاعي بسـتر مناسـبي بـراي به ـ      اهمیت فوق ،همه اين نظريات

اجتمراعی هریچ جامعره و اجتمراعی      بدون سرمایه .آورد ميها فراهم  ، فیزيکي، طبیعي و ساير سرمايههاي انساني سرمايه

سـرمايه   منـدي انجـام دهـد.   توانـد اقـدامات مفیـد و هدف    و هیچ مجموعه انساني بدون سرمايه اجتماعي نمـي  یابد نمیتوسعه 
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كنـد و هـر    تـر مـي   لذت بخش وتر  در بعد اجتماعي زندگي را سادهبخشد و  معني و مفهوم مي ،اجتماعي در بعد فردي به زندگي

 تر خواهد بود.  تر و ثروتمند خوشبختها  چه سرمايه اجتماعي ملتي بیشتر باشد آن

هاي سايرين در حل آسان امـور، وي را   مندي از توانمندي انسان ذاتاً موجودي اجتماعي است و بهره دانیم كه همه ما مي

 "بـا عنـوان    "سرمايه"مطلب را كارل ماركس در كتاب كند كه اين  ترغیب به استفاده از پتانسیل گروهي و حمايت سايرين مي

 بیند و توقع دارد در مقابل كمـک و لطـف او    انسان نفع خود را در جمع مي لذاآورده است.  "همبستگي از روي اجبار و ضرورت

داد و "مفهـوم  محبت ببیند و به عبارت بهتر لطف او توسط ديگران جبـران گـردد. جـورخ زيمـل از آن بـه      ها  آن به سايرين، از

كنـد كـه    وي بیان مي .نمايد را در سرمايه اجتماعي مطرح مي "اعتماد "مفهوم ،ماكس وبر و كند ياد مي "بده و بستان"يا  "ستد

پذيرند كه به ديگران اعتماد كنند و به همان نحو سايرين نیز بايد به او اعتماد كننـد   در متن جامعه و زندگي اجتماعي افراد مي

كنرد كره    ها و هنجارها را در یک اجتماع ایجاد می اي از مفاهیمی مانند اعتماد، ارزش اجتماعی مجموعهسرمایه  لذا

توانند همكاري و هماهنگی متقابل را تسرهیل كننرد و منرافع     ها و اعتماد ایجاد شده می افراد با تكیه بر این ارزش

  .خواهد رسید متقابل آن به طرفین

گوينـد.   كنند گـره يـا پیونـد اجتمـاعي مـي      ديگر برقرار مييکز ارتباس اجتماعي كه افراد با گونه ا شناسي به هر در جامعه

اقع يـک گـره يـا    كنیم در و ، زماني كه ازدواخ ميمكنی ان ارتباس برقرار ميم وقتي با همسايه ،مشوي با يک نفر دوست مي ماوقتي 

دكتـر  نیازمنـد هسـتند.    "ذخیره اجتماعي "گیري به يک  لبراي شکهاي اجتماعي  گردد. گره همان پیوند اجتماعي تشکیل مي

 ،كنیم و تـاكنون بـا هـم    فرض كنید ما در يک محله زندگي ميكند:  رناني باز مثال خوبي جهت تشريح ذخیره اجتماعي ذكر مي

زمـین بیفتـد و مـن     طور اتفاقي روي كیف شما بهروزي،. اگر مشوي غريبه محسوب مي لذا ما براي هم،ايم و  نداشتهاي  هیچ رابطه

مرا ام. بار ديگر وقتي شما  ايجاد كرده "ذخیره اجتماعي "خودم نزد شما يک كیف شما را بردارم و به شما بدهم با اين كار براي 

پاسخ آن ذخیره اجتماعي است كـه مـن    پرسي، و احوال  كنید و در واقع اين سلام پرسي مي با من سلام و احوالاز دور بینید  مي

گردند تا جايي كه تبديل بـه پیونـد يـا گـره      ها ادامه يافته و تکرار مي ذخیره يستدها . اين دادوام د نزد شما ايجاد كردهبراي خو

بـه همـديگر   نیـز  اي كه گاهي بـراي گـرفتن كمـک     گونه گردد. به ثبات مي نهادينه و با ،. لذا رابطه من و شماشوند اجتماعي مي

گـردد و بـین مـا اعتمـاد      س و همکاري ما با همديگر، ذخیره اجتماعي ما بیشـتر و بیشـتر مـي   ار ارتباكنیم و در هر ب مراجعه مي

بـه   گـردد.  اعتماد ما بـه هـم ديگـر بیشـتر مـي     صورت  اين آمیزتر باشد در آيد و هر چه ارتباطات ما بیشتر و موفقیت وجود مي هب

و شـويم   مـي  تـر  بـین  به همديگر خـوش ما اي مورد انتظار، ه گیري ارتباس و تعامل اجتماعي و دريافت پاسخ عبارتي بهتر، با شکل

كنـیم سـرمايه اجتمـاعي پديـدار      ها را با هـم مبادلـه مـي    گیرد و وقتي اين ذخیره مستحکمي بین ما شکل مي ذخیره اجتماعي

خـواهم كـه    ز شما ميادهم و يا  ميو دفعه بعد خودروي خودم را به شما امانت  مكنی اعتماد پیدا مي ما به همديگرمثلاً  .شود مي

است كه من نزد شما و شما نـزد   اعتماد يستدها و دادهمه نتیجه همان ها  اين ،تا من به مسافرت بروم از خانه من مراقبت كنید

   .دگیر شکل مي بین ما اجتماعي  بدين ترتیب سرمايه من داريد.

همچـون میـزان اعتمـاد، مشـاركت،      يهـاي مختلف ـ  شـاخص  ،گیري میزان سرمايه اجتماعي در يـک جامعـه   اندازهبراي 

يعنـي اعتمـاد،    هـاي مـذكور   شـاخص اهـمّ   ادامهذكر شده است كه در  همدلي و عاطفه اجتماعي و غیره مداري، همیاري، قانون

 د.نگرد مي نیتبیمداري و مشاركت با تفصیل بیشتر ن قانو

   اعتماد -1

. منظـور از اعتمـاد   آيـد وجـود   بـه  شخصـي و عـامّ  دو سطح در تواند  مياعتماد  سرمايه اجتماعي است. اعتماد كلید واژه

م و قبلاً با يکديگر پیوند يا گـره  شناس مي ام و يا همکارم يا هركس ديگري كه او را شخصي آن است كه من به عضوي از خانواده

مـثلاً بـه پلیسـي كـه      شناسـیم اعتمـاد كنـیم.    آن است كه به كساني كه نمـي  ايم اعتماد كنم. اعتماد عامّ اجتماعي برقرار كرده

دنبال مسافر دربست نیست و ما را به مقصد خواهـد  ه كه در روز برفي ب به راننده تاكسي اعتماد كنیم ،شناسیم اعتماد كنیم نمي

آبلیمو اعتمادكنیم كه آبلیمـو   كننده به تولید ،فروشد اعتماد كنیم كه جنس خود را با عنوان درجه يک مي اي به فروشنده ،رساند

در یک كلام اعتماد كنیم كه حقوق ما نزد همره   و سولفور و گوگرد و آب كاهكند نه از اسید از لیمو تولید ميدر صد  صدرا 

اي زنـدگي كنـیم كـه     واقعاً اگر مـا در يـک جامعـه    یع آن نیست.یتضافراد و نهادهاي جامعه محترم است و كسی در پی 
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زا خواهـد   و استرس دهنده دهد و اين زندگي اجتماعي چقدر آزار ما رخ مي نیم چه اتفاقي در زندگينتوانیم به همديگر اعتماد ك

در خصـوص   ،دوسـتان از مـن   ،سـفري داشـتم   و شهريور ماه آن سال به لاهه هلندسفري به توكیو  10من فروردين سال  بود؟!

 اعتمـاد دو كشـور را از نظـر شـاخص     كردند كه جواب من ايـن بـود: هـر    سوال مي اعتماد عموميتفاوت دو كشور از نظر سطح 

هـاي   ، دوچرخـه سواران موقع پارك در جاهاي مخصوص دوچرخه ،هلندبالا ديدم ولي تفاوت هلند با ژاپن اين بود كه در  عمومي

 ،ن آندار نباشد ولي باط معني ،اوتشايد در ظاهر اين تف ،كردند قفل نمي ها را كردند ولي در ژاپن مردم دوچرخه قفل مي خود را

همیشـه   از جمله حـق مالکیـت  ها  آن حقوقكه مردم مطمئن هستند مانند ژاپن كشوري  در ،براي گفتن دارد ي زياديها حرف

و رتبه اول جهـان   بودهسال  ۱۱زندگي تر خواهد بود و در چنین كشوري امید به  خیلي راحتمورد احترام سايرين است زندگي 

 عمر طولاني داشت؟توان  ميفراوان  آيا با استرس دارا است. به راستي،را 

 مداري قانون شاخص -2

شايد اولین سوالي كه در اين بخش به ذهن ما خطور كند اين باشد كه قانون براي چه؟ آيا تزاحمـي بـین آزادي بشـر و    

لبـي را كـه   مطآيد؟ منابع مختلفي را جهت پاسخ به اين سوالات مطالعـه كـردم ولـي     نميوجود  بهعمل قانوني در جامعه بشري 

خواهم براي پاسـخ بـه سـوالات فـوق عینـاً از       لذا از شما اجازه مي ،)ره( باشد پیدا نکردمگوياتر از سخن استاد علامه طباطبايي 

انسان بعد از حق حیات، حق آزادي دارد و در تعالیم همـه   "كنند: ايشان چنین بیان ميگفتار اين دانشمند فرزانه استفاده كنم. 

عامـل برتـري زنـدگي بشـر بـر حیـات گیـاهي و        نسان فقط بنده خدا است و از غیر خدا آزاد است. از طرف ديگر ا ،انبیاي الهي

او  "مـدني بـالطبع   "توان تفسیر  را ميها با يکديگر و ارائه خدمات متقابل  ارتباس انسان .حیواني، زندگي اجتماعي و مدني اوست

بر اساس روح بلند الهي، بشر موجودي عالم، عارف و اهل قسـط   .بیعي استغه الهي و طببشر داراي دو صدانست. از طرف ديگر 

 "اني خـالق بشـرا مـن طـین    " ،ي خود "طین "به دلیل جهت پاسخ داد ولي  "بلي "را با  "الست بربکم "كه ندايو عدل است 

الم طبیعـت محسـوس و   جو است و چون ارتبـاطش بـا ع ـ   بهره ، استخدامگر  واساس طبیعتشبر داراي صبغه طبیعي نیز است. 

، اگر او را بر اساس طبیعتش رها كنند بر مبناي اسـتخدام ديگـران حركـت    نزديک است و انسش با عالم فطرت تقريباً دور است

هايي اين چنین گرفتار نفس، اگـر داراي نظـم و قـانون     با انساناي  لذا تشکیل جامعه .گاه حد يقف و نهايتي ندارد كند و هیچ مي

 ،پس در مقابل اين خصلت انسـان  آن را نابود خواهد ساخت.ايجاد كرده و  تزاحم و درگیري و هرخ و مرخ و فساد ،درست نباشد

يابـد و   نظـم بـدون قـانون تحقـق نمـي     . تا از هرخ و مرخ جلوگیري شودگیري اجتماع بايد نظمي عادلانه حاكم باشد  براي شکل

 ".شودن در آن ملحوظ سانهاي هستي ا قانوني است كه همه جنبه ،قانون صحیح

حیرات اجتمراعی برراي انسران یرک  ررورت        ،توان چنین برداشـت كـرد كـه    لذا از سخن علامه طباطبايي مي

اجتمـاعي را بـر هـم     ماشاكله نظ ـ ،حرص در استخدام همه چیز و همه كس در راستاي منافع شخصياما  ناپذیر است اجتناب

 بـــراي ســامان دادن اجتمـــاع بشـــري  و  تابرررد عررردالت اجتمررراعی را برررر نمررری ،انسررران حرررریصو  زنـــد مــي 

 عدالت نگرش این با و 1باشد خودش گاهیجا در هركس و چیز هر كه است این عدالت .نظم لازم اسـت  ،بر اساس عدالت

گیرد و نظـم اجتمـاعي چـون روح     شکل نمي ياي عدالت محور هیچ جامعه ،نظمي با بي .است اجتماعی نظم اجتماعی همان

ترديد ابزار  د و بينشو ته ميیرد و پیوندهاي اجتماعي از هم گسسگ ت كه بدون آن حیات اجتماعي شکل نمياسدر كالبد جامعه 

توان گفت كه اجتماع بشري بدون وجود  بندي كلی می در یک جمع لذا گرايي است. قانون و قانون ،استقرار نظم در جامعه

 مداري، ذات هلوع انسان است. ونكند و آفت قان گرایی قوام و دوام پیدا نمی ون و قانوننقا

هـا   اي از دسـتورالعمل  در واقع مجموعه و 7است قاعده يا كش آن خط مفهوم و شده گرفته "كنون" يوناني واژۀ از قانون،

 ،نظـم  در جامعه بيرفتار انساني را بر عهده دارد.  كننده كند و نقش تنظیم میانجي پیوندهاي اجتماعي عمل مي عنوان بهاست كه 

كشي از همه چیز و همه كس را به نفع خود  لتي وجود نخواهد داشت و از طرف ديگر انسان به دلیل هلوع بودن، حرص بهرهعدا

دارد و عدم وجود ابزار استقرار عدالت از يک طرف و طبع حريص انسان از طرف ديگر، همه مناسبات اجتماعي و شاكله جامعـه  

 گیري جامعه اسـت.  و در واقع سنگ بناي شکل ي يک ضرورت انکارناپذير در جامعه استمدار زند. لذا قانون و قانون را بر هم مي
                                                           

 "چه بايد كرد"دكتر شريعتي، كتاب . 9
2. http://www.cshrn.af/da/?p=1950 
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مداري در تولید سرمايه  حال سوال اساسي و مرتبط با بحث ما اين است كه رابطه قانون و سرمايه اجتماعي چیست؟ نقش قانون

راي برقراري نظم اجتماعي است و بدون نظم نیز كه بیان شد قانون ابزاري ب طوري همانگردد؟  ینیتواند تب اجتماعي چگونه مي

شود و در واقع عدالت و تبعـیض ماننـد دو كفـه يـک      تبعیض بر جامعه مسلط مي ،در فقدان عدالت .عدالت شکل نخواهد گرفت

ابط تبعیض باشد رواي كه  يد و بر عکس. در جامعهآ اگر عدالت سنگیني كند وزن تبعیض پايین مي . بدين شکل كهترازو هستند

رسد كه طـي مسـیر    ميباور شود و فرد به اين  اعتماد مردم به نهادهاي اجتماعي كاسته ميصورت  اين درح است، بر ضوابط مرجّ

 ،تبعری   و عردالتی  بری  فضراي  ایجاد با گریزي قانون و منجر به احقاق حقوق وي نخواهد شد به ديگران درست و اعتماد

در يـک جامعـه   ترين عنصر سرمايه اجتمـاعي   كلیديلذا  ،زند می رقم را جامعه ادافر بین اعتمادي بی یا اعتمادي كم فضاي

 رود. زير سوال مي "اعتماد "يعني 

 اجتماعی مشاركت -9

شـهروندان   ،در مشـاركت اجتمـاعي   .مشاركت به معناي احساس تعلق به گروه و شركت فعالانه و داوطلبانه در آن است

باعث . مشاركت مردم در سطح كلان دانندبو خود را در قدرت سهیم  دخالت كردهدر سرنوشت جامعه خود  يابند فرصت مي

 مهرم  نترای   از پرذیري  مسرئولیت  حس و اعتماد .شود میها  آن حس تعلق، كرامت و تسهیل شنیدن صداي ایجاد

 احسراس در یک جامعه ایجاد فضاي صداقت، صمیمیت، نوع دوستی،  آن دیگر مواهب از بوده و اجتماعی مشاركت

ایثار و  روحیهتقویت ، و اجتماعی بینی به ساختارهاي سیاسی خوشمنزلت و شان اجتماعی، كارآمدي، موثر بودن، 

 نفاق است. و  فضاي ظاهرسازي زدودناز همه مهمتر 

. چرا كـه  ديدحضور همه مردم در عرصه جنگ تحمیلي  توان در را مي مثال عیني از مشاركت اجتماعي در جامعه ايراني

تـوان داشـتند   در همه براي دفاع از وطن هر چه  همه و .جامعه ايران شاهد يک مشاركت گسترده اجتماعي بودن جنگ، در زما

   .هاي مختلف بوديم مردم در عرصه حضور زيبايبارها شاهد و آوردند به میدان 

كلیرد  گفتیم كـه   حال به اهمیت سرمايه اجتماعي براي قرار گرفتن يک كشور در ريل توسعه واقف شديم و ه! تابخوب

برا نظرم اجتمراعی     نیرز  واژه سرمایه اجتماعی اعتماد است و اعتماد در جامعه در سایه عدالت و عدالت اجتمراعی 

كشـور   95 ،دفتـر قبـل   در جـدول . آیرد  نمری وجود  بهاي كه قانون نباشد نظم اجتماعی هم  شود و در جامعه حاصل می

ايـن   چهـارم (  لیسـت كـرديم در سـتون    PPP, HDIهـاي   نده )بر اساس شاخصما عقبكشور   95را به همراه  يافته دنیا توسعه

يافتـه از نظـر شـاخص سـرمايه      شود كه كشـورهاي توسـعه   مشاهده مي ،آورديماجتماعي اين كشورها را نیز  رتبه سرمايه ،جدول

وضـعیت  تمـاعي در  اج  مانـده از نظـر شـاخص سـرمايه     كشـور عقـب   95 نیز جز كشورهاي پیشرو هستند و در مقابـل  اجتماعي

 گذارد. صحّه مينامناسبي قرار دارند لذا اين مطالعه و مقايسه آماري كاملاً بر اهمیت سرمايه اجتماعي در توسعه كشورها 

تواننـد تضـمیني بـراي     هـا نیـز نمـي    اجتمـاعي، سـاير سـرمايه   سـرمايه   بدون وجـود كه پیشتر بیان گرديد  طوري همان

ايـن غنـا   ها غني باشد اما كمبود سرمايه اجتماعي  ر صورتي كه كشوري از نظر ساير سرمايهيافتگي كشورها باشند حتي د توسعه

كشـوري  بررسـي شـده اسـت.     كشور مذكور از نظر سرمايه طبیعـي  ۵6 ، رتبهدر ستون ششم جدول دفتر قبل .كند اثر مي را بي

قعر جدول قرار دارد امـا سـنگاپور كـه جـز      يافتگي در مانند گايانا با وجود داشتن رتبه دوم از نظر سرمايه طبیعي، از نظر توسعه

اي ماننـد   يافتـه  يا كشور توسـعه يافتگي قرار دارد،  طبیعي است در رتبه ششم دنیا از نظر توسعه فقیرترين كشورها از نظر سرمايه

طبیعـي نیـز     از نظر سرمايه مانده عقبيک كشور  عنوان بهطبیعي نیز غني بوده اما در مقابل سودان جنوبي،  كانادا از نظر سرمايه

متغیـر   عنـوان  بـه شـود ولـي    هاي طبیعي يک مزيت براي هر كشوري محسوب مي فقیر است. لذا در دنیاي كنوني وجود سرمايه

 مانده. گنگ عقب بود و هنگ بايد سیرالئون كشوري توسعه يافته ميصورت  اين زيرا دركلیدي در امر توسعه نقش چنداني ندارد 

 .كشـور مـورد مطالعـه بـود     ۵6در ايـن   CPIموضوع شـاخص احسـاس فسـاد     ،ه مورد بررسي قرار گرفتكمساله ديگر 

يافته كه سرمايه اجتماعي بالايي دارند از نظر شاخص احساس فساد در جايگاه برتري قرار دارنـد و كشـورهاي    كشورهاي توسعه

تولید  اجتماعي  كشور سرمايهيک در  هنگاميي است زيرا باري دارند، البته اين امر بديه وضعیت اسف ،مانده در اين شاخص عقب

مـداري كـه كلیـد     قـانون  ،با رشد سرمايه اجتماعي در يک جامعه .شود كه فساد در آن كشور كمتر باشد و برعکس و انباشت مي

د كـه نتیجـه   شـود و طبیعتـاً فسـا    هاي اجتماعي حـاكم مـي   نیز رويه غالب در همه تعاملات و كنشواژه سرمايه اجتماعي است 
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ي اقتصادي، اجتماعي و سیاسـي از  ها يافتگي و سرمايه اجتماعي با ساير شاخص يابد. ارتباس توسعه كاهش مي ،گريزي است قانون

آمـاري نیـز    صورت بهرسید ها  آن توان به مي تحلیلي صورت بهكه  يدار روابط معنيلذا  و است استخراخ قابل المللي آمارهاي بین

 د بود.قابل اثبات خواهن

  :شود حال این سه پرسش در ذهن متبادر می

 شود؟   پرسش اول اين است كه سرمايه اجتماعي چگونه و با چه مکانیزمي منجر به توسعه و تولید ارزش افزوده در جامعه مي

سـتي چـه   سرمايه اجتماعي در كدام جوامع قابل تولید و انباشت است و بـه عبـارتي بهتـر، جامعـه باي     پرسش دوم اين است كه

 مشخصاتي داشته باشد كه در آن سرمايه اجتماعي بتواند تولید گردد؟

 ان سرمايه اجتماعي چیست؟ يا به تعبیر ديگر آفت سرمايه اجتماعي چیست؟صپرسش سوم اين است كه عامل يا عوامل نق

كـرد و آفـت سـرمايه    پرسش اول، در ادامه اين دفتر پاسخ داده و پاسخ پرسش دوم را در دفتـر سـوم بیـان خـواهیم     به 

 اجتماعي را در يک دفتر جداگانه يعني دفتر چهارم به بحث خواهیم گذاشت.

1زاید هزینه" كاهش با اجتماعي سرمایهو اما پاسخ پرسش اول! 
 و توسرعه  بره  منجرر  هاي اجتماعی همه كنش"

و شـد تمـام رفتارهـاي متقابـل      كه پیشتر بیـان  طوري همان چیست؟ هزينه زايداما  .شود می جامعه در افزوده ارزش تولید

در  .تواند اقتصادي، اجتماعي، عـاطفي و... باشـد   اين مبادله مي و نوعي دادوستد و مبادله است ،ما در جامعههاي اجتماعي  كنش

شـوند   در ديد و بازديد خانوادگي، عواطف و احساسات مبادله مي ،گردد دو بسته اجتماعي بین همسران مبادله مي ،هنگام ازدواخ

هزينـه  نشـده را   بینـي  پـیش هاي  هزينه ،گردد. در همه اين تعاملات دو كالاي با ارزش اقتصادي مبادله مي ،و در روابط اقتصادي

نمايـد. ايـن    نامند كه علت آن عدم پايبندي يکي از طرفین مبادله به تعهداتش است كـه بـر طـرف ديگـر تحمیـل مـي       مي زايد

براي تفهیم بهتر مطلـب بـه بیـان چنـد مثـال       آشکار يا پنهان باشد. واهي يا مکتوب ، شفتواند رسمي يا غیر رسمي عهدات ميت

تلفـن درخواسـت   از طريـق   ،حمل اثاثیه منزلتان از باربري يک كامیون به همراه چند نفـر كـارگر  براي پردازيم: فرض كنید  مي

معمـولاً قـرارداد    شـود.  ايت هزينه تعیـین مـي  كشي، زمان آن و در نه مذاكره تلفني محل مبدا و مقصد اسباب اين در و كنید مي

كار شـروع   ،دستمزد بین طرفینمبلغ  توافق شفاهيبا شود و  نوشته نمي ردهاي اقتصادي خُ در اين نوع معاملهرسمي و مکتوب 

داد تلقـي  نانوشته و ناگفته از ديگري دارد كه شروس ضمن عقد قرار انتظار يتعداد زياد ،ولي در عمل هر يک از طرفین ،شود مي

 باربري و كارگران آن انتظار دارند كه صـرفاً اثاثیـه منـزل حمـل    مثلاَ  .ار اين است كه طرفین به آن پايبند باشندگردد و انتظ مي

و زيـاني  ، نهايت دقت شود ظار داريد كه در حمل اثاثیه منزلتاز طرف ديگر ان .مضر نباشدها  آن كنند و اين اثاثیه براي سلامتي

كـار بـه    ،كاري صورت نگیرد و در زمـان متعـارف   يا انتظار بر اين است كه كم ،ن اسباب و اثاثیه بر شما وارد نشوداز بابت شکست

ها شرس ديگر كـه   و شايد دهها  اين .دار خوبي باشد امانت ،از اثاثیه شما چیزي كم نشود و باربري از مبدا تا مقصداتمام رسد و يا 

 .داننـد  ميها  آن به رعايتطرفین خود را موظف البته د شروس ضمن عقد هستند و نا اره نکردهاشها  آن در زمان توافق به ،طرفین

بر خواهد بود و لذا طـرفین بـا    بر و زمان كار هزينهاين احصاء گردند ها  آن اگر قرار باشد اين انتظارات در جايي ثبت شوند و همه

ايـن توافـق    گيكننـد. البتـه سـاد    بسنده ميساده  ان توافق شفاهيهم هفرض اينکه هر كدام به وظايف و توقعات آشنا هستند ب

به دلیل وجـود   فرض بر اين است كه قطعاً بدين معني نیست كه طرفین ملزم به احقاق حقوق و انجام تکالیف خود نیستند بلکه

مورد پـذيرش قـرار گرفتـه و     طبیعي، اين قواعد نانوشته از سوي طرفینطور  بهب جا افتاده گذشته، تجار اخلاقي و ،قواعد عرفي

بینـي   هزينـه پـیش  صـورت،   در ايـن  اولیه توسط طرف يا طرفین نقـض شـود  يک از اين مفروضات  حال اگر هر .شد اجرا خواهد

اي بـه   د كـه وسـیله  كشي متوجه شوي ببعد از اسبااگر گذاشتید حال داري  مثلاً شما اصل را بر امانت .شداي ايجاد خواهد  نشده

كـنش  در ايـن   اي نشـده  بینـي  پـیش هزينه فکري و مـادي   عمل ناشايست مجموعه باربري، اينصورت  اين در سرقت رفته است

باربر با اين فرض كه اثاثیه منزل را حمل خواهد كرد با شـما بـه توافـق رسـیده      ،به شما تحمیل خواهد كرد و متقابلاً اجتماعي

                                                           
شـما بـراي    .اي هزينه بر است پسندم زيرا هر مبادله كند اما اينجانب واژه مبادله را نمي آقاي دكتر رناني هزينه زايد را با عنوان هزينه مبادله توصیف مي. 9

اي غیر از هزينـه مبادلـه اسـت كـه      هزينه مازاد اضافي هزينه .كنید يد يک كیلو سیب بايد هزينه بپردازيد و در واقع پول را با يک كیلو سیب مبادله ميخر

اين فرصت مجدداَ از دكتـر   است. درنیز كه غیر ضرور  بودههاي زايد  البته منظور ايشان نیز از هزينه مبادله همان هزينه .پردازيم در ادامه به توضیح آن مي

 اند. نمايم. انصافاً، ايشان حق مطلب را در خصوص سرمايه اجتماعي خوب به جا آورده رناني قدردراني مي
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فروشـنده ابـزارآلات    مـثلاً )تـان   بنـا بـه اقتضـاي شـغل    ر منزلتـان  حال در زمان حمل اثاثیه متوجه شود كه شـما در انبـا   ،است

چون ايـن   و دننیز بايد حمل شوها  آن آلات راهسازي داريد و ماشینهاي سنگین هستید( قطعات يدكي سنگین و حجیم  ماشین

تـوان بـه    ال ديگـر مـي  مث ـ عنوان به كند. نشده كاري تحمیل مي بیني پیشبراي باربر يک هرينه  باشند ميقطعات خارخ از عرف 

عمـده فـروش    جـنس را از خرده فـروش،   ،سابق رسم بر اين بود كه در بازار .در روابط اقتصادي بین مردم اشاره كرد هزينه زايد

تبـع آن عمـده فـروش نیـز       كـرد و بـه   حساب خود را نزد عمده فروش تسويه مي جنس، خريد و با فروش آن نسیه مي صورت به

 از بابت آن يک فقره چکريد خ مينسیه  صورت بهجنس را آن  اگر كننده مصرفو كرد  تسويه مي دار، انهحساب خود را نزد كارخ

گـردش مـالي بـازار بـر محـور اعتمـاد       يک توافق شفاهي كافي بود. لـذا چـرخ    ،داد و در صورت اعتماد فروشندهمي اي يا نوشته

يـک   ه است.هاي اعتماد، كلاهبرداري جاي اعتماد را گرفت پايهبه دلیل سست شدن هاي اخیر  چرخید. ولي متاسفانه در سال مي

كنـد و بـا هـر بـار معاملـه، حجـم        ميندين بار اقدام به خريد و تسويه حساب به موقع ، چاعتماد ساختگي ايجاد فضاي باكاسب 

را فلنـگ   ،هـا  قـول بـازاري  بیند بـه   مبلغ تعهدات خود را چاق و چله مي د و زماني كهده تقاضاي خود را از فروشنده افزايش مي

مغبون بـراي وصـول پـول    فروشنده  .كنند ها فقره چک برگشتي عرض اندام مي میلیون ،هاي ايران بندد و در نتیجه در دادگاه مي

بر وي و  هزينه زايد ،استیفاي حق براي اين فعال اقتصاديها شود كه شايد به پول خود برسد.  خود بايد چندين ماه آواره دادگاه

 .را از هستي ساقط كند اون باشد كه كند و شايد اين هزينه آن قدر سنگی تحمیل مي هجامع

سوء استفاده  ،هدات خود است و در واقعععدم پايبندي يکي از طرفین به ت هاي مازاد زايد، ه مشترك همه اين هزينهوج

يک جامعـه محتـرم شـمرده شـود و همگـان       دراگر سرمايه اجتماعي كه كلید واژه آن اعتماد است  .از اعتماد طرف مقابل است

بـه طـرز   آيـا  شـود؟   چقدر آمار طـلاق كاسـته مـي   صورت  اين درند نخود را ملزم به رعايت تعهدات قانوني و عرفي در جامعه بدا

 ،چـون ديگـر   گـردد،  ميزندگي در جامعه بسیار با نشاس  آنگاهو... شود؟  مينكم  يمحل و برگشت هاي بي چکآوري میزان  حیرت

تضییع حقـوق خـود در جامعـه     كس نگران اشت و هیچنخواهد درا اجتماعي  هاي كنش یچ يک ازهدر  هزينه زايدي دغدغه كس

مسرتقیم برا سررمایه     رابطره  و هزینه زایدعكس با  رابطه  ،احساس آرامش و خوشبختی در یک جامعه نخواهد بـود. 

  اجتماعی دارد.

، حتـي  .يابد و يا رشد بسـیار كنـدي را تجربـه خواهـد كـرد      توسعه نمي هست آن جامعا بالا هزينه زايدي كه ا هدر جامع

هزينـه  . اسرت  هزینه مازاد زایدراه حل برون رفت از مشكلات اقتصادي در جامعه ما نیز كاهش مدعي شد كه  توان مي

مـداري و   قـانون  .يابد كاهش ميهاي اجتماعي  گسترش و تعمیم فرهنگ فضاي اعتماد، همدلي و صداقت در تمامي كنشبا  زايد

فعـال   يـک  ، زمـاني دهـد. در بخـش اقتصـاد    را كاهش داده و سرمايه اجتمـاعي را افـزايش مـي    هزينه زايد ،احترام عملي به آن

مـورد  مدارانه وي، توسط دولت و نهادهاي اجتماعي  قانونو رفتار  فعالیتكه  رسد مياز فضاي كسب و كار به اطمینان اقتصادي 

 .نگرددو هزينه زايد بر وي تحمیل حمايت واقع خواهد شد 

 بندي جمع
شود كه حتي  فقر سرمايه اجتماعي موجب مي .اي، وجود و انباشت سرمايه اجتماعي است كلید واژه توسعه در هر جامعه

و  مـداري  منابع فیزيکي، طبیعي، مادي و انساني به سرمايه و موتور محرك توسعه بدل نگردند. اعتمـاد، قـانون   يها ساير سرمايه

اي هستند و اعتماد و مشـاركت اجتمـاعي زمـاني در     گیري سرمايه اجتماعي در هر جامعه هاي اندازه مشاركت اجتماعي شاخص

همه آحاد و مردم باشـد زيـرا بـدون قـانون،     هاي  فعالیتمداري در جامعه سرلوحه  ون نپذيرد كه قانون و قا يک جامعه شکل مي

كـه در آن تبعـیض    هنگـامي اي است و  عدالتي در هر جامعه موجبات ايجاد تبعیض و بينظمي در كار نخواهد بود و فقدان نظم 

اعتماد رخت خود را از میان مردم بر خواهد بست و يا به عبارتي بهتر سرمايه اجتماعي نقصان خواهد ديد و قاعـده   ،تاز باشد يکه

 اجتماعي سرمايه تولید به منجر مداري فت كه قانونتوان چنین گ و پیشرفت محقق نخواهد شد. لذا در يک كلام مي  اول توسعه

 بـا  تنگاتنـگ  و مستقیم رابطه جامعه يک يافتگي توسعهلذا  است توسعه واژه كلید نیز اجتماعي از آنجايي كه سرمايه و گردد مي

 .دارد مداري قانون و  قانون
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كدام از منابع فیزيکي  بندي رسیديم كه توسعه مستلزم وجود سرمايه اجتماعي است و هیچ اين جمعبه در دو دفتر قبل 

كـه حتـي    انـد  توانند به سرمايه و ابزاري براي توسـعه تبـديل شـوند. مطالعـات نشـان داده      و انساني بدون سرمايه اجتماعي نمي

 ،انـد  اني در وضعیت مطلوبي قرار نداشـته منابع انسهمچنین آلات( و  ماشین و ولي، طبیعي)پ ي كه از نظر منابع فیزيکييكشورها

سـرمايه  جـذب چیـزي نیسـت جـز     ايـن  عامـل   ، به توسعه دست يابند كـه جذب اين منابع از ساير كشورهاي دنیا بااند  نستهاتو

 تشريح كنم:نطقي هاي م هاي صورت گرفته را با گزاره خلاصه بحثخواهم  اجازه ميحال اجتماعي. 

 سرمايه اجتماعي است.و انباشت وجود   بهمنوس  يک جامعه توسعه :9 گزاره

هـاي   هاي زايـد در همـه كـنش    ينه)كاهش هز گردد باشت نمينتولید و ا وجود اعتماد در جامعه: سرمايه اجتماعي بدون 7 گزاره

 .اجتماعي(

)اعتماد در سايه حـس كرامـت   امور باشد  راست و عدم تبعیض در عدال گیرد كه زماني در يک جامعه شکل مي : اعتماد۵ گزاره

 .شود( انساني و محترم شمردن حقوق شهروندي در جامعه حاصل مي

خـود   "گـاه يجا")عدالت يعني اينکه هر كـس و هـر چیـز در     يابد. مي شکلوجود نظم اجتماعي  محور باعدالت جامعه : 4 گزاره

 باشد.(

 .است همه شهروندان انهمدار قانونرفتار و  وجود قوانین درستاجتماعي مستلزم  : نظم5 گزاره

منردي جامعره و    نگاتنگ با قانونرابطه كاملاً مستقیم و ت یافتگی توسعهعبارت است از اینكه در نتیجه گزاره نهایی 

  .ین داردانوقاز جامعه تک شهروندان آن  چراي تک  و  چون یت بیتبع

كـه  پرسش اين بود بحث كنیم،  مطرح شده در دفتر قبل در خصوص پرسش دومكه  اگر خاطرتان باشد قول داده بوديم

، جامعه بايستي چه مشخصاتي داشته باشد كـه در  ديگرسرمايه اجتماعي در كدام جوامع قابل تولید و انباشت است و به عبارتي 

 اجتماعي بتواند تولید گردد؟ آن سرمايه

جا بر اين مطلـب  اينتا  هدف من لذا هستیم،ه اهمیت آن واقف در خصوص قانون و اهمیت آن خیلي گفته شده و همه ب

لاي اهمیـت وا  .مـداري در جامعـه را تصـريح كـنم     اهمیت قانون و قانون ،سلسله مراتبيكاملاً منطقي و  صورت به استوار بود كه

اگر به فـردي بگوينـد كـه     .ايم گريزي شنیده گرايي و مذمت قانون زيادي در مدح قانون و قانون مطالبو  تاسقانون بر ما روشن 

حـداقل  كند خود را  ي كرده و سعي ميقتوهین تل ، آن راگريز هستید منطبق بر قانون نیست و فردي قانونشما در جامعه رفتار 

حال بهترر اسرت   گريز اسـت!!!   داند فردي قانون در عمل خودش هم ميهر چند كه  ،مدار نشان دهد فردي قانوندر ظاهر امر، 

رفتار گریزي  قانون ،یک جامعهچرا در  ،بر خلاف آنشود و  مند می ک جامعه قانونی چراكه  منماییاین سوال را طرح 

 از برخری  در امرا  دارد وجرود ( بد هچ خوب، چه) قانون حا ر، عصر در جوامع همه در تقریباً، شود؟ میمردم غالب 

تسرري  موجرب  چه عرواملی   ؟است شده جوامع آن آفت گریزي قانون متعالی، قوانین داشتن وجود با حتی جوامع

از كلمره   ،جامعه دیگریک در چرا  در مقابلو  ؟دشون میزندگی اجتماعی در همه ابعاد و شئون  آنحاكمیت و قانون 

  رابطه خوشی ندارند؟ چندان مدارانه تار قانونو مردم با قانون و رف؟ استآن مهم  "نون" حرفقانون فقط 

 ظـور از ندانـم كـه م   لازم بـه توضـیح مـي    ،، البته قبل از ورود به بحث اصليپاسخ بدهیم اين سوالات خواهیم به در اين دفتر مي

 د نظر است. نیز م سازماني وه عمومي ووج ،آن آن نیست بلکه علاوه بر خصوصي و فرديجنبه  قانون صرفاً

به شرح ذيـل اشـاره   ها  آن توان به اهم كه مي شدهشهروندان ذكر  تفاوتي به قانون( )حداقل بي گريزي قانون عوامل مختلفي براي

 9كرد:

                                                           
 9۵14 هاي نوين در حقوق و علوم اجتماعي، شیراز نخستین كنفرانس سراسري پژوهشايران،  در گريزي قانون عوامل و علل چناني، بررسي امیرمحمد. 9
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 تعدد و تناقض قوانین 

 و عدم آگاهي كافي فقدان آموزش 

  فايده قوانین بيوجود 

 دستگاه قضايي ان توسطگريز وننعدم برخورد قاطع با معترضین به قانون و قا 

 العین بودن قوانین براي مسئولین( )عدم نصب نقض قانون از بالا 

 و ... عدم تناسب جزا با جرم 

خـواهم بـه    . اما مـي كنم را رد نميها  آن هیچ كدام ازاند و من نیز  گريزي مهم دانسته در قانونرا نظران، علل فوق  صاحب

علرت   باشـد و گريـزي   ه براي قانونعلت تامّتواند  نمير وكدام از عوامل مذك ر من هیچبه نظموضوع از يک زاويه ديگر نگاه كنم. 

 تر بگویم جست. صریحجامعه عملكردي و توابع ساختار در  را بایدگریزي  قانونیا مداري  قانوننهادینه شدن  ي تامه

 اتیکسیسرتم  ارچوبدر یرک چر  هاي یک جامعه  كنشهمه اي نگرش سیستمی وجود نداشته باشد و  تا در جامعه

خود و شهروندان باز قانون اجرا نخواهد شد  ،مترقی با وجود قوانین پیشرو و شكل نگیرد حتی البته از نوع حمایتی

و هر چقـدر   اتیک حمايتي استيک جامعه با نگرش و رفتار سیستم محصولمداري  قانون لذا را مقیّد به قانون نخواهند دید.

   .كردواهد پیدا خي نیز در همان جامعه نمود گريز شد به همان اندازه قانونبه دور با تفکرجامعه از اين 

سیستم آموزشي، سیستم بـانکي،   همانند ،كنیم ميو مشتقات آن استفاده  "سیستم"وزمره از واژه هاي ر هبارها در محاور

و.... . امـا شـايد   اكوسیسـتم   ،يسیستم پويا، تفکر سیسـتم خودرو، رفتار سیستماتیک، فرايند سیستمي، سیستم اداري، سیستم 

م. قبـل از ورود بـه   ارايه دهیسیستم جامع و دقیقي از تعريف  بهتر استلذا  ؟!ماي به دنبال تعريف دقیق علمي آن نبودهحال  هتاب

و غیـره   شناسي، پزشـکي، تربیتـي، اقتصـاد    همچون مهندسي، زيست یستم در علوم مختلفبحث لازم است توضیح بدهم كه س

 .وجود داردي وجوه مشترك ،هاي مختلف علمي در تعريف آن در شاخه رود اما يكار م هب

 و دقیـق  تعامـل  بـا  و هـم  بـا  ،دار معني ارتباطي شبکه يک در كه )اعضاء( عناصر از اي مجموعه: از است عبارت سیستم

 يـا  و شـود  مـي  مختـل  عناصـر  از برخي يا و تک تک حضور بدون ،كار آن اجراي كه كنند مي اجرا را معینيكار  ،اي شده حساب

 سیسـتم  عملکرد باز ،شود نقصان دچار دلیلي هر به عناصر بین ارتباطي شبکه كه صورتي در همچنین .نیست پذير امکان اساساً

 پـنج  همزمـان  وجـود  بدهنـد  سیستم يک تشکیل هم با عنصر چند يا دو اينکه برايلذا . شد خواهد كلي يا جزئي اختلال دچار

 :است ضروري زير مورد

 عناصر  .9

 دار معني ارتباطي شبکه  .7

 عناصر بودن هم با  .۵

 شده   حساب و دقیق تعامل  .4

  معین هدف و كار  .5

 در داشـته باشـد  نيـتم مـذكور وجـود    يکـي از پـنچ آ   اگـر داشتن يک سیستم الزامي است و براي  مورد پنج همه وجود

مـوخ الکترومغناطیسـي را بـه سـیگنال صـوت       است كـه  سیستميک مثال خوبي از راديو  .ي نخواهیم داشتسیستمصورت  اين

شـبکه   .ن، سلف، ديـود و ترانزيسـتور اسـت   زالکتريکي و الکترونیکي آن عموماً مقاومت، خا دهنده عناصر تشکیل كند. تبديل مي

دن نظـور از بـا هـم بـو    ميابـد.   جريان مـي ها  آن هاي الکتريکي در سیگنالدار همان مدارات الکتريکي بین عناصر است كه  معني

با افتد يا  مي راديو از كار .كار نکندنیز يکي از قطعات حتي اگر  ،ها قطعه عناصر در يک سیستم راديويي اين است كه با وجود ده

بـا توجـه بـه    هـا   كار كند و اين نقشبايد د با توجه به نقشي كه در مدار داراي از راديو  حداقل كیفیت كار خواهد كرد. هر قطعه

بر روي يـک بـرد   يک راديو را  دهنده عناصر تشکیل ،يک مهندس طراح شود. مي لحاظ طراحتوسط مهندس  ،ها آن ماهیت ذاتي

بـراي هـدف معـین كـه همـان تبـديل سـیگنال         ،الکتريکـي هـاي عناصـر    و ويژگيبر مدارات با توجه قوانین حاكم  الکترونیکي

سـاخت  از معـین   كنند تا هدف با همديگر كار مييکي در مدار الکترناصر عو  چیند كنار هم ميالکترومغناطیسي به صوتي است 

 محقق شود.  يک راديو
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)صرف نظر از حروف لاتین(  1تا  6و اعداد  حرف فارسي ۵7براي مثال ديگر همین كتاب را در نظر بگیريد اين كتاب از 

و بـین حـروف    رفرابط صِه توجه شود كه وجود يک شبکد ان شدهرتبط م در يک شبکه رابط، تشکیل يافته است كه با هم ديگر

اي شکل بگیرد تا   دار و هوشمندانه معني زبايستي به طر ،بطاركافي نیست بلکه اين شبکه  ،براي انتقال منظور مولف كتاباعداد 

را در نظـر    "ب ك ب ا "،  "ا ك ب ب "، "بکـاب "،  "كابـب  "، "بابـک  "، "كبـاب " تركیباتدريابید.  مولف راخواننده منظور 

 رابـط يک شـبکه   ياولتركیب  چهاردر  ،تشکیل يافته است "ب"و  "الف"، "كاف"از سه حرف ها،  كدام از اين تركیب هربگیريد 

تركیـب  چهـار   لذا به دلیل وجود شبکه مـذكور، وجود ندارد. رابط  اين شبکه پنجم به بعدتركیب  بین حروف وجود دارد ولي در

چینش حروف و سازماندهي با انتخاب و . شما اند دار و دو تاي بعدي فاقد معني عنيدو كلمه اولي م كه اند كرده ايجاداولي، كلمه 

گونـه اسـت همـه اجسـام و      جالب است بدانید كه در طبیعیت نیز همین .كنید ميبین حروف منظور خود را منتقل شبکه رابط 

 كنند ه رابط معني دار هويت پیدا ميكه در يک شبک 9تشکیل شده است تناوبيعنصر جدول  99۱موجودات زنده و غیر زنده از 

 عنصـر  و بسـیار سـمي اسـت.    كننـده  ي بد، خفـه داراي بو بوده وقوي  كننده يک اكسید 9۱با عدد اتمي  "كلر" عنصر شیمیايي

بـدن  بـراي   شـده و نرم و مومي شکل است و در تركیبات طبیعي به وفور يافت  دهنده يک فلز واكنش 99با عدد اتمي  "سديم"

لذا زماني كه كلر سمي در يـک   .شود و جذب بدن مي بیعت با عنصر خطرناك كلر تركیب يافتهاين عنصر مفید در ط .است لازم

هر دو با هم ماده جديدي بـه نـام نمـک    د و ياب مي تغییرخاصیت آن  شود، تركیب ميدار با عنصر سديم  ه معنيشبکه رابطه ساد

 كنند. طعام تولید مي

ارتباس دقیـق و حسـاب    ،شبکه رابط ،با هم بودن ،...(يا)عنصر، نقطه  عامل ماده پنجوجود  پس تا اينجا متوجه شديم كه

 پـنج كـدام يـک از    ،حال سوال اينجاست كه براي ايجاد رويکرد سیستماتیک. دهند يک سیستم را شکل ميمفهوم، معني  ،شده

يـک   ،و در يک مجموعههم باشند مگر اينکه با هم ديگر توانند م به تنهايي نميها  اين هیچ كدام از اساساً ؟مهمترندمذكور عامل 

و  دار حـروف  يـا چیـدن معنـي    تر است ارسي مهمو اعداد فف وحر ۵7وجود  بكتااين آيا براي نوشتن  تشکیل دهند.را  سیستم

ها  آن قرارگرفتن مهم است يا پذير سالم و جامعه وجود افراد ،براي داشتن يک جامعه سالم انساني؟ ندهركنار هم توسط نگا اعداد

براي آنكه  مهم هستند.مذكور پنج جز دار؟ پاسخ اين است كه هر  معنييک شبکه رابط در قالب در يک محیط اجتماعي با هم 

 برا هرم   ابطشبكه ر در یک پذیر افراد مسئولیتباید  ساختار و كاركرد سیستماتیک داشته باشد یک جامعه انسانی

سالم داشته باشریم. یرک فررد    ساختار و عملكرد با  اي جامعهداشته باشند تا  هوشمند تعاملو  دار معنی صورت به

یرک  برراي داشرتن    زیرا مسئولیتی در مقابل جامعه پیشه كند ه سالم منكر شود و یا بینقش خود را در جامع نباید

 هستیم.تعاملات) ارتباطات( سالم بستر یازمند افراد سالم در ن ،سالمجامعه 

يـا بـه   بـزرگ   سـايز در سیسـتم   يک ها نیز نگاهي داشته باشیم، سیستم از منظر عملکرد زير سیستمشايد بد نباشد به 

هـا مواجـه    گونه از سیستم زيرسیستم تشکیل شده است و همه ما در اطراف خود با اين ناز چندي معمولاً  Large Scaleاصطلاح

محركـه، زيرسیسـتم   ارتنـد از زيرسیسـتم تولیـد نیرو   سـت كـه عب  يک خودرو از چندين زيرسیستم تشکیل شده امثلاً،  .یمهست

هـاي آموزشـي،    سیستم دانشگاهي و آمـوزش عـالي از زيرسیسـتم   يک شاسي و بدنه، زيرسیستم برق و غیره. تعلیق، زيرسیستم 

هـاي   مثـال  به غیر از گويند. ها معاونت مي مالي، دانشجويي و... تشکیل يافته است كه به اصطلاح اداري به هر كدام از زيرسیستم

بـزرگ ذكـر كـرد امـا آنچـه مهـم اسـت تفـاوت تعامـل          هـاي سـايز    هاي مختلف ديگري بـراي سیسـتم   توان مثال ذكر شده مي

كنند ولي برخي ديگر  گرا تبعیت مي ینشها از راهبرد ما برخي از اين سیستمهاي سايز بزرگ است.  ها در اين سیستم زيرسیستم

ضیح بدهم. شما سیستم سايز بـزرگ خـودرو و   وتخواهم كمي بیشتر در اين خصوص  ه مياز راهبرد ارگانیسمي و حمايتي. اجاز

قطعه مختلف در يک خودرو معمولي وجود دارد كه با  9۵666متوسط طور  به .ديسیستم فیزيولوژيک بدن انسان را در نظر بگیر

. يـک سیسـتم سـايز    را تامین نماينـد خودرو از ساخت هدف مورد نظر  تااند  گرفته ردر كنار هم قرااي  نظم دقیق و حساب شده

 7كرد:بندي  توان در هفت زيرسیستم اصلي به شرح ذيل تقسیم بزرگ خودرو را مي

                                                           
عنصر نیمه كوتاهي دارنـد و بـر    94عنصر ،  1۱اند حتي از اين   شود و بقیه در آزمايشگاه ساخته شده عنصر در طبیعت يافت مي 1۱عنصر  99۱اين  از. 9

 اند. آيند و كمیاب اثر واكنش ساير عناصر پديد مي
2. http://khodroha.com/coliat-sistem-khodro.htm 
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 سیستم تولید قدرتزير -9

 تم انتقال قدرتسیسزير -7

 و تعلیقبندي  زيرسیستم فنر -۵

 اق و شاسيطزيرسیستم بدنه و ا -4

 زيرسیستم هدايت و فرمان -5

 بندي و ترمزها زيرسیستم چرخ -0

 زيرسیستم الکتريکي -۱

قطعـه   9۵666بدين ترتیـب  اند  يرسیستم ديگر تشکیل شدهي مذكور، به نوبه خود از چندين زها هر كدام از زيرسیستم

به نوبه خود مهم بـوده  ها  كنند تا يک خودرو شکل بگیرد و هر كدام از اين زيرسیستم كار ميهاي جداگانه  مذكور در زيرسیستم

زيرسیسـتم يـا   افتد. هیچ وقت يک  خوردو از كار مي شايدعملکرد كل خودرو مختل شده و يا  ،انچه به هر دلیلي كار نکنندو چن

چرا كه همگي مهم هستند و لازم و هر كدام  ،ها فخر بفروشد كه من مهم هستم تواند به ساير زيرسیستم نمياز خودرو اي  قطعه

دار با تعامل دقیق و حساب شده كار خود را انجام دهنـد تـا    و در يک شبکه معني ه نمايدگاه تعريف شده بايد انجام وظیفيدر جا

 فلسفه وجودي خودرو حاصل شود.  ازهدف معین 

تريلیون سـلول وجـود دارد    ۵۱در بدن انسان بیش از  بدن انسان را در نظر بگیريد.فیزيولوژيک دوم سیستم براي مثال 

انـد   تقسیم شـده ي و... ر، گردش خون، عصبي، ادراي( اسکلتي، ايمني، تنفسي، حسي، گوارشهاي هاي )دستگاه در زيرسیستمكه 

اند مثلاً زيرسیستم عصبي از ديدگاه كالبد  هاي مختلفي تشکیل يافته ها نیز به نوبه خود از زيرسیستم هر كدام از اين زيرسیستم

شـکیل يافتـه اسـت. زيـر سیسـتم عصـبي مركـزي از        )دستگاه( عصبي مركزي و عصبي پیرامـوني ت  از دو زير سیستمناختي ش

رشـته  جفـت   ۵9زي و جفت رشته عصبي مغ 97از  پیرامونيکیل شده است و زيرسیستم عصبي شهاي مغز و نخاع ت زيرسیستم

اگر بخـواهیم ادامـه بـدهیم بـاز      ودهند.  مي هاي بدن ارتباس  عصبي نخاعي تشکیل شده است كه مغز و نخاع را به ساير قسمت

تريلیـون   ۵۱نچه بديهي اسـت همـه   آدر نظر گرفت. اي  هاي جداگانه و زيرسیستم ءها، اعضا ستمیبراي هر كدام از زيرستوان  مي

سـلامتي بـدن مـن و شـما در گـرو      مخصوص به خود دارند و كاركرد  ي بدن انسان،ها ها و زيرسیستم سیستم در مذكور،سلول 

هاي دسـتگاه   زيرسیستمغده هیپوفیز كه در يکي از با عملکرد ناصحیح ثلاً م بدن ما است.ها  زير سیستمو ها  سلولهمه سلامتي 

نقش كلیـدي در سـلامت    ،گانه تولید شده در هیپوفیز هاي هفت هورمون آيد.  انسان ميزيادي سراغ هاي  بیماريعصبي قرا دارد، 

د در دوران كودكي منجر بـه كوتـاه   رمون رشوتولید هورمون رشد غیر عادي شود چرا كه كاهش هفقط كافي است  و بدن دارند

فندقي شـکل   عضواين   .شود مي 7یسمتگردد و ترشح بیش از حد آن موجب رشد بیش از حد يا ژيگان مي 9قدي شديد يا نانیسم

هنـوز علـم    !دهـد  مـي نبراي مديريت كل بدن انجـام   يي كهچه كارها ،و نیم گرم دارد بسیار كوچک كه وزني در حد نیم تا يک

 ؟! آريبدن را شناسايي كند زيركامل عملکرد اين غده  صورت بهنتوانسته است همه ادعا  با اينپزشکي 

 ايم ما هنوز اندر خم يک كوچه                                       هفت شهر عشق را عطار گشت

 عطار

و محاسبه شده و منظم بـا هـم كـار    و طي يک تعامل دقیق  دار در يک شبکه رابط معني ، بايدها و زير سیستمها  سلولهمه اين 

شناس نیستم ولي  من پزشک يا زيست .برخوردار باشیم ،ستسلامتي من و شماهدف معین كه همانا نعمت ارزشمند از كنند تا 

اين همه سـلول را در  كه كیست . عجیبي واداشت تبه حیر مرا ،مطالعه اندكي كه در خصوص عملکرد سیستماتیک بدن انسان

حقیقتاً بايد زبان به ستايش خالق گشود و تسبیح او گفت كه هیچ كسي جز او نتوانـد   ؟!كند نسان خلق كرده و هدايت ميبدن ا

 آن را اداره كند.همچون نظم دقیقي بیافريند و 

لازم بـراي  هـر پـنج مـورد    نقـش  يم و بیان گرديـد كـه   كردح يشرتخودرو و بدن انسان را  كلیات عملکرد سیستماتیک

ولي اين دو سیستم يک تفاوت اساسي و بنیادين بـا هـم    ،در خودرو و بدن انسان كاملاً قابل مشاهده است ،يک سیستم استقرار

                                                           
1
 Nanism 

2
 Gigantism 



 

25 
 

اعضاي دانیم كه  همه مي ح اين تفاوت به سیستم بدن انسان برگرديم:يشرتبراي بسیار جالب است. در نوع خود تفاوتي كه دارند 

تـوان بخـش و يـا     خاص ميهاي  كنند اما گاهي به دلیل بروز اختلال و بیماري يکديگر فعالیت مي اببدن با هماهنگي و وابستگي 

در صورت پارگي طحـال،   مثلاً، دهد. ادامه خود به زندگي طبیعي  قادر خواهد بود بدنین حال عدر خارخ كرد عضوي را از بدن 

گیرند. اگـر انسـان يـک ريـه خـود را از دسـت        حال را بر عهده ميهاي بدن كارهاي ط ساير اندام اماكنند  آن را از بدن خارخ مي

افراد ناشنوا،  در .كند مانده زودتر منبسط  شده و روند عملکرد تنفس را تسريع مي براي جبران ريه از دست رفته، ريه باقيبدهد 

حس شنوايي تا حـدي جبـران    كمبود ،ها يابد تا با تقويت آن يي مغز به حس لامسه و بینايي اختصاص ميكورتکس بخش شنوا

  .شود

 پـردازد؟  ديگر سرسیلندر به جبران عملکـرد آن مـي  قسمت  ،آيا در يک خودرو وقتي قسمتي از سرسیلندر آسیب ببیند

آيـا   ،بندي آن ايـراد پیـدا كنـد    فرض كنید اين خودرو مدتي در جاده خاكي و سنگلاخ استفاده شود و در نتیجه جلوبندي و فنر

در جـاده خـاكي و   بنـدي   رساني به كمک فنربندي خواهنـد شـتافت؟!  زيرسیسـتم فنـر     تقال قدرت يا سوختهاي ان زيرسیستم

راديـاتور در زمـان   رود كه موتور، استارت،  آسیب ديده است و حال آيا انتظار نمي ،به دلیل تحمل وزن همه بدنه خودروسنگلاخ 

بر لبانتان بنشیند چون هـیچ  ز خواندن اين چند جمله آخر خنده دهم كه ا بشتابند؟! به شما حق ميها  آن ضعف فنرها به كمک

توانند جاي طحال را پر كنند و كارهـايش را انجـام    ساير اعضاي بدن مي ،اما در بدن من و شما .وقت چنین نبوده و نخواهد بود

هـر زيـر    ،سیستم خـودور ند. در رسانببه حداقل دهند تا اينکه كاري بر زمین نماند و سلامتي كل بدن آسیب نبیند يا آسیب را 

مـانع از كـار افتـادن    توانند   مي ند و اصلاً برايشان مهم نیست كه با كمک به همديگرقطعه واقعاً مغرور 9۵666ي و همه سیستم

درست است كه هر قطعه و يا زيـر سیسـتم در سـاختار و راهبـرد تعريـف       .كاري به كار همديگر ندارندها  آن ،سیستم شوند كل

عناصـر   بقیـه صـورت   ايـن  شود در عضوي دچار نقص وقتي پردازند ولي دريغ آنکه،  ميي سیستم خودرو به وظايف خود شده برا

بـراي  سیستم دد و اساساً كل گر مينمشاهده ها  آن گونه حس مشاركت و كمک در گذرند و هیچ ماجرا ميكنار از تفاوت  بي كاملاً

اساساً ايـن شـعور را    ساير عناصر،د و اندازاز كار بیرا كل خودرو تواند  مي ه،ساد سیميک قطع شدن و لذا هیچ كدام مهم نیست 

 د؟فتاز كار نیكل خودرو  ،قطع يک سیم انجام دهند كه با كاري توانند مي آياندارند كه 

شـود و تـک    با ديدن يک مار، سیگنال خطر به همه اعضاي بدن منتقل مي ،متفاوت است داستاندر بدن من و شما اما 

را در كوه  ماپاي  بتواند شايد مار .تا آسیبي به كل بدن نرسد شوند ميبسیج مقابله با خطر هاي بدن براي  ک اعضا و زيرسیستمت

كـاري از  ، پوست و معـده و روده الظاهر  عليبه من چه؟  گويد گويد كه به من چه؟ قلب نمي نیش بزند ولي هیچ وقت طحال نمي

 خـواهیم  یژن و مواد غـذايي نمـي  ساك بدن در خطر است، كل در اين لحظاتي كهگويند كه  ميبه خون  اماآيد  شان بر نمي دست

ها در صورت صدور دستور فرار، تـوان لازم بـراي    ها برسان تا مغز بتواند درست تصمیم بگیرد و ماهیچه را به مغز و ماهیچهها  آن

در  ،در ايـن حالـت  شـود و   رساني سرد مي لیل كاهش خونآيند پوست به د حتي موهاي بدن نیز به كمک ميفرار داشته باشند. 

لابه لاي موهاي بـدن حفـ  شـود و دمـاي بـدن      براي آنکه گرماي بدن در  اما،كنیم  مي سرما احساسدست و پاي و بدن خود 

 ،بمانـد  تا گرما در بین موهـا محبـوس  د نگرد مي "سیخ"به اصطلاح واكنش نشان داده و كاهش نیابد موها با ديدن مار ترسناك 

درست است كه !  "يشوبرگ سبزي است تحفه در "اين كار خواهند با اين حركت بگويند كه  ر حال موهاي روي پوست ميه به

ه اهـدا كـرد  هاي  به ساير اندام راخود ن ژو اكسی غذا كهپوست  به یمتوان ولي حداقل مي عمل كنیم، مانند قلب يا مغز توانیم  نمي

  !!احساس سردي كمتري داشته باشدق بدين طريتا  یمكمک كناست 

و فـداكاري يافـت    اركت، همـدلي، ايثـار  بلي، درست متوجه شديد در يک سیستم خودرو بـه هـیچ عنـوان روحیـه مش ـ    

هـا   آن شـايد و  بـوده روح و سـرد   بسیار بيها  آن رابطه بین ،ها هواي يکديگر را ندارند هیچ كدام از اعضا و زيرسیستمو شود  نمي

كل سیستم يعني خـودرو قـادر بـه    كه  هستند تا زماني مفید و قادر به ادامه حیاتها  آن دانند كه نميچرا كه  ،ندتهسبین  كوته

در اين  ،یمامن مي "گرا ماشین"هاي  ها را سیستم گونه از سیستم اين داند؟! كسي چه مي ندهست خودخواهشايد  ،كار و حیات باشد

 گـي ولي اين التزام تا زماني برقرار است كه هم پذيرند ميگانه را  قواعد پنج ،ها ستمها درست است كه همه اعضا و زيرسی سیستم

  كه: باورند اين بر همگي متاسفانه سالم باشند و

 كاش يارب كه نیفتد به كسي كار كسي                  در دياري كه در او نیست كسي يار كسي
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 به كه بر سر فتدم سايه ديوار كسي                            هريارا سر من زير پي كاخ ستمش               

 هريارش

تريلیون سلول  ۵۱همه  ،اما در سیستم فیزيولوژيکي بدن، شاهد وجود روحیه مشاركت، همدلي، ايثار و فداكاري هستیم

هـا   آن نگرش بوده و وست داشتنيدگرم و بسیار ها  آن كاملاً هواي همديگر را دارند رابطه ،ها ها و زيرسیستم بدن و همه دستگاه

تا زماني قادر به ادامه حیات هستند كه كل سیستم يعني بدن قادر به ادامه حیات باشد ها  آن دانند كه بسیار كلان است زيرا مي

  .هستند دوست و متواضع و البته ايثارگر نوعو لذا كاملاً 

)البتـه مـن نـام حمـايتي را بیشـتر       .كنـیم  نامگذاري مـي  "حمايتيارگانیسمي يا "هاي  ها را سیستم گونه از سیستم اين

در صورت بـروز   بوده پذيراگانه را  قواعد پنج ،ها همه اعضا و زير سیستم علاوه بر آنکه ،ها در اين سیستم پسندم شما چطور؟( مي

يعنـي بـدن از    كـل سیسـتم  شـتابند تـا    ميهم همگان احساس مسئولیت كرده و به كمک  ،مشکل براي هر عضو يا زير سیستم

  همگي بر اين باورند كه و لذا داشته شودنگه آسیب مصون 

 گوهرند يک ز آفرينش در كه                  يکديگرند اعضاي آدم بني

 قرار نماند را عضوها دگر               روزگار آورد درد هب عضوي چو                              

 سعدي

به همه اعضـاي   در اوخ زيبايي زيراستايش كرد در سیستم بدن انسان و ساير موجودات بايد خالق اين تفکر حمايتي را 

آن  دربارهخواهم قدري  نیروي حیات است كه ميمنبعث از روح همدلي و تعاون دمیده است و اين روح  ،ها و جوارح اين سیستم

 :و طرب انگیز است بازي بسیار ،در وادي مهندسي سیستم وندبا شما صحبت كنم. هنرمندي خدا

 سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار                           زاده اگر در طرب آيد نه عجب آدمي

 سعدي

 ،موجب شده است كه سیستم بدن من و شما و ساير موجودات زندهكه نیروي حیات و میل به زندگي  يمبه اينجا رسید

 اما، نیروي حیات چیست؟ !دحمايتي را در پیش بگیر ردراهب

نیـروي كـه تجلـي     ،به نام نیروي حیات قرار داده است يهاي رابط، شعور و نیروي از اين شبکه بسیاريخداوند متعال در 

م هیچ تفاوتي بـا ه ـ  دهنده عناصر تشکیلبه لحاظ  است. برگ روي درخت و برگ كنده شده از درخت حق تعاليقدرت حضرت 

شـود از يـک    مـي از درخـت كنـده   به مجرد آنکه اين بـرگ   ترمودينامیک، با توجه به قانون دوم از نظر قوانین فیزيکاما  ندارند

بـرگ  شـود.   يابـد و نـابود مـي    افزايش مـي  شود و آنتروپي آن به شدت )زنده( به يک سیستم بسته )مرده( تبديل مي سیستم باز

ت درخـت وابسـته اسـت و حیـات درخـت بـه       به حیا ها  حیات برگ واست م زنده درخت با خود درخت در مجموع يک سیست

 درخـت داده نشـود در  جديدي هم بـه  هاي  هاي درخت كاملا كنده شوند و اجازه رشد برگ ها وابسته است. اگر برگ حیات برگ

يـک شـبکه رابطـه     دردر مجمـوع  روي آن هـاي   بـرگ  همـراه  میرد. درخت بـه  شود و مي خود درخت نیز خشک ميصورت  اين

به حیـات سـاير    زيرسیستميحیات هر  ،حمايتياند كه در اين سیستم  داده تشکیل حمايتي بزرگ از نوع يک سیستم ،دار معني

 ـ   قلب بدون مغـز و  .دهند تشکیل مي حمايتيبا هم سیستم بستگي دارد. اعضاي بدن انسان  ها زير سیستم هـا   دامريـه و سـاير ان

 عنـوان  بـه انسـان  كه بزرگي است بسیار  حمايتيكل طبیعت هم يک سیستم  .بدون قلبنیز ها  ساير اندامو  تواند زنده بماند نمي

حیوانات بدون گیاهان محکـوم بـه   زير سیستم د و حیوانات زنده باشزيرسیستم  مگر اينکهتواند زنده باشد  نمييک زير سیستم 

كـره زمـین در   تر زيرسیستمي به نـام   در سطح گسترده. ها نباشند اگر زير سیستم باكتري ،و گیاهي در كار نخواهد بود ستا فنا

يـک   در عـالم هسـتي   تمام اجـزاي  لذا .دننباش يا مريخ یدشخورهاي  زيرسیستم ،شمسي در سیستم منظومهكار نخواهد بود اگر 

ديگر عالم هستي به هم ـ ند و حیات همه اجزاا ادر به ادامه حیاتق يک شبکه ارتباطي باشعور و در حمايتي اتیکسیستمساختار 

 چراكه در ساختار سیستماتیک است سخت در اشتباهیمخلق شده رم بیهوده مگس و كِاگر فکر كنیم بدين جهت  .وابسته است

 .دار است و مفید وجود هر عضو و زير سیستم معني حمايتي
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 روشني را بچشیم

 گرمي خانه لک لک را ادراك كنیم

 ود بیرونو نخواهیم كه پلنگ از در خلقت بر

 و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد

 بدانیم اگر كرم نبود زندگي چیزي كم داشت. و

 سهراب سپهري

و سلامت هر عضـوي در   دار با هم ارتباس سالمي دارند سالم در يک شبکه ارتباس معني ياعضا ،حمايتيدر يک سیستم 

كـار را   ي آينـد تـا گـره    كـار مـي   همه پـاي  ي،سیستم ضو يا زيردر صورت بروز مشکلي براي يک ع گرو همین ارتباس سالم است.

ي كنترل اين رشد وجـود دارد. رشـد   اي بريها البته مکانیزم دارد و تکثیر رشد وهر عضوي حق حیات  ،در اين سیستمبگشايند. 

 كنـد  را فـراهم مـي  رشد متوازن كل سیستم  موجباتبلکه اين رشد در مجموع  شودرشد عضو ديگر  و مانع نافينبايد يک عضو 

 مبتنری برر  تفكرر  . و بـالعکس  گـردد  كه صد البته رشد موزون و منطقي سیستم در مجموع منجر به رشد تک تک اعضا مـي 

سیسرتم را  كرل  هر عضوي فقط به فكر بقا و رشد خود باشد  چنانچه ودر این سیستم جایگاهی ندارد خواهی  زیاده

استثمار، استعمار  حمايتيدر يک سیستم گردد.  سیستم می كلو در نهایت منجر به نابودي خود و كند  دچار آسیب می

 ،كه انسان اشرف مخلوقات اسـت و يکـي از دلايـل ايـن ادعـا      ها ادعا دارند انسانهمه  و از همه مهمتر استحمار جايگاهي ندارد.

خود را بالاتر لذا  .ري دارندت داشتن قوه تعقل و تفکر است و بقیه مخلوقات چون اين قوه را در حد انسان ندارند پس جايگاه نازل

ن و جايگاه خود را فرامـوش  أدچار غفلت شود و شوقات اشرف مخل ردانه خلقت واما اگر اين دُ ،ددان مي ديگر مخلوقات خداونداز 

هـاي   در جامعه حیوانـات كـه نسـبت بـه انسـان      راكهچ .خواهد شدتر  تر و پست گمراهاز بهايم و حیوانات نیز صورت  اين كند در

آيـا  هسـتیم.   حمـايتي از يک جامعه حیـواني بـا كـاركرد سیسـتم      يهاي اهد وجود رگهوجود دارد ما شتري  ذهینت سالم ،سالمنا

 هـم  بـا  را خونها  آن .هستند دوستي نوع هم و (حمايتيمثل مثبت ) به مقابله حس داراي نیز آشام خون خفاشانايد كه  شنیده

 انـد  داده انجام برايشان را كار اين قبلاً كه خفاشاني ديگر با را كار اينها  آن .كنند مي تقسیم تصادفي نه و مثل به مقابله صورت به

 در نیاشـامد  خـون  متـوالي  روز سه يخفاش اگر چون دهند مي انجام هستند، خون خوردن به محتاخ كه هايي خفاش همچنین و

خفاشـي در اثـر   هـیچ   ،هـا  حمايتي در اجتماع خفاشبه دلیل وجود كاركرد گیرد. لذا  مي قرار گرسنگي اثر بر مرگ خطر معرض

 ،در رفتار گروهي اين حیوان درندهو  كنند گروهي زندگي مي صورت بهها  آن ست.ها مثال ديگر اجتماع گرگ میرد. گرسنگي نمي

تب به خـوبي  كه در هر گروه سلسله مرا طوري بهمفاهیمي مانند اراده، عمل و مديريت از روي دورانديشي به خوبي نمايان است 

احتـرام بـه قـوانین زنـدگي     بر مبنـاي   ترين حیوانات در قوانین زندگي اجتماعي هستند و كاملاً نمتمدها  آن .تنظیم شده است

عضـو خـائن يـا تنبـل بـا       هـا  گرگ در گلهاجتماعي كه منطبق بر ساختار سیستماتیک حمايتي است.  ،كنند عمل مي اجتماعي

و  جالـب  هـاي از جمله رفتار .شود شود و براي هر جرمي مجازات مشخصي در نظر گرفته مي انین خاصي تنبیه مياستفاده از  قو

در  .كننـد  هوشـمندانه حركـت مـي    صـورت  بـه كه در يک گله  اين حیوان در شرايط سخت زمستان است سیستماتیک حمايتي

 نصـف سـپس  كشـته شـوند   هـا   آن تا اگر گله گرفتار كمین حیوانات ديگر شـود اول كرده ضعیف حركت هاي  گرگ ،جلوي صف

 هـا  و توله مادههاي  گرگبپردازند بعد  جلويي ضعیفهاي  گرگكند تا به حفاظت از  حركت ميها  آن پشت سرنر قوي هاي  گرگ

صف و با فاصله بیشتري  در انتهايو كنند  حركت ميها  آن در پشت سر نر قويهاي  گرگديگر  نصف .دهند به راه خود ادامه مي

ضعیف شايد دانسـته در جلـو حركـت    هاي  گرگكند و ناظر شرايط و رفتار تمام اعضاي گله است.  گله حركت مي رئیس ،از گله

هـا   جامعـه گـرگ  هـا   آن قوي باشـد بـراي  هاي  گرگها بايد از طريق  كنند تا در زمان خطر كشته شوند زيرا ادامه نسل گرگ مي

هستند و اين حركت اجتماعي پشتیباني  آماده حمايت وها  آن ت سرقوي و مبارز پشهاي  گرگالبته  شان است؟!!!مهمتر از خود

نـر  هـاي   گـرگ كه معمولا از ها  و تولهماده هاي  گرگضعیف هستند هاي  گرگگذارند و مراقب  يمپاسخ ن را بي ضعیفهاي  گرگ

رهبري يـک  ت و لذا كنند و گرگ رئیس نیز در پشت سر همه مراقب اوضاع اس قوي نر حركت ميهاي  گرگترند در بین  ضعیف

 بري كرد. توان قرار گرفت و ره مي تیم همیشه بر اين نیست كه جلوي صف باشد بلکه در انتهاي صف نیز
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 ،دهـد  ها با قواعد زندگي جمعي خود را تطبیق مي گرگ درنده در اجتماع گرگ ،میرد خفاش خون آشام از گرسنگي نمي

دانـد و بـدون    هاي همنوع خود مي امل با هم ديگر و حتي شیر دادن به تولهشیر درنده حف  بقا و نسل خود را در همکاري و تع

 ار كمي وجود دارد كه جنگ بـین دو همنـوع در  یكند. احتمال بس يبا بقیه اعضاي گروه همکاري مگونه بخل و تنگ نظري  هیچ

باريـک بـا تسـلیم شـدن حیـوان      مولا پیش از كشیده شدن كار به جاهاي عشود و مها  آن منجر به كشته شدن يکي از حیوانات

كند كه طرف مقابـل در حالـت    آيد و كینه دل خود را خالي نمي يمو حیوان غالب به دنبال انتقام جويي ن يابد ضعیف خاتمه مي

بـراي حفـ     ولي دريغ از ايـن انسـان!!!  است و ريختن زهر كین.  رقیبپا در آوردن  ضعف قرار دارد پس بهترين فرصت براي از

تـرين   سوريه به فجیـع  و يزد و در عراق ر بر سر مردم هیروشیما ميبمب اتمي را  بوده ووع خود نحاضر به كشتن هممنافع خود 

كنـد و   زنان و مردم بیچاره را قتل عـام مـي   ،كودكانهاي پیشرفته  در يمن با بمب .رساند شکل ممکن همنوع خود را به قتل مي

در حـد   بیماري خودخواهيكند. همه و همه اين جنايات به دلیل  عي هزينه ميت كشتار جممیلیاردها دلار براي خريدن تجهیزا

شـود و چنگیزخـان    سـوز مـي   هـاي خانمـان   جنگهاي فاسد منجر به  طلبي رژيم فزون .دهد ها رخ مي ها و حکومت اندازه دولت و

 رخنه كرده بود.ها  آن بدن هاي سلولا محمدخان قاجار، صدام و هیتلر كساني بودند كه اين بیماري در تمام قمغول، آ

 من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن

 اش را بفروشد به زمین من نديدم بیدي، سايه

 بخشد نارون شاخه خود را به كلاغ مي رايگان

 سهراب سپهري

ات شاهد وجود الزام ـ ،در هر دو دسته .بندي كرديم گرا و حمايتي تقسیم ماشین ها را از نظر عملکرد به دو دسته سیستم

واعد قو هیچ عنصر و يا زيرسیستمي از  ه عملکرد اجزا هستندیستم قواعد و الزامات مذكور سرلوحگانه هستیم و در هر دو س پنج

روح بـوده ولـي در    ارتباطات بـي در چارچوب  ها صرفاً زيرسیستم رابطه، گرا در نوع ماشین ولي كند. گانه تجاوز نمي و الزامات پنج

هـا و اجـزا اسـت. دكتـر ناصـري در       ر روابط زيرسیستمبمرام حاكم  ،ديگرانو باز كردن گره از پیشاني گرمي  پشت، نوع حمايتي

 ،هـا وجـود دارد   ي همپاسـي بـین زيرسیسـتم   ژها استرات نويسد كه در برخي از سیستم مي "درمان و عرفان كوانتوم يک؛"كتاب 

يک ، سیستم بدن انساندر  .ها وابسته است ستمیساير زيرسها به  منظور وي از همپاسي اين است كه حیات برخي از زيرسیستم

 حیاتالبته نیازمند است و ها  آن ارش و پوست وجود دارد كه بدن ما بهزيرسیستم دستگاه گودر اكتري به نام فلورطبیعي ب نوع

 نامند. آمیز مي لمتهمزيستي مسا ،يژها را در اكولو سیستمهمکاري گونه از  اين .به حیات بدن انسان وابسته استها  آن

هـا و عناصـر بايـد بـا توجـه بـه شـرح وظـايف و          همه زيرسیستم ،حمايتي و همپاس، گرا در هر سه نوع سیستم ماشین

خواهي پسنديده و قابـل قبـول نیسـت. در زيرسیسـتم      طلبي و فزون پتانسیل خود به ايفاي نقش بپردازند و به هیچ عنوان زياده

 كـاري مـن بیشـتر از    تواند ادعا كند كه مثلاَ در تابستان گرم بايد خنـک  ر اين زيرسیستم نميهیچ عنص ،تولید قدرت در خودرو

 توانـد مـدعي باشـد كـه     بدنه خودرو نمي ،كاري من بايد بیشتر باشد كنم لذا روغن بقیه باشد و يا چون من بیشتر از همه كار مي

زير سايه مـن اسـت، پـس مـن     در لي موتور خودرو همواره و ،زمستان هستمسرماي تابستان و همواره زير تیغ آفتاب من  چون

زيرسیستم گوارش نبايد به زير سیستم عصبي بخل ورزد يا به سیستم گردش خـون   انساندر بدن  نسبت به موتور برتري دارم.

صر بایرد  همه و همه عنازیرا شويد.  فخر بفروشد كه تامین غداي شما با من است و اگر من نباشم شما از گرسنگي هلاك مي

در واقـع  خـواهي   فـزون تفکـر   .ندارد خواهی فزونو  طلبی زیادهگاه خود باشند و هیچ عضو یا زیرسیستمی حق یدر جا

هـاي   گردد آفتي كه گاه ممکن است كل سیسـتم را بـه نـابودي بکشـاند. در سیسـتم      آفت جدي براي يک سیستم محسوب مي

تري قرار دارند و اغلب فاقد شـعور هسـتند ايـن آفـت      ور در مرتبه پايینهاي حمايتي از نظر شع گرا كه نسبت به سیستم ماشین

و  طلبـي  زيـاده و وجـود دارد  سـوز   ايـن آفـت و بـلاي خانمـان     از جمله بدن انسـان  هاي نوع حمايتي وجود ندارد اما در سیستم

تمي كـه آن عنصـر يـا    كشد كه دودمان خود و كل سیس ـ اندازي به حقوق سايرين طولي نمي خواهي و حرص رشد و دست فرون

انـدازي بـه    دهد. درست متوجه شديد اين حرص و طمع به رشد زيـادتر از حـد و دسـت    زيرسیستم در آن قرار دارد را بر باد مي

بیماري كه در آن عضـو يـا   يک  .همان بیماري مهلک سرطان است ،پا گذاشتن قواعد حاكم بر كل سیستم حقوق ديگران با زير

 و بسیار مغرور شده است.  بودهشد زيادتر از حد رق خود قانع نیست و در پي یستم سرطاني به حقوزيرس
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 :رسانم به پايان ميكلیدي  پرسش سه سخن را در اين دفتر با

عوامل ايجاد يک سـاختار سیسـتماتیک از    ،گردد به عبارتي بهتر پرسش اول: چگونه يک سیستم حمايتي در جامعه تشکیل مي

 ند؟مانوع حمايتي كد

آفت استقرار يک سیسـتم   ،مداري در يک جامعه خدشه پذيرد؟ به عبارتي ديگر شود كه قانون وم: چه عواملي باعث ميپرسش د

 ؟كدامین استحمايتي در جامعه 

 توان مقابله كرد؟ پرسش سوم: چگونه با آفت استقرار يک سیستم حمايتي در جامعه مي

كتاب بررسي خواهیم كرد و در واقع پاسخ به اين سوالات همان موضوع  دوم )ويرايش(پاسخ پرسش اول و سوم را انشاا... در جلد

 گفتگو كنیم.باهم ید در دفتر بعد راجع به اين موضوع بیشتر ياگر اجازه بفرما است. نیافتگي توسعهدرمان 

 :مع بنديج
حـاكم اسـت.    آن ، برسیستميک  دهنده پنج اصل تشکیل ،كند اي كه از نگرش و تفکر سیستماتیک تبعیت مي در جامعه

دار به دنبال هدف معـین كـه همـان     بر اساس اين پنج اصل، همه اعضاي جامعه بايد با هم و در يک شبکه ارتباطي دقیق معني

همه اعضاي جامعه بايد حضوري مسولانه داشته باشند و در يک ساختار دقیق  ،سعادت اجتماع است گام بردارند. در اين نگرش

مداري اسراس   قانونتشکیل جامعه را كه همان سعادت و پیشرفت و توسعه جامعه است دنبال كنند. ، هدف اصلي  مند و قانون

در مرحله بعد با ارتقاي نگرش سیستماتیک صرف به نگرش سیسرتماتیک   .پذیري در نگرش سیستمی است جامعه

. لرذا در  شرود  یمر حمایتی و همپاسی، حس اعتماد، رفاقت، همدلی و روحیه مشاركت جمعی در جامعره نهادینره   

 بر اساس نگرش و تفكر سیستماتیک حمرایتی شركل بگیررد در    اي توان چنین ادعا كرد كه اگر جامعه مجموع می

شرود. در   مداري و مشاركت جمعی( در آن جامعه تولید و انباشرت مری   سرمایه اجتماعی )اعتماد، قانونصورت  این

  . )عنوان اين دفتر(ردي سیستماتیک حمایتی استاي با نگرش و راهب نتیجه سرمایه اجتماعی محصول جامعه

گیري آن در يک جامعه با تفکـر سیسـتماتیک    چگونگي شکلارتباس سرمايه اجتماعي و  تر تبین شفافبراي اجازه دهید 

 .جدول زير كمک بگیريمحمايتي از 
 

 

 متغیر یک

هاي تشكیل  شاخص

 و تفكر با اي جامعه

 سیستم ساختار

 حمایتی

ر بین دا ارتباط معنی

هاي متغیر  شاخص

 یک و دو

هاي تولید و  شاخص
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اي با تفكر و  جامعه

ساختار سیستم 

 حمایتی

  مشاركت اجتماعي  حضورآحادمردم

 

 

 

 سرمایه اجتماعی

 مردم بودن باهم

  دار معني ارتباطي شبکه

 و دقیق تعامل مداري قانون

 هشد حساب

 معین هدف و كار

رويکرد حمايتي بین 

آحاد مردم و 

 هاي جامعه سیستم زير

 
 
 اعتماد

(شود به منجر مي) 
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شارلاتانیسمآفتسرمایهاجتماعی:دفترچهارم
 

ود وجيافتگي يک جامعه در گرو  توسعه رسیديم كه بندي جمعبه اين  ، نهايتاًهاي پیشیندفتردر از مباحث مطرح شده  

گیـرد مگـر اينکـه جامعـه داراي سـاختار       يـک جامعـه شـکل نمـي     اجتماعي نیـز در  و انباشت سرمايه اجتماعي است و سرمايه

و مـرخ  معـه دچـار هـرخ    جا ،قـانون  بدون تبعیت از .هاي اجتماعي باشد كنش هحاكم بر هم ،بوده و قانونسیستماتیک حمايتي 

لذا جامعـه   ،سیستمي خواهیم بود رفتارهاي ضددر عمل شاهد  ،یستماتیکس شود و حتي با وجود شکل و ساختار ميعملکردي 

شبیه يک میدان بازي فوتبال خواهد بود كه در آن هر بازيکني بدون رعايـت مقـررات    ،شهروندان نقض آن توسطبدون قانون و 

 .نخواهند بودعین حال هدفمند و در  بازيکنان در پي نمايش بازي زيبا كدام از فقط به دنبال تصاحب توپ بوده و هیچ ،بازي

 ـ   ها  آن زنند، چه كساني قاعده بازي در يک اجتماع بشري را بر هم مي دنبـال چـه اهـدافي    ه چـه خصوصـیاتي دارنـد و ب

آمیـز چـه    هـا؟ ايـن رفتـار تعـرض     خواهـد بـود و يـا ضـرر آن    ها  آن به نفعگريزي  تعرض به قانون و قانونآيا در نهايت هستند؟ 

 تفکـر  نهادينـه كـردن  ان بايد مقابله كرد؟ نقـش تعـالیم تربیتـي در    گريز وارد خواهد كرد؟ چگونه با قانون امعهبه ج يهاي آسیب

حتـي  داشـته باشـد كـه     بايدهايي  ساختار سیستماتیک جامعه چه مشخصه چگونه است؟ جامعهبین شهروندان در  گرايي قانون

به همه آحـاد   را اهمیت قانون و لزوم اطاعت از آن توان ميهايي  اهرم گريز نیز مجبور به تبعیت از قانون شوند؟ با چه افراد قانون

تـوان   سیسـتماتیک مـي   ؟ آيا در يک سـاختار ديکته كردفرصتي براي دور زدن قانون هستند جامعه بالاخص افرادي كه مترصد 

رصت سـوء اسـتفاده از   فن سر و سامان داد كه كوچکتريطوري هاي اجتماعي را  مناسبات و روابط اجتماعي و در كل همه كنش

در زمینـه  كه  سوالاتي سايرشود و  در اين دفتر پاسخ داده ميها  آن سوالاتي است كه به برخي ازها  اين د؟سلب شو گريزان قانون

 د.وش مي پرداختهدوم كتاب  )ويرايش(گردند در جلد مداري در جامعه مطرح مي ارايه راهکار براي استقرار قانون

درست و يا اشتباه بودن رفتار و گفتار هر فرد در يک اجتماع بـر اسـاس سـه شـاخص عـرف،      جش معیار تشخیص و سن

نیست زيرا در ايـن گونـه    سنجششاخص شرع، ابزاري براي  ،ر ديني و يا سکولار. البته در برخي از جوامع غیاستشرع و قانون 

هاي ديني و عمل به اوامر شريعت،  آموزه ،بهترين حالتزندگي اجتماعي و فردي مردم نقش ندارد و يا در اساساً دين در  ،جوامع

دين در كنـار  است و لذا   متفاوت اكثريت مردم معتقد به دين و شريعت هستند قضیه كه فردي است. اما در جامعه ماامري تنها 

هـا و   فتارها، توافقاي از ر ، مجموعهعرف در هر جامعهشود.  هاي اجتماعي محسوب مي ارزيابي كنشعرف و قانون، شاخصي براي 

جـام  دي و مکـرر ان اار صـورت  بـه  و تقريبـاً عمـوم مـردم آن را    هنجارهايي است كه توسط غالب مردم جامعه پذيرفته شده است

اما قانون يک كلمه سیاسـي بـوده و داراي اقسـام مختلفـي اسـت      گويند.  به آن قانون نانوشته يا امر عقلايي نیز مي كه دهند مي

 .قانون جزا، قانون اساسي مانند قانون مدني،

احترامي بـه   عرف و شريعت ناپسند است مانند بي شود ولي از نظر از نظر قانون جرم محسوب نميگاهي گفتار يا رفتاري 

انشايي مجلس و يا دولت نیست بلکـه هـر   مخالف با قوانین  فتارگگريزي صرفاً رفتار و  از قانون من لذا در مجموع منظوروالدين. 

عريـف كـرد   تـوان جرمـي ت   نظر قانون نمي تعدي به قانون است. براي دروغگويي از قانون مطابقت نکند ا عرف، شرع وعملي كه ب

قانوني و تجاوز به حقـوق ديگـران اسـت. نکتـه      پس دروغگويي نیز بي ،غ عملي حرام و مذموم استدرو شرع و عرف، ولي از نظر

گاهي فرد يـک عمـل منـافي قـانون      .آثار مترتب بر آن استدد بحث تعدي به قانون و مهم ديگر كه لازم است در اينجا ذكر گر

يـک   عنـوان  بـه الناسي را پايمال نکرده است مثلاً، ترك نماز كـه   گردد و حق طرف بر مي به خودنتیجه آن فقط  ودهد  انجام مي

یع یبـا ايـن عمـل تض ـ    سـايرين ردد و حقـوق  گ به خود فرد بر ميفقط آثار آن حرام از نظر شريعت است و  يعمل ،واجب شرعي

یع یالنـاس را نیـز تض ـ   است به مخاطب خود نیز تعدي و حق كرده فق علاوه بر آنکه ظلم به خودانمو  گودروغفرد اما  .ددرگ مين

نون، هر گفتار و رفتاري كه منرافی قرا  گريزي در اين كتاب عبارت است از اينکـه:   از قانونع منظور كرده است. لذا در مجمو

 .دباشمردم نیز  وقدر  من منجر به تضیع حق شریعت باشد و عرف و

گروه اول افـرادي هسـتند   تواند باشد  چندگونه ميها  آن گريزان نیز در مقابل اعتراض به رفتار و اعمال العمل قانون عکس
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خلاف قانون است ها  آن شوند كه عمل شوند و با اولین تلنگر و گوشزد متوجه مي گريزي مي سهوي مرتکب قانونطور  بهواقعاً كه 

خلاف  ركنند و دانسته ب گريزي مي که تعمداً قانونوجود اين باكه هايي هستند  شوند. گروه دوم آن مي زود از رفتار خود نادمو لذا 

داقل بـراي بـار   شوند و يا ح ـ مرتکب نمي اًمجددكار خلاف را گیرند و  گارد نميها،  در صورت اعتراض به آن كنند مي اقدامقانون 

تعمـداً مرتکـب عمـل خـلاف قـانون       ،عـلاوه بـر اينکـه   نشود. اما گروه سـوم  ها  آن كنند كسي متوجه رفتار خلاف سعي مي ،بعد

به نوعي محق جلوه  را بافند تا خود آورند و آسمان و ريسمان را به هم مي به توجیه روي مي ديگراندر مقابل اعتراض  ،شوند مي

شوند زيرا بـه نظـر ايـن     گیرند و طلبکار هم مي با وقاحت تمام حالت تهاجمي مياين روش كارساز نباشد دهند و در صورتي كه 

داننـد   كه خود كاملاً مـي  در حالي ،پردازند با دلايل كاملاً غیر منطقي به دفاع از خود ميها  آن ."بهترين دفاع حمله است "گروه 

در اين كتاب نیز روي سخن ما با ايـن  قبول است زيرا انسان جايزالخطا است و م عذر گروه اول به نظر كه سرسوزني حق ندارند.

از  يحـداقل كورسـوي  دهند اما باز هم  كه تعمداً كار خلافي انجام مي گروه دوم نیز ماخوذ به حیا هستند و در حاليگروه نیست. 

وجـود دارد.  هـا   آن اصـلاح بـه   يتند كـه امیـد  ا گمراهاني هسهاين ،كنند  حیا و عزت نفس دارند و از عمل خلاف خود دفاع نمي

زد كه شارلاتان نیسـتند. امـا   شان را بیامر به حال جامعه مضر است ولي باز خدا امواتها  آن كه عمل منافي با قانوندرست است 

، هسـتند  رو  رعین حال شارلاتان و منافق و پ رمتجاوز به قانون و حقوق مردم و داست افرادي ها  آن گروه سوم، كه روي سخن با

بـر اسـاس   ها  آن يیار سخت و گاهي نا ممکن است. مکتب فکري و اخلاقبسها  آن كه به هیچ صراطي مستقیم نیستند و اصلاح

در زندگي كسب منافع و شهرت اسـت  ها  آن و يگانه هدفبه هیچ قاعده، قانون و اخلاقي پايبند نیستند ها  آن .طلبي است فرصت

گو هستند و البتـه   زياده ،دهند به زعم خود مردم را فريب مي گیرند و اي رسیدن به منافع خود بهره ميبه راحتي از هر ابزاري بر

هايشـان   انسان به حرف ،موقع سخن گفتن "فرمايد مي 4يه آران در سوره منافقون قخداوند در  .حلاوت است شان در ظاهر كلام

 "ت.یسد كه در واقع اين چنین نترن كنند كه از همه عاقل وانمود ميچنین  و دهد گوش مي

مشـاركت اجتمـاعي را در   حـس رفاقـت و    ،دوستي ها افت سرمايه اجتماعي يک جامعه هستند و اعتماد، همدلي، نوع آن

 دنیـوي سـیري   مقام و ذخـارف  ،به پولها  آن طمع مفرس خواهي و حرص و زياده ،در يک كلامو كنند  دار مي میان مردم خدشه

هـا   مانـدگي  ها و عقـب  روي مسبب اصلي همه كجها  آن .سرطاني صرفاً به فکر رشد خود هستند سلول کست و همچون ياپذير  نا

 .زننـد  ريا و زورمداري همه قواعد پذيرفته شده در جامعه را بر هم مـي  ،نفاق بازي، رنگارنگي، در يک جامعه هستند زيرا با نیرنگ

 .(7، آيه )سوره مباركه صف"ناپسند است نیز زد خداوندكار ن كنند و اين گويند عمل نمي به چیزي كه ميها  آن"

با منافع جمع و سرمايه اجتماعي در تعـارض شـديدي اسـت و عامـل     تفکر شارلاتانیسم،  دارايگروه به دلیل آنکه رفتار 

اين دفتر را به بررسي خلقیات ايـن گـروه   گردد لذا به دلیل اهمیت موضوع  مخرب در روند توسعه و پیشرفت كشور محسوب مي

 گردد. بیان ميها  آن دهیم و مصاديق عیني از رفتار و گفتار تصاص مياخ

را شارلاتان خطاب كـرد؟ مـن    اي داشته باشد كه بتوان وي فرد بايد چه صفات اخلاقي نکوهیدهشارلاتان كیست؟ و يک 

ناخودآگاه  نسبت بدهید قطعاً كسي اين صفت را به اين موضوع واقفم كه اين كلمه بار معنايي بسیار سنگیني دارد و به هر كاملاً

 شود. ناراحت مي خورد و شديداً با شنیدن آن يکه مي

از  همـه گويد حقیقت داروي تلخي است كه ثمرات شیرين دارد. توجه شود كه قبـول حقیقـت بـراي     مهاتما گاندي مي

بـه نـام شارلاتانیسـم در همـه     اي نداريم جز بیان و پذيرفتن اين حقیقت كه بیماري مهلکـي   تر است ولي چاره گفتن آن سخت

ي از رفتـار افـراد شـارلاتان    يها در مقدمه مثال چون كار شیطان فريب و اغواي انسان است. ،كم و زياد وجود دارد ،جوامع بشري

م پرداخت و متضرر( خواهی بین كوته) به نظر نگارنده افراد  نیز به بیان احوالات اين قشر به اصطلاح زرنگدر ادامه  وذكر گرديد 

داننـد در پـس ايـن ظـاهر زيبـا چـه        انـد و نمـي   دل خوش كرده اي مار گزنده خوش خط و خالِ و خواهیم ديد كه آنان به ظاهرِ

 رقم خواهد خورد.ها  آن سرنوشتي براي

شارلاتان در لغت نامه دهخدا به معني حقه باز، شیاد، چاخان، چاچول تعريف شـده اسـت در واقـع كسـي كـه مـردم را       

 ،دروغگـويي  9و در زبان فرانسوي هم اين كلمـه وجـود دارد.   (Ciarlatano) دهد. اين كلمه ريشه در زبان ايتالیايي دارد ميفريب 

شارلاتانیسم در واقع يک مرام فکري و عملي است كـه در آن فـرد و يـا افـراد      .نفاق از خصوصیات بارز افراد شارلاتان است ريا و

                                                           
1. https://fa.wikipedia.org/wiki/شارلاتان 
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گويند و براي خود حقوقي متصور هستند كه هرگز صـلاحیت آن را ندارنـد و يـا در     دروغ ميبراي نیل به اهداف خود به آساني 

 هستند.  ها  آن فاقد بضاعت كنند كه اساساً مطرح مي ييها خود توانايي

 يهـاي  ها بر پايه دروغ و نفاق شکل گرفته و در مقام عمـل نیـز انسـان    كه گفته شد منظومه فکري شارلاتان طوري همان

كننـد. وجـه مشـترك     گريز هستند آنان از هر وسیله براي حصول اهداف غیرمنطقي خود استفاده مـي  رو، مدعي و قانون كاملا پر

خواهند آنان افـرادي بـه    تي امکانات عمومي را براي خود ميح ،همه چیزها  آن طلبي است فزون خودخواهي وها  آن اخلاق مهم

كنند و كوچکترين تداخل قـانون و حقـوق    سازد حمايت مي را برآورده ميها  آن ازغايت خودمحور بوده و از قانون تا زماني كه نی

اند و به همه چیز طمع دارند ولری افسروس    طلب بسیار خودخواه و فزونها  آن تابند. آري را بر نمي خودديگران با منافع 

. از زنـدگي خـود نیـز همـواره     و دیگرران  خودشانكه این طمع به همه چیز برابر است با از دست دادن همه چیز براي 

   برند. ناراضي هستند و لذتي نمي

بـر  هـا   آن .خواهند لذا حتي چشم ديدن رشد كسي را نیز ندارنـد  ها تفکر خرچنگي دارند و همه چیز را براي خود مي آن

 درون را خرچنـگ  چند شما اگر ندارند. را آن داشتن حق هم ديگران پس باشم داشته را چیزي توانم نمي من اگر اين باورند كه

 چون! چرا؟ دانید مي. افتد نمي اتفاق اين ولي شوند، خارخ آن از راحتي به توانند ميها  آن بیندازيد، آن شبیه چیزي يا جعبه يک

 جايي تا قضیه اين. شوند مي او نجات مانع و كشند مي پايین را او ها خرچنگ بقیه بیايد، بیرون جعبه از بخواهد كه خرچنگي هر

 راحتـي  به توانستند ميها  آن همه كه حالي در كنند، نمي پیدا نجات يک هیچ و میرند مي ها خرچنگ همه كه كند مي پیدا مهادا

 .بروند بیرون جعبه از

 و اما چرا ایمونوتراپی؟!

ماننـد فیزيـوتراپي،    در اصـطلاحات پزشـکي بـه كلمـاتي    حتمـاً،   .تراپي در زبان انگلیسي به معناي درمان و مداوا اسـت 

ها از جمله سرطان است كـه   ايد. ايمونوتراپي يک روش درماني براي برخي از بیماري كردهتراپي و غیره برخورد  راديوتراپي، روان

كنند. خداوند بـدن انسـان را طـوري خلـق نمـوده       مي مبادرتها  تحريک و يا سركوب سیستم ايمني بدن به مقابله با بیماريبا 

كننـد كـه در كـل بـدن انسـان       موادي را تولیـد مـي  ها  سلولاي است كه اين  ويژه يها سلول دارايگاه ايمني آن، است كه دست

هـا و يـا    د. هر ماده خارجي از جمله میکـروب نكن هر عنصر جديدي را نشناسد به آن حمله مياگر و اين مواد  نمايند حركت مي

و  بـوده شـود. گـاهي كـار دشـوار      ور مي حملهها  آن و سیستم ايمني بدن به ندشو فرض مي ،دشمن عنوان بهسرطاني  هاي سلول

كننـد كـه    رفتـار مـي  سرطاني در ظاهر طوري  هاي سلولشود زيرا  سرطاني نمي هاي سلولسیستم ايمني بدن قادر به شناسايي 

كنند كه سیستم ايمني بـدن  سرطاني ممکن است موادي تولید  هاي سلولطبیعي نداشته باشند. همچنین  هاي سلولتفاوتي با 

پزشـکان بـه سیسـتم ايمنـي بـدن در شناسـايي        اولاً ،در اين حالت براي غلبه بر اين بیماري خطرناك .غلبه كندها  آن نتواند بر

كنند و در ثاني با نیرومند كردن سیستم ايمني بدن در يـک مسـیر كلـي، بـه بـدن در مبـارزه بـا         سرطاني كمک مي هاي سلول

ها  كنند. آنچه كه در اين روش درماني قابل توجه است استفاده از دستگاه ايمني خود بدن در مبارزه با بیماري بیماري كمک مي

هـاي تهـاجمي    شود و از داروهـا و روش  رساني مي كمک هاي سرطاني نابودي سلولتگاه ايمني بدن در تشخیص و ساست و به د

 شود. براي سركوب بیماري استفاده مي ، كمترخارخ از بدن

لاتانیسم نیز يک بیماري خطرناك و مهلک مانند سرطان است كه عواقب بسیار جدي براي فرد و جامعه در پي دارد شار

خـواهي و   زيـاده هـا   سـلول ويژگـي مشـترك ايـن    و نـد  ياب مهار نشده تکثیر مي صورت بهسرطاني  هاي سلول ،در بیماري سرطان

گران رشد زيادتري داشته باشند ولي به اين واقعیت توجه ندارند كه بايـد  خواهند از دي ميها  سلولاين بنابراين طلبي است  فزون

ر نشـده و  ارشـد مه ـ داننـد   يم ـنهـا   سلولبه حقوق خود پايبند نیستند. اين ها  سلولدر چارچوب تعريف شده رشد كنند و اين 

راپي مورد هـدف قـرار خواهنـد    تي و راديوتراپ خواهد شد زيرا با شیميها  آن در درجه اول منجر به مرگ خودها  آن خواهي زياده

كـل بـدن را   صـورت   اين موضوع حل و فصل خواهد شد و در غیرصورت  اين اگر به اين عادت زشت خود پايان دهند در و گرفت

خواهي و حرص بـه رشـد    چه سالم و چه سرطاني خواهند مرد. توجه شود كه زياده ،ها همه سلول كه طوري هبنابود خواهند كرد 

كنـد و   پیکـره بـدن وارد مـي   كـل  نطقي كه در واقع تعدي و تجاوز به حقوق ديگران است چه صدمات جبران ناپذيري بـه  غیرم

 كشاند؟!!!   كل جامعه سلولي را به دره سقوس و نابودي مي ،چگونه كم خردي و حرص و آز يک عده قلیل
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 حتماً براي درمان شارلاتانیسم لازم نیست ،دشارلاتانیسم يک بیماري مهلک همچون سرطان بوده و بايد درمان شو بلي!

تهاجمي برخورد كرد بلکه بايد از سیستم ايمني و دفاعي جامعه كمک گرفت. مهمترين سیستم ايمنـي در درجـه اول    صورت به

 حجت باطني ياد شـده اسـت در   عنوان بهفطرت پاك و عقل سالم فردي و عمومي جامعه است كه در قران كريم نیز از اين عقل 

هرا   پیرامبران برراي عقرل    چراكره  هاي ديني و اعتقادي ماست. همان حجت ظاهري و آموزه ،درجه دوم اين سیستم ايمني

بهترين درمـان تقويـت    ،براي درمان بیماري شارلاتانیسمرود.   اند نه براي هر موجودي كه روي دو پاي راه می مبعوث شده

بالاخص عقل و خرد جمعي كمک كرد تـا   ،ست. بايد در درجه اول به عقلقدرت تشخیص و درمان دستگاه ايمني فرد و جامعه ا

تواند از حجت ظاهري و  عقل مي ،اين بیماري را در فرد و جامعه بشناسد و به آثار زيانبار آن واقف گردد. در شناخت اين بیماري

با الهام از سرشت پاك انساني بـه مبـارزه    هاي ديني و اعتقادي مدد بجويد. در درجه دوم بايد عقل و خرد تقويت گردند تا آموزه

 جدي با بیماري شارلاتانیسم بپردازد.

خـردي هسـتند كـه     بـین و كـم   بسـیار كوتـاه  هـاي   پندارند انسان بر خلاف آنچه خود مي شارلاتانیسم پیروان تفکر باطل

تفکـر  ماحصـل   ،لانـا بـا تمثیـل عـالي    زننـد مو  هاي نفساني گرفتار كرده و به جامعه هم ضربه مي هوس و خويشتن را در دام هوي

 ده است.شیك به نظمشارلاتانیسم را 

 بـه  مارگیر. كرد مي زندگيدر بغداد  مارگیري قديم، هاي زمان كند كه: در مولانا در دفتر سوم مثنوي معنوي حکايت مي

 ،شـهر  مـردم  بـراي  گـاه  نمود، ميصید  كه مارهايي با مارگیر. برد مي شهر به را آن و گرفت مي مار رفت، مي صحرا و دشت و كوه

هـا   آن براي و كرد مي جمع خود دور را مردم و كرد پهن مي را خويش بساس رسید، مي كه هر جا به و داد مي ترتیب هايي نمايش

 كسـي  هر نمايش، شدن تمام از پس هم همین براي. بود كننده سرگرم و جالب مردم براي مارها، با بازي تماشاي. داد مي نمايش

 را جـا  همه برف در يکي از روزهاي زمستاني كه. نمود مي از اين طريق امرار معاش او و گذاشت مي مارگیر دست كف در اي سکه

 بـه  چشـمش  كـوه،  دل در. بگیـرد  مـاري  تا افتاد راه به برف پر كوهستان سمت براي شکار مار به مارگیر بود، سفید پوش كرده

. اسـت  رفته خواب به اژدها كه كرد فکر و با ديدن اژدها خیلي ترسید مارگیر،. تاده بودحركت اف بي كه افتاد الجثه عظیم اژدهايي

در  فکري ناگهان كرد، مي تماشا را مرده اژدهاي كه طور همین. است مرده اژدها آن كه شد متوجه كرد، دقت خوب كه وقتي اما

 بـه  و دهـم  مـي  نشـان  مـردم  به و برده خود با را آن. است خوب بسیار نمايش براي اژدها اين: گفت خود با ذهنش خطور كرد و

وقت لب به ثناگويي مـن   آن. خواهند كرد باور حرف مرا ،مرده نیز با ديدن اژدهاي مردم ام. كشته را آن خودم كه گويم ميها  آن

بي زهي خیال باطل طل كه اين حرص و آز و جاه ستدان بیچاره نمياين مارگیر باز خواهند كرد و شجاعت مرا خواهند ستود ولي 

را خـورد و   آن در واقـع تـابع نفـس خـود گرديـد و فريـب       واهـي،  تفکـر  ايـن  با مارگیر است كه وي را به هلاكت خواهد كشاند.

تـا شـارلاتان   "وي را بـه دام انـداخت    ،در واقع وسوسه نفـس  .به كاري كه خود انجام نداده بود و هنر وي نبود ببالدخواست  مي

"بازي درآورد
دانسـت كـه    بخت، وي را با صفت شجاعت كه در واقـع شايسـته آن نبـود فريـب داد. او مـي      مارگیر نگون و نفس 9

طلبد. ولـي چـه سـود كـه نفـس انسـان و كیـد شـیطان بسـیار           كشتن اژدها كاري بس دشوار است و جرات و جسارتي بالا مي

 است. القصه  كننده اغوا

 گفتـــــد از شـــــداد آمــــــوي بغــــــس           ت ــــــا را برگرفـــــــن اژدهآارگیر ـــــم

 شیدك مي خويش دنبال به را عظیم اژدهاي و افتاد براه بغداد هاي كوچه در و را با زحمت زياد به شهر آورد اژدها مارگیر

 ار كرده است.اي در شهر بر پا شد كه مارگیر اژدهاي بزرگي را شک غلغله. خواند مي فرا اژدها ديدن براي را مردم و
 

 وـــر چارســــاي ب هــــد هنگامـــا نهـــت              وـــج هــد آن هنگامـــداد آمـــه بغـــا بــت

 بغــــداد اوفتـــــاد  غلغلــــه در شــــهر    بـــر لـــب شــط مـــرد هنگامـــه نهـــاد           

 بوالعجــب نـــادر شــکاري كــرده اســـت   ت            اســـــ  ـــا آوردهـمــــــارگیري اژدهـــ

او را تحسین كنند كـه وي توانسـته    تا مردم خود بود، تمنیّ يدر پي ارضا اول اينکه داشت، از اين كار دو هدف مارگیر
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بیشـتر   دانگ مردم چند گويي و فريب دادن خواست با گزافه بود وي مي 9دانگ چند دوم اينکه در پي. در آورد پاي از اژدهايي را

 فسـرده سـاخته  ا كوهسـتان  در را او كـه  اسـت  روزگار سرماي و برف اين و است زنده اژدها كه اين از خبر بي اما از مردم بگیرد؛

 .است

 اي كشــــیدش از پــــي دانگانـــــه اي             مــــي اژدهــــايي چــــون ســــتون خانـــــه

 ام ام             در شــــکارش مـــن جگرهــــا خــــورده اي آورده ـــــــــردهكاژدهــــــــــاي مـ 

 او همــي مـــرده گمــان بـــردش ولیــک              زنـــده بــود و او نديـــدش نیـــک نیـــک

 پوشـانده  اي پارچـه  با را اژدها روي وي كرد، پهن را بساطش بود، مردم اجتماع براي كه وسیعي جاي در بالاخره مارگیر

 تکـان  اژدهـا  روي پارچـه  ديد، ناگهان كه بود نکرده شروع را معركه خود هنوز مارگیر. روي اژدها برگیرد از پرده موقع، به تا بود

 برپـا ها  آن میان در غوغايي و شدند اژدها شدن زنده متوجه كم كم نیز مردم. زنده است اژدها ديد كرد، دقت كه خوب. خورد مي

   گیرد. نیرو مي اش فسردهادر سرماي زمستان كرخت شده بود و با آفتاب بغداد جسم  ،در واقع آن اژدها .شد

  رفت از اعضاي او اخلاس سرد                                                    كرد گرمسیرش  آفتاب گرم                

 اژدها برخويش جنبیدن گرفت                                           مرده بود و زنده گشت او از شگفت                   

چه سـود كـه    اما گذاشتند، فرار به پا اژدها هیبت ديدن از بخت مردم نگون. جست بیرون پارچه زير از و كرد پاره را بندها اژدها 

بـا  . بـود  شـده  خشـک  خود جاي در ترس از مارگیر. شدند كشته بسیاري تعداد ور شد و اژدها همچون شیر شرزه به مردم حمله

 خا را در يک لقمه بلعید.ژاآن مارگیر ژ ،اي كرده است ولي اژدها انديشد كه چه كار احمقانه خود مي

  چو شیر اژدهاي زشت غران هم                     بندها بگسست و بیرون شد ز زير                            

  گان صد پشته شد از فتاده و گشته                     در هزيمت بس خلايق كشته شد   

 كه: چه آوردم من از كهسار و دشت                     مارگیر از ترس برجا خشک گشت                           

 رفت نادان سوي عزرائیل خويش                       گرگ را بیدار كرد آن كور میش                           

  خوري حَجاّخ را سهل باشد خون                         اژدها يک لقمه كرد آن گیچ را                           

در زده و خفتـه   گونـه يـخ   سـت، بگـذار همـین   ونفـس ت و همـان  تـو  درون اژدها در  كهما اين پیام را برساند  هخواهد ب ميمولانا 

زمـاني انسـان ايمـن     .كشـد  كه دمار از روزگارت مـي  ،میارشهوت و غرايز بهیمي خود خورشید تیغ بماند. او را به زير كوهستان 

 .را به بند كشد آنخود رحم نکند و است كه به نفس 

   مکش او را به خورشید عراق         !هین اژدها را دار در برف فراق   

 او يابد نجات چولقمۀ اويي              بود، آن اژدهات مي تا فسرده                                      

 لاترحم كم كن، نیست او ز اهل ص         ماتزِ شو آمِن  مات كن او را و            

ايـن مـارگیر در    مانندها  آن بخت داستان مولوي در پي نفس خود هستند هاي پیرو مکتب شارلاتانیسم مانند مارگیر نگون انسان

دانند لايق آن نـان و نـام    كه خودشان نیز مي ا با شیادي و دروغ به نان و نامي برسند در حاليمردم هستند تفريب و اغواي پي 

هـا،   آنطلبـي   ايـن فـزون   ،دريـغ امـا  هاي نفس سركش خود پاسخ بدهنـد.   خواهند به خواسته گري و فريب مي نیستند و با اغواء

درمان آن نیـز   ،شارلاتانیسم بايد مهار شودتفکر  .ت خواهد بردو جامعه را به هلاكها  آن اژدهاي نفس را بیدار خواهد كرد و خود

 بنـد  و قیـد  در همیشه را تفکر اين ،جامعه دافرا بايدتوجهي به نفسانیات است و لا غیر.  وا نهادن اين تفکر در كوهستان سرد بي

 خواهـد  و كرخـت  افسـرده  را آن ،شارلاتانیسـم نفس  با سرد برخوردزيرا كه  بکشند بند به را آن رحمي بي كمال در و دارند نگه

 .داد نخواهد نآ به تعدي اجازه و كرد

تـا زمـاني كـه     ، امـا در بدن هر فردي استعداد بروز بیماري سرطان وجود دارداز نظر فیزيولوژيک جالب است بدانید كه 
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عرض اندامي را ندارد و اگر فرصت  ،ن را دارد اين بیماري همچون اژدهاي خفتهآسیستم دفاعي بدن قدرت تشخیص و مقابله با 

 ور خواهد شد.   بدن حمله هاي سلولاين اژدهاي خفته را با تغذيه نادرست، استرس و ساير عوامل تحريک و بیدار كنیم بر همه 

 دارد.نحب ذات و خوددوستی ذاتی است اما حد یقفی 

اگـر  گـردد و   انسان بـر مـي  خواهي  يادهلبي و زط فزونروحیه به  شارلاتانیسمفکر اساس و شالوده كه گفتیم  طوري همان

ناپذير در پـي آن   حريص و سیري ،طغیانگراين نفس صورت  اين در در دست انسان نباشد رحم عنان نفس سركش و صد البته بي

در ايـن تفکـر، فـرد    ف خود برسد و وجدان و فطرت پاك و سالم انسان را به بند كشد. اهداممکن به كه با هر وسیله  خواهد بود

از هـیچ كوششـي دريـغ    و براي كسب اين حقوق  شايسته آن نیست ه اساساًدست يابد ك داند كه به حقوقي مي لايق آند را خو

كه تشنه اسـت و بـراي رفـع     ماند ميولي افسوس كه صاحب اين تفکر پست در پي هلاكت خويش است و مانند كسي  كند. نمي

الدنیا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد   مثل" :فرمايد مي منوشد. حضرت امام صادق علیه السلا ب شور ميتشنگي آ

كند و احساس خوشـي   نگي ميانسان هنگامي كه تشنه است با نوشیدن يک لیوان آب زلال و گوارا رفع تش "عطشا حتي بقتله 

دسترسي داشـته باشـد   ز آب شور ا ييدريابه  ، حتيبه جاي آب زلال و گوارااگر دهد ولي فردي كه تشنه است  به وي دست مي

ت از آن ناچـار اس ـ مجـدداً  افزايد و براي رفع تشنگي  گردد و بر عطش او مي تر مي تشنه ،دريابا نوشیدن هر لیوان از آب شور باز 

بیشتر در پـي   كسي  آب شور است و هرآن بسان  ،شود. شارلاتانیسم و حرص دنیا نهايت به مرگ او منجر مي كه درآب بنوشد 

وي سـیر  ی ـنهـاي د  از عطـش دنیـا و آزمنـدي   منش و روش زندگي خود را بر پايه اصول شارلاتانیسم بنا گذارد تفکر باشد و  اين

ها در پي دسترسي به دريـايي از   خواهد سپرد. شارلاتانكام مرگ عطش به  فرسفرد را در  ،شارلاتانیسمنخواهد شد و در نهايت 

هـاي زيـادي    رنـج  ،آبـي رسـانند بـراي رسـیدن بـه      هر ابزاري خود را به ساحل دريا مي امکانات دنیوي و مقامات آن هستند و با

انـد تـا اسـب چمـوش و      مرتکب شده ديگر صدها و صدها گناه اند و حقوق مردم را ضايع كرده ،اند ها گفته دروغ ،اند  متحمل شده

براي رفع تشـنگي هـر چـه    پندارند كه  ا خود ميبها  آن و البته بسیار تشنه.برسانند را به ساحل آرزوهايشان  خودسركش هوس 

از نوشـیدن آب  هـا   آن افزايد تا جايي كـه شـکم   ميها  آن نوشند بر عطش در توان دارند بايد بنوشند ولي افسوس كه هر چه مي

مت هلاكـت  ند و زحنكک لیوان آب گوارا و زلال بسنده آيا بهتر نیست كه به همان ي .دشون گردد و هلاك مي پاره مي ،شور دنیا

 .ظالم است و جاهلانسان  اماند؟!!! خريد نميخود جان ه ب

با يک صفت ذاتي تواند  او ميذاتي است مگر ، خودخواهي انسانفکر كنم شما خواننده عزيز اين ايراد را بر من بگیرد كه 

 ،هـاي ذاتـي هـر انسـان     م. از ويژگيدر وجود او به وديعه گذاشته است مقابله نمايد؟ بلي! من نیز با شما موافقمتعال كه خداوند 

كنـد و اگـر ايـن     دوستي است و اين خصیصه او را به سمت دفع ضرر و كسـب نفـع رهنمـون مـي     ذات، خودخواهي و خودحب 

دارد. انسـان در   ها گام بر نمي ها و مشقت وي به سمت تلاش و كسب و كار و تحمل رنجدوستي و حب ذات در انسان نباشد  خود

بـه همـین   هـا   آن زيـرا مانـدگاري و تولیـد نسـل     ،خـواه هسـتند   نهايت خود ها بي ژن .خواه است ز به نوعي خودنیمعناي زيستي 

هـايي   نژهمان  واقعاند جان سالم در ببرند در  كه در مراحل مختلف انتخاب و جهش توانستههايي  نبسته است. ژدوستي وا خود

 نیـز  شناسـي  رسیم كه به معناي زيسـت  پس به اين نتیجه مي اند. ل كردهها عم اند و بهتر از ديگر ژن كه حب ذات داشتههستند 

و از وجـود  ه گذاشته شـده اسـت   كه در قران كريم نیز بر اين خصیصه ذاتي انسان صحّخواه است. جالب است بدانید  انسان خود

نیز به دلیل وجود همـین خصیصـه ذاتـي در    خدواند وعده بهشت و جهنم را  گردد. اين خصیصه براي تربیت انساني استفاده مي

اگـر   طلب است و از عذاب و مشقت گريزان. دوستي، سعادت ذات و خود . هر انساني به دلیل حبدر قران كريم آورده است انسان

دور از انفـرادي و بـه    صورت بهتواند  داند كه نمي هر فردي ميهمچنین گونه نبود ديگر بهشت و جهنم براي وي بالسويه بود.  اين

 دهد.   زندگي اجتماعي را ترجیح ميدوستي  ذات و خود حبهمین جامعه انساني زندگي كند و به دلیل 

اساسي میان منافع فرد و منافع جامعه وجـود نـدارد و فـرد در راسـتاي حصـول      و تضاد جامعه، تزاحم در شرايط عادي 

پايبندي بـه هنجارهـاي اجتمـاعي    ، درصورت ع فرديزيرا باور دارد كه منافكند  دي خود در جامعه هنجارمند عمل ميمنافع فر

تـوان دو رفتـار متفـاوت از فـرد انتظـار       مـي گیـرد   امعه در تنازع با يکديگر قرار ميگردد. اما زماني كه مصالح فرد و ج محقق مي

در درجـه   مـردم  ، قـانون و در پیشگاه وجدان خود و خود را در پیشگاه خداوند در درجه اول و ايمان داشته باشدداشت. اگر فرد 

د و به كرامت انساني، عـزت نفـس   اشبداشته انساني و جايگاه والاي خود در زندگي اجتماعي آگاهي  دوم مسئول بداند و از مقام
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اي  و جامعـه دهد كه براي تامین منافع شخصي، حقوق ساير همنوعان خود را پايمال كنـد   اعتقاد داشته باشد به خود اجازه نمي

اسـت  كه همان سعادت و خوشـبختي   زندگي اجتماعي همه در آرامش به هدف نهايي فکر و عمل كنند، ونهگ كه اعضاي آن اين

نه تنهـا  ها  آن ،كنند م خود را فداي منافع اجتماع ميهستند كه منافع شخصي مسلّ هم در اين بین حتي افرادي خواهند رسید.

اي به نام خودگذشتگي و ايثار مزين هستند و اين خـود   ار حمیدهبلکه به اخلاق بسیگذرند  از خود دوستي در برخي از مواقع مي

هاي كـريم   گوهر وجودي انسان ،)ع( و به فرمايش مولاي متقیان حضرت عليزند  پاك و بزرگ سر نميهاي  گذشتگي جز از روح

  :هستند ارزشمندنیز  و مکاتبها  فرهنگ در ساير ها انسان اين گروه از شود با ايثار و از خودگذشتگي آشکار مي ،و شريف

 ترقـي  و پیشـرفت  فـداي  را خود راحتي و خوشي زيرا. ديد نخواهند خود به را خوشي و راحتي گاه هیچ ،پاك هاي قلب دارندگان

 (لابروير) .اند كرده ديگران

 آري .كنـد  نمـي  زنـدگي  هـاي  هـوس  فـداي  را خـود  اخلاقي فضیلت هرگز است، متین اخلاقي و نیرومند عزمي داراي كه مردي

 ((كنفسیوس)) .اند ساخته فدا را خود جان و جسم اخلاقي، فضايل حف  و تکمیل براي كه اند كرده زندگي جهان اين در مرداني

دهد خود را محق  در زماني كه تزاحم بین منافع شخصي و جمعي رخ مي ،اين ايمان و باور را نداشته باشد ياما اگر فرد

اين افراد بـراي كسـب منـافع خـود از هـر ابـزاري ماننـد دروغ، ريـا و نفـاق،           ،كند جاوز ميداند و به راحتي به حقوق جمع ت مي

هـاي زيـادي از ايـن دسـت      نمونهخود، كنند. تاريخ در دل  كشتار استفاده ميگريزي و حتي دزدي، اختلاس، غصب، ظلم،  قانون

اي  ايم. برخي از ايـن افـراد بـه انـدازه     راد برخورد داشتهسراغ دارد و متاسفانه همه ما نیز در زندگي اجتماعي خود با اين اف افراد

در شـرايط عـادي نیـز منـافع عمـومي      اند كه  هاي غیر منطقي خود كرده انسانیت و شرافت خود را قرباني هوسوقیح هستند و 

از حدود خود گذاشـته و   قانع نیستند و پا را فراتر خودشانگیرند و براي رسیدن به منافع شخصي به حقوق  ناديده ميجامعه را 

ايـن افـراد نـه تنهـا اخـلاق      گونه افراد در واقع پیروان تفکر شارلاتانیسم هستند.  دهند اين مورد تجاوز قرار مي منافع ديگران را 

ايـن  احترام بگذارنـد.  خود فهم و شعور آن را ندارند كه به عزت نفس و كرامت انساني شناسند حتي  رسمیت نميه اجتماعي را ب

دوستي و حب ذات قايل نیستند و تا هر جا كه بتوانند سوار بـر اسـب چمـوش خودخـواهي و      اد در واقع حد يقفي براي خودافر

منافع فـردي خـود را    و زماني كهاند  و منافع شخصي خود حد يقفي قايلها  هاي شريف براي لذت اما انسانتازند.  هوي نفس مي

 دهند. ه را بر منافع فردي ترجیح ميجامعمنافع  ،ع جامعه ببینندرودرو با مناف

ها را بـه   گونه نیست كه همه شارلاتان ت و ضعف دارد و اينشدارلاتانیسم در افراد شتفکر  ظهورلازم به توضیح است كه 

 پررو هستند و به هیچ صراطي مستقیم نیستند  و نهايت وقیح ها بي يک چوب برانیم. برخي شارلاتان

 ردكان بر گنبد استل را چون گهاان ـربیتت     بنیادش بد استکو نگردد زانکه اصل بد نی

 سعدي

سمعهم و علي ختم ا... علي قلوبهم و علي  "شوند. قرآن هم با آيه  اين افراد داراي بنیاد بدي هستند و هیچ وقت تربیت نمي

9ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم
خدا و گر كه به زعم خود  هاي خدعه ن. و يا در آيه ديگر اين شارلاتاكند را ياد ميها  آن "

ها  آن فهمند. اند و لکن اين واقعیت را نمي كند كه در واقع خودشان را فريفته ي خطاب مييها دهند را نادان مومنان را فريب مي

ها  آن امیدي بهها خارخ از بحث ما هستند زيرا ديگر  اين گروه از شارلاتان. اند هستند كه به مرحله آخر رسیده يبیماران كور دل

 :با كرام الکاتبین استها  آن حسابنیست و 

 حسابش با كرام الکاتبین است                         تو پنداري كه بدگو رفت و جان برد

 حاف 

ختم ا... " هآيه مباركامیدوار بود و ها  آن توان به درمان مي روي سخن با آن بیماران مبتلا به مرض شارلاتانیسم است كه

 شامل حال ايشان نشده است.  "قلوبهم علي

كـه   طوري و آنچه گفتیم در يک شکل شماتیک نشان دهم. هماندوست دارم نقشه راه تفکر شارلاتانیسم را ترسیم كنم 

طلب و حـريص اسـت و    فزون ،اين نفس سركش .گردد مي نفس سركش انسان برها به  روي العلل همه مفاسد و كج بیان شد علت

                                                           
9
 ۱مباركه بقره آيه سوره   
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ناپسـند خـود از هـر    اين روحیه  ءها براي ارضا علت ثانويه نامید. شارلاتانن روحیه خودخواهي و حرص و طمع را توان اي لذا مي

براي رسیدن به اهداف پلیدشان است و نمـود ايـن ابزارهـا    ها  آن ي اساسيوقاحت از ابزارها و جويند، دروغ، نفاق ابزاري بهره مي

است. نتیجه نهايي اين تفکر منحط و زشت چیـزي نیسـت جـز نـابودي خـود و       جامعه در رفتارشان، تجاوز به حقوق سايرين و

ران داسـتان   كشـتي افسوس كه همانند مگـس  د را موفق بدانند ولي خو شان، و به زعم فکر كوتاه جامعه. البته شايد در ظاهر امر

ت و س ـافتاده بـود نش  روي بول يک الاغ كاهي كه رچرا كه آن مگس نیز بر روي پَبسیار كوتاه است  ها  آن مولوي، انديشه و ذهن

گفت كه من علـم كشـتیراني    . با خود ميكرد كه آن پَركاه كشتي است كه بر روي درياها است و خود كشتیبان مغرورانه فکر مي

گـس  اينکـه كشـتي م   ساحل كشتیراني كنم غافـل از  توانم در اين درياي بي ام و حال مي فن بسیار تفکر كردهام و در اين  خوانده

، پیـروان و شـیفتگان مکتـب شارلاتانیسـم در واقـع هماننـد       آري ساحل وي، بول الاغ. داستان، كاه است و درياي خروشان و بي

 )دنیا از ريشه دني به معني پسـت كنند كه در اين دنیا  مگس داستان مولوي هستند و به دلیل فکر كوتاه و بینش ناقص فکر مي

 اينکه همه آنچه كه به آن مغروراند پَركاهي بر روي بول الاغ است و لاغیر. اند غافل از ( به جاي رسیدهو حقیر
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 در جامعه هاي عینی تفكر شارلاتانیسمدمصادیق و نمو

 شود: نه عیني اشاره ميودرك بهتر و ملموس شارلاتانیسم به چند نمبراي 

 رانندگی شارلاتانیسم در  -1

هستیم، در ايران سالانه هـزاران نفـر در تصـادفات راننـدگي     اي  جاده و كشتار صادفاتتدر كجاي دنیا ما شاهد اين همه 

وكیـل، وزيـر، هنرمنـد،    اقشار از جملـه  از همه تصادفات  در .اند ها نفر نیز در اين تصادفات مجروح شده شوند و میلیون كشته مي

  علت اولیه:

طمع و حرص دوستی، خود طلبی، فزون  

 علت ثانویه:

  نفس افسرده اژدهای بر آفتاب تیغ تابیدن

(نفس ناپذیر سیری عطش)   

 

:عینینمود   

 تجاوز و تعدی به حقوق مردم و اجتماع

 ابزار:

 قانون گریزی، دروغ و نفاق، وقاحت و ....

:نهایی محصول  

 هلاکت خود و آسیب جدی به مردم و جامعه
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 شـده اسـت.  بـدل  دار در اينترنـت   هاي خنده ها و كلیپ كها به جو . رانندگي ما ايرانيشوند كشته مي ورزشکار و دانشجو، بازاري

 با هـم بـودن و عمـل كـردن،    هدف معین، ، دار معني وجود عناصر، شبکه رابط. پنج الزام است يک فرايند سیستماتیکرانندگي 

 هـاي  شود. در ضمن اين سیستم كه شامل زير سیسـتم  سیستمي بودن آن ميعملکرد ، باعث در اين فرايند تعامل سازنده مثبت

ي كه از فرهنگ رانندگي يكنند. در كشورهاحمايتي عمل  صورت بهبايد است  سوخت و ، محیط زيستراهراننده، خودرو، پلیس، 

 حمـايتي سیستم  در رانندگي هستیم ولي در ايران نه تنها حمايتيبالايي برخوردار هستند ما شاهد همین فرايند سیستماتیک 

هاي دخیـل   یستمدنیا با تعامل دقیق و منطقي همه عوامل و زيرسيافته  رهاي توسعهكشودر  .سیستمي وجود ندارد نیست اساساً

گونـه ديگـري    ها و تلفات انجام شود اما در كشور ما داسـتان بـه   سعي بر آن است كه اين فرايند به نحو احسن و با حداقل هزينه

 "يا موتـور در اولـین فضـاي خـالي حتـي بـه زور اسـت        روچپاندن خود"مبناي بر معني و شعور شبکه رابط در رانندگي  است:

در  )خودخـواهي تمـام(.   راننده به مقصد اسـت شخص رسیدن  ،هدف معین و تعريف شده براي رانندگان ،(شارلاتانیسم مصداق)

بـان و جـاده   خیا "تفکـر  .معنا است نیز بي "با هم بودن"و لذا با اين نگرش  رانندگي امري فردي است نه جمعي ها شارلاتاننظر 

سود بیشتر با افزايش تیراژ خودروهـاي   ،خودروسازهااول  اولويتخط بطلاني بر تعامل سازنده و مثبت است.  "باباش هست ارث

خودروساز بايد حاف  منافع خود ، دنست ندارجان مردم و محیط زيكاري به  اساساً با قیمت تمام شده پايین است وكیفیت و  بي

هـاي غیـر اسـتاندارد و خودروهـاي بـا       سوخت آلودگي هوا را ناشي از ،محیط زيست .ر دست خداستدردم مجان حف  باشد و 

دلیـل آلـودگي هـوا بـه      لـذا  .است 4مطلوب يورو  استانداردمدعي ارايه سوخت با  ،داند و در مقابل وزارت نفت كیفیت پايین مي

در و  خواهد آلوده باشد به مـا چـه؟!!!   شايد دلش مي، گردد و هیچ كس مقصر نیست جز خود محیط زيست خود آب و هوا بر مي

 ،قـديمي  نـد و علـت آن نیـز داسـتان    رها از ايمني كمي برخوردا روش را پیدا كنند؟!!!. جادههاي مردم بايد پرتقال ف اين بین ريه

بايد به دنبال اصـلاح   به جاي ارتقاي كیفیت فرايند رانندگي،ناچار پلیس هم  !ها است بر بودن تعريض جاده كمي بودجه و هزينه

سیسـتمي  ، در ايـن رفتـار اجتمـاعي    آيـا كیفیت و غیـره باشـد.    پلاك نکردن خودروهاي بي از طريق جريمه و فرهنگ رانندگي

 وديگـر  كشته شدن هزاران نفر و مجروح شدن صدها هزار نفـر   ،خواهي دني بر خواين تفکر غلط و مبت نتیجه ؟!شود ميمشاهده 

در داخلـي  كیفیـت   بـي با خـودرو   رانندگيدر  )شارلاتانیسم( زرنگي لذا .بر جامعه استو معنوي مادي گزاف هاي  تحمیل هزينه

 ! در قبض روح ايرانیان استحضرت عزرائیل واقع كمک به جناب 

 شارلاتانیسم در رفتارهاي غیرشهروندي -2

هاي كلیدي توسـعه   اجتماعي، شاخصمداري و مشاركت  افزايش اعتماد، روحیه قانونكه پیشتر ذكر گرديد  طوري همان

سرمايه اجتمـاعي   كننده شهروندي و مغاير با هنجارهاي پذيرفته شده در اجتماع از عوامل تهديد  رفتارهاي غیر بوده واجتماعي 

اغلـب ايـن   دهنـد.   شعاع قرار ميالو مسئولیت اجتماعي را تحت پسند نبوده  جامعه ،روانياز نظر  ،رفتارهااين هستند زيرا جنس 

ش اشتباه به توجیه يا و عاملان اين رفتارها در مقابل اعتراض به جاي پذيرگردد  تجاوز به حقوق عمومي مردم تلقي مي ،رفتارها

اگر اجازه بدهید مصداقي صحبت كنیم. مصاديقي كه در زندگي روزمره خود به كرات با ايـن گونـه از    .آورند پرخاشگري روي مي

شنويم كـه حـاكي از روحیـه شـارلاتاني فـرد       كنیم و هنگام اعتراض اغلب جواب سربالا مي ي برخورد ميرفتارهاي غیر شهروند

از  يانبـوه  ديـدن  ،خ از شهررهاي خا در مسافرتبینیم؟  ها چقدر زباله مي ر جادهمان دارد. در كوچه و بازار و مخصوصاً د مخاطب

هاي حاشیه اتوبان دقـت   هبه حجم زبالتبريز به تهران  طول مسیر درن نشود من شايد باورتا .مان امر عادي شده استيا براه زباله

نتوانسـتم  بـاور كنیـد كـه    فقط يک كیلومتر را بدون زباله بیابم  ، شايدكردم كه براي محض رضاي خدا در اين مسیر طولاني مي

آيا اين نشـاني از   !ز زباله تمیز كند شايد هزاران تن و صدها كامیون زباله جمع شودراهداري بخواهد اپیدا كنم. اگر اين مسیر را 

 هاي زشت هستند؟ چه كساني مسئول خلق اين صحنهرفتار غیر شهروندي نیست؟ 

مردمي عجول كه صـبح بـراي رسـیدن بـه سركارشـان مجبورنـد بـه         9استفاده از مترو نیز داستان خاص خود را دارد؟ 

ها، جماعتي كه قصد پیاده شدن دارند به همـديگر   ا رسیدن واگن و باز شدن دربب .محشر عظمي شونداين ارد وهرقیمتي شده 

خواهنـد سـوار بشـوند     مـي ها  آن قبل از پیاده شدن ،جمعیتي با فشار ،در اين هنگام از مقابل ،خارخ شوندكنند تا  فشار وارد مي

                                                           
1. http://www.bartarinha.ir/fa/news/119900/ 
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 نشسـته هـا   آن برند در واقع هماي سعادت بر شانه لم به در ميجان سا ،تنازعهايي كه از اين  آندهد و  كشمکش شديدي رخ مي

ن كمـي  تـوا  امـري طبیعـي اسـت. آيـا نمـي      ،نزاعر اين میدان كیک و پاره شدن لباس و بند ساعت داست البته شنیدن الفاظ ر 

ن نظمي ديدم كه شـوكه شـدم و بـا    زار خارخ شد در توكیو چند بار سوار مترو شدم چنارحوصله كرد و بدون درگیري از اين كا

دانم شايد سیستم آموزش و تربیتي مـا   نظیر است. نمي در نوع خود بيمترو ما الواقع  في "مگه میشه؟ مگه داريم؟ "خودم گفتم 

 مقصر است؟ ضد شهروندي در بروز چنین رفتارهاي غیر مسئولانه و هم 

سـال   96نوشته بود كه پزشکي قانوني اعلام كرده است كه طي  9۵16مردادماه سال  ۵اريخ ت ايران در خبرگزاري عصر

پرونـده نـزاع در ايـن نهـاد      9066ط متوسطور  بهاند و هر روز  شته شدهك ساعت يک نفر با سلاح سرد ۱متوسط هر طور  بهاخیر 

گـردد زيـرا افـراد ناهنجـار بـا رفتارهـاي غیـر         مـي  بـر  رفتارهاي غیر شهرونديهمین ها به  شود. ريشه عمده اين نزاع تشکیل مي

كنند و متجاوزين در عین حال كه به غلط بودن رفتار خود واقفنـد در نهايـت    ميمسئولانه خود به حقوق ساير شهروندان تجاوز 

بـه  اسـت كـه   ر وهله دوم در وهله اول و پرخاشگري د پررويي و با استفاده از ابزارهاي تفکر شارلاتانیسم كه همان دروغ و نفاق  با

 است.ريختن خون خود و يا طرف مقابل و يا و يا درگیري فیزيکي  اغلب تنشهاپردازند و نتیجه اين  نزاع با مردم مي

   مدرکفروش شارلاتانیسم در  -9

 عالم اسـت و آيا كسي كه "فرمايد  مي خداوند در قران كريم به پیامبرش .ارزش عالم و دانش بر هیچکس پوشیده نیست

دانـش  علـم و   در پرتـو را توانايي  ما،در فرهنگ شاعران و سخنوران   (1)سوره زمر آيه "داند برابر است؟ داند با كسي كه نمي مي

 :اند هستناد

 به دانش دل پیر برنا بودتوانا بود هر كه دانا بود

 سعدي

موضـوع انشـاء   بـت  همواره پـاي ثا  "علم بهتر است يا ثروت؟ "در دوران تحصیل و مدرسه همه به ياد داريم كه موضوع 

مانـدگار و مـال و   والاي يـک ارزش   عنـوان  بـه پرداخت و علـم را   و دانش ميم آموزي به وصف و تمجید عل و هر دانش بوده است

 اعتقاد دارم كههم من البته  !ميا نکردهارتباس  ايندر كه ها  سرايي چه داستانو خلاصه كرد  چرك كف دست توصیف ميرا ثروت 

   .تاسيک ارزش دانش و علم 

به اندازه دانشت ارزش استتو را گرچه در مال افزايش است

 اديب نیشابوري

جله سـاينس در يـک گـزارش از بـازار فـروش      م. دارد پر غصه اي داستان فانه آنچه در جامعه شاهد آن هستیماما متاس

هاي تبلیغاتي بـراي دانشـجويان    آگهي ها و افراد زيادي در ايران از طريق اينترنت و دهد كه شركت !!! در ايران گزارش ميمدرك

ها بر اسـاس   و در ادامه اظهار داشته كه هنوز مشخص نیست چه میزان از اين مقالات و پايان نامه !نويسند مقاله و پايان نامه مي

علمي زير مجامع  ازبرخي  در با اين حركت ناشايستحیثیت محقیقین و اساتید ايراني  !اند ادعاهاي واهي و دروغین نوشته شده

مقابلـه بـا ايـن پديـده زشـت      دولت محترم جهت  ."سوزد آتش كه گرفت، تر هم به جرم خشک مي"متاسفانه  .سوال رفته است

توانـد در  نرسد  نفسه خوب است ولي به نظر مي فياين كار اگرچه  ،كرده است "هاي علمي لايحه مقابله با تقلب"اقدام به تدوين 

يابي موضوع بپردازيم علل  البته اگر به ريشه شارلاتانیسم كاري از پیش ببرد. صد البته از جنس و پرسود و جذابمقابل اين بازار 

هاي نظارتي در بخـش آمـوزش    در جامعه، ضعف سیستمگرايي  مختلفي همچون مشکلات سیستم آموزشي، فرهنگ غلط مدرك

يت اين تفکر غلط شارلاتانیسم است كه باعث رونق اين اموش نکنیم كه در نهازنند ولي فر عالي و... به اين پديده زشت دامن مي

 كننـد؟  سايرين نیست؟ چرا خود را به دروغ مهندس و دكتر  معرفـي مـي   حقوق تجاوز بهو خواهي  فزونبازار شده است. آيا اين 

آلود سهیم باشد  هر كسي كه در اين فرايند غلط و گناهشود حرام نیست؟  ت اين مدرك جعلي كسب ميبآيا نان و نامي كه از با

انـد و برخـي    كننـد كـه زرنـگ    متاسفانه فکر ميها  آن كرامت و عزت انساني خود را به يک كاغذ پاره دروغین باخته است ؟!!! اما

گويند من از فلاني چـه   شنوند مي رسانند و وقتي اعتراضي مي وقاحت را به حد نهايت خود مي ،ها اي از اين شارلاتان ها عده وقت

نم در واقـع جامعـه و افـرادي مثـل     اگـرد  بر ميتشنه برم  ميچشمه  لبمن صد تاي اون را تا  ...... است كودن و ون كهكم دارم ا
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 زيبنده من است!!! يو مهندس يدكتر القاببا توجه به زرنگي من، و  اند فلاني حق مرا خورده

 يروشنفكرشارلاتانیسم در  -4

همـواره ايـن    مـن بـراي  . يابـد  نوع خطرناك آن در روشنفکرنماها عینیت مييکي از نمودهاي تفکر شارلاتانیسم البته از 

روشـنفکري   مـارك چسباندن  حرص گونه اينمردم در جامعه  داردكه مزيتي چه يروشنفکر اًاساس كهسوال مطرح بوده و است 

 پـز دادن و چشـم هـم چشـمي     آن و ها متاسفانه يک اخلاق بسیار بدي دارنـد  برخي از ايراني. دارندروي پیشاني مبارك خود  بر

 .  به هر قیمتي با هر وسیله و روش ممکن و بعضاً است

 ـ  و تا متراژ منزل پايشان گرفته نوع و برند ماشین زيراز  جـنس  ، ت، درس خوانـدن بچـه  مَموقعیت آن، پول، شـغل و سِ

ل و ماشین ظرفشـويي، هتلـي   فرش، مارك و قیمت لباس، لوستر لوكس خانه، بلورها و ظروف كريستالي، مارك اجاق گاز، يخچا

خلـي، رتبـه كنکـور    هـاي دا  خارجي به جـاي شـركت   هاي اند، پرواز با هواپیماي شركت كه در سفر به تركیه در آن اقامت داشته

، كفـش  شـان مرحومپـدر  مراسم عقد، عروسي و ترحیم، قیمت چنـد میلیـوني قبـر     تتولد و عروسي، تجملا فرزندشان، كادوي

همـه چیـز بـراي پـز      از ند و خلاصها قیمت موقع تشرف به حج به اقوام و دوستان داده رستوران گرانيک شامي كه در  اسکیت،

گفت نذري نداشـتم   وابايد در ج اي قرباني كرده . من به يکي گفتم الحمدا... كه نذرتان قبول شده و گوسالهگیرند بهره ميدادن 

 ي رسیده كه فرد ظـاهراً ي؟!! كار به جاقرباني كردمگوساله  خوب هست ام كه من هم وضع ماليهمسايه بفهمند   براي اينکه در و

مابي و پز دادن به در و همسـايه اسـت!!! بـاور     هدفش مقدساما . كند پهن مياحسان  سفرهدر روز عاشورا  )ع( براي امام حسین

میلیون  ينچندمچي اعت اين س رايها را فقط پز دادن و خودنمايي پر كرده است. يک بنده خدايي گفت ب كنید كه ذهن برخي

رفـت.  آب  زيـر توان با اين سـاعت   متر مي 96ام. گفتم خوب مزيتش چیه؟ چه امکاناتي داره؟ در جوابم گفت تا  داده پول تومان

چه لزومي دارد كه  متري غواصي كني؟ و در ضمن 96خواهي در عمق  شنا بلد نیستي حالا مي كه شمابهش گفتم مرد حسابي 

ايـن   ن از اين ويژگي ساعت اصـلا اسـتفاده نخواهـد كـرد و صـرفاً     اخودت داشته باشي؟ در واقع ايش رو با ساعت هم ،در استخر

آرايش در يک آرايشگاه معروف بالاي شهر، شهرت پزشکي كه براي درمان همورئیـد و جراحـي    قیمت را پرداخته كه پز بدهد؟!!

شـوند   هاي آن چنـاني مـي   برخي براي پز دادن متقبل هزينه .دن باشدتواند ابزاري براي پز دا اند هم مي مراجعه كردهبواسیرشان 

 كنند تا در اين رقابت عقب نیفتند؟!!! حالا اگر پـز دادن صـرفاً   اما برخي كه توان مالي ندارند از اجناس بدل و تقلبي استفاده مي

 انـد  خلاف قانون، عرف و حتي شرع رسـانده حتي كار را به پز دادن در امور ها  در چنین مسائلي باشد باز قابل تحمل است بعضي

ابزار بسیار خوبي براي پز دادن باشـد كسـي كـه بـا قیمـت قبـر        تواند مي ،ژست روشنفکري نیز براي همین طیف از مردم ..؟!!!.

 ريتواند از ژست روشنفک د به همین راحتي نميكن استفاده ميدهد و يا از نمره درس رياضي پسرش براي پز دادن  پدرش پز مي

 در يا پیـپ  سیگار همیشه بندد و پوشد، موهايش را دم اسبي مي لباس متفاوت مي نهد و مي سر آل احمدي را بركلاه بگذرد. لذا 

كند و اگر بتواند دو تا رمـان از نويسـنگان مشـهور جهـان      حف  ميرا خارجي و ايراني اسم چند نويسنده و هنرمند  ،دارد دست

اشاره كند. البته با چند واژه دهن پـركن  ها  آن هايش به كند كه در صحبت و جنجالي هم نگاه مي خواند و سه تا فیلم متفاوت مي

ي كـه گیـر   يفلسفي و سیاسي اضافي. اين بزرگواران سواد فلسفي و سیاسي شون عمقي به اندازه يـک میلیمتـر دارد و در جاهـا   

كنند و در صورتي كه وقیح باشند از ابزار خشونت در  ع خطاب مياطلا كنند يا شما را بي ابزار پیچاندن استفاده مياز نند يا ك مي

اند و بـراي اثبـات خـويش، حـق اسـتفاده از هـر ابـزاري از جملـه          پیرو تفکر شارلاتانیسمها  آن گیرند چرا كه بهره مي نیز گفتار

 دانند. زني، دريده حرف زدن و به زمین و زمان بد و بیراه گفتن را محفوظ مي تهمت

يک روشنفکر مسئول  به اين روش اتوان ب دكتر و مهندس شد اما نمي ،بتوانها  آن خواندن كتب و مقالات علميشايد با 

 ،روشنفكر برودن دكتر، حقوقدان، نويسنده، هنرمند باشیم بلکه در جامعه بدل شد. براي روشنفکر بودن لازم نیست مهندس، 

روشرنفكر فقرط   دربند متعلقات دنیوي و نان و نام نباشرد.  آزاد باشد و  فكري كه ،خواهد سالم و پاک میو دل فكر 

 اصالت یعنی اینكه ما خودمان باشریم و  و اصالت ایرانی و اسلامی را داشته باشد.باید دغدغه مردم، جامعه، فرهنگ 

و  نماها اسرت كرار روشرنفكر   ،خودبراختگی خود و تظاهر به دیگري بودن و  فرهنگ و ها كردن داشته . ویرانلاغیر

تهی كرردن جامعره از درون   روشنفكرنماها كار اتكا به توان ملی است ولی  پذیر به فكر و مسئولیتفكر اصیل روشن
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 :  كنم اشاره ميها  آن در ادامه به چند نمونه از خصوصیات و روحیات بارز .است

  به همراه كشیدن سیگار يا پیپالبته  غربيپوشیدن لباس به سبک  . 

  نق زدن 

 بودن خبعضا عصبي و تند مزا 

  به ظاهر روشنفکريهاي  پر طمطراق در نطقاستفاده از چند واژه 

 هايي كه مضمون سیاسي دارند آهنگهاي غربي يا  گوش دادن و يا نواختن آهنگ 

  ديگرانتعصب جاهلانه به فرهنگ و مکاتب 

 ًبودن ضد مذهب گريزان از مذهب و بعضا 

 و همـه آمـال و آرزوهـاي   د كه نق بزنند و اظهار فضل كننـد  كار هستن اين روشنفکرنماها همیشه دنبال يک مخاطب بي

در مـورد   يكمترين مطالعـه و سـواد  ها  آن به هیچ عنوان به قدرت درون كشور اعتقادي ندارند. .در غرب تجلي يافته استها  آن

و تحقیقاتي معتبـر بـه    دارند اما كلي حرف براي گفتن دارند. بدون استناد به منابع علميني مسائل سیاسي، اجتماعي و اقتصاد

بینند و اهل تعقل و مطالعه، در حـالي كـه در    دهند. خود را برتر مي هاي غلط تحويل شما مي و انبوهي از داده پردازند تحلیل مي

از هر اند.  هاي آن تامل نکرده اند و در خصوص نوشته كمال و تمام نخواندهطور  بهيک كتاب سیاسي يا اقتصادي را حتي عمرشان 

هـاي خـود از هـر ابـزاري بهـره       ند و براي اثبات حرفا افبسیار حرّ ،مهم نیستها  آن گويند و زمان و مکان براي سخن مي دري

 یاسـي بـا شـنیدن   دهند كه هر استاد مسلم اقتصاد و علوم س هايي از اوضاع اقتصادي و سیاسي جامعه ارايه مي تحلیلگیرند.  مي

اي بـراي درمـان    كننـد و چنـان نسـخه    اي تحلیل مي وضع جامعه را به گونهها  آن !نهد؟ كند و سر به بیابان مي مي "هنگ"ها  آن

با دمیدن بـر دود سـیگار، مـذهب را عامـل      .شد تا مشکلات حل شود از خود تهيفقط پیچند كه انگار بايد  مشکلات جامعه مي

نمـايي   زننـد و بـه مظلـوم    فمینیسـم دم مـي   گـاهي از داننـد.   ميسکولاريسم دانند و راه نجات كشور را  عدم پیشرفت كشور مي

شناختي اين ايسم از ايشان سوال كنید پاسـخي ندارنـد چـون     خاستگاه آن، تحلیل جامعهپردازند. اگر از تاريخچه فمینیسم،  مي

 اند.  فقط نام آن را شنیده

 در آن زمان آگـاهي  .دكن فرق ميد يا دويست سال پیش صزمان حال حاضر با روشنفکر نماهاي  يتکلیف روشنفکرنماها

بـه   برخي از آنان در آن زمان عمداً و فقط را خورده بودند به اندازه زمان حال حاضر نبود نماها كه فريب ظواهر ديگرانروشنفکر

بودند ولي ديگر زمان عوض شده است. اغراض دشمنان اين مرز و بوم براي همه هويدا شده است آيا ايـن   ديگرانتقلید از دنبال 

خواهیم از يـک سـوراخ گزيـده     كافي نیست؟ چند بار مي هستندهايي كه به دنبال منافع خودشان  آنربه از حیله و مکر همه تج

پـز آن را  هـايي كـه روشـنفکرنما هسـتند و      شويم؟ هدف من از بیان تاريخچه روشنفکري در اروپا و ايران اين است كـه بـه آن  

دموكراسي غرب هستند اين مطلـب را برسـانم كـه اسـلاف شـما نیـز در ايـن         پردازند و شیفته ه ستیز با مذهب ميدهند و ب مي

ديگـر  در زمان حاضـر،  مند فرهنگ كشورهاي اسلامي زدند. درخت تنوعقیده بودند و ضربات سنگیني به قول دكتر شريعتي به 

 ينمايوشـنفکر عمـل يـک ر   گیـرد در  كسي كه ژست روشنفکري مي .فريب ظواهر را بخورد فرد،ه توان اين احتمال را داد ك نمي

  .نفاق استهمان ژست روشنفکري در واقع دچار بیماري شارلاتانیسم هم شده است چون و بیش نیست 

 بازي و پارتی رشوه -5

باعث اختلاس حـق  است و  كردهرشوه پديده بسیار شومي است كه در طول تاريخ به جوامع بشري ضررهاي زيادي وارد 

بـه اعتمـاد اجتمـاعي، حـس مسـئولیت      كـه  یع حقوق مردم و ناقض عـدالت اسـت   یتض ، باعثشتاين پديده ز. شود باطل مي و

 هـرودوت كرامت و شرافت فردي و اجتمـاعي انسـان اسـت.    به  يرساند و چوب حراج آسیب مي شديداًو وجدان كاري اجتماعي 

 قضـات  از يکـي  سیسـامنس  تا داد ردستو هخامنشي، پادشاه دومین كمبوجیه، كه است آورده خود كتاب در يوناني بزرگ مورخ

 آن پسـر  سپس. كنند پهن مسند قضاوت بر را پوست آن و كنند جدا تنش از پوست كنند، اعدام رشوه دريافت جرم به را بزرگ

 .است نشسته جايي چه بر كه كرد يادآوري او به و منصوب كرد او جاي به را قاضي

بازي عبارت است از دادن خدمات و اعمال نفوذ غیر قانوني و  پارتي شود بازي در محاورات عمومي بسیار شنیده مي پارتي
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البته قطعاً . به شخص غیر كه با او نسبت دوستي و يا فامیلي دارد -ه پست اداري و دولتيداراي جايگا -)پارتي( ناحق توسط فرد

 در اين فرايند كثیف خود پارتي نیز بايد منتفع گردد.  

 .جار در سفرش به فرانسه از پیشرفت آن كشور به شگفت آمده بود و علـت را جويـا شـد   نقل است كه ناصرالدين شاه قا

در نتیجه ناصرالدين شاه به ايجاد پارتي در ايران دسـتور داد و در ايـران   و در پاسخ گفتند كه در فرانسه پارتي وجود دارد ها  آن

هر كدام اعلام كردند كه خدمات اجتماعي ما از ايـن پـس   دادند پارتي تشکیل دادند و  خدمات اجتماعي ارائه ميمراكزي كه در 

لذا به تدريج هر نوع خدمت اجتماعي به دلیل وجود يک پارتي به دوسـت  گیرد كه عضو پارتي ما باشند  فقط به كساني تعلق مي

اسفانه شـاه ايـران بـا    ولي مت 9ي فرانسه، توسعه سیاسي استمنظور از پارتي در ادبیات سیاس شود.و يا فامیل آن پارتي داده مي

 كج فهمي اساساً متوجه اين ماجرا نبوده است؟!!!

يـک  اسـتحقاق   ،بازي فـرد بـدون آنکـه    هاي اجتماعي است زيرا در پارتي در كنش بازي مصداق عیني شارلاتانیسم پارتي

س فـامیلي بـه آن موقعیـت يـا     تنها صرفاً به دلیل دوستي و ارتبا ،باشد  داشتهرا اقتصادي  يا موقعیت يا مزيت اجتماعي، سیاسي

در  رسـد.  هاي سالم اجتماعي به احتمال زياد به وي نمي مناسبات با طيدر حالت عادي و  قاعدتاً يابد. مزيتي كه مزيت دست مي

مطـب پزشـکان،    صـف انتظـار   ازهاي اجتماعي مردم هسـتیم،   از انواع مختلف در كنش "بازي پارتي"زندگي روزمره خود، شاهد 

چه دلیلي دارد كـه  هاي كلیدي اداري.  ها و پست هاي كلان بانکي و موقعیت صف نانوايي گرفته تا در گرفتن وامانک، دهي ب نوبت

تـوان ثابـت كـرد كـه      من دكتر يا مهندس خودم را شهروند درجه اول بدانم و بقیه مردم را شهروند درجه دوم؟ با چه ابزاري مي

تـر اسـت؟ خـوب! هركسـي در جامعـه شـغلي دارد و        طر، نقاش و كارگر بـا ارزش وقت يک راننده اتوبوس، شاوقت يک دكتر از 

شد كـه وقـت آن    كرد متوجه مي معاش از آن شغل. اگر آن پزشک محترم يک كمي دقت مي ررساني و البته امرا غول خدمتمش

كنند ايشان قادر نخواهنـد بـود    شهر تعطیل يها ها و بقالي شاطر، نقاش و ... هم مهم است چرا كه در صورتي كه دو روز نانوايي

خودخـواهي خـود   خواهنـد در دكـان    نان خالي خودشان را تهیه كنند و شکم خود را سیر كنند و چگونه با شکم سیر ميحتي 

 افاده بفروشند؟!

مومي اين تفکر شارلاتانیسم به اعتماد عام عاجلي صورت گیرد زيرا دبازي در جامعه ايران، بايد اق براي درمان آفت پارتي

كار  كرده بي اي كه تعداد متقاضیان شغل و جوانان تحصیل در جامعهويژه  هباست  دهرسان  و سرمايه اجتماعي جامعه شديداً آسیب

از طرف ديگـر در فرهنـگ مـا     .كارگیري اين همه متقاضي را ندارد هبسر به فلک كشیده است و در مقابل اقتصاد كشور ظرفیت 

شود اگر يک تحقیق میداني و آماري  تر مي پررنگ "پ". در اينجا نقش بند وجود دارده شغل دولتي علاقمندي وافري بها  ايراني

در پیـدا كـردن شـغل يـک متغیـر مهـم اسـت و در حقیقـت بـدون آن           "پ"یشتر جوانان و مردم معتقدند كه بند بانجام شود 

تم ولي آنچه كه بديهي است متاسفانه در جامعه مـا ايـن   تائید و يا رد اين موضوع نیس  پيتوان شغلي پیدا كرد البته من در  نمي

 .عمل آورنده و همگان موظفند با اين آفت اعتمادسوز در جامعه مقابله جدي بآفت رخنه كرده 

ايـن رويـه   ازي نافي عدالت اجتماعي است و در واقع مصداق ظلم بر همنوعان اسـت در اسـلام نیـز    ب به دلیل آنکه پارتي

اگـر انصـاف و عـدالت را رعايـت نکنـي و تبعـیض روا        "نويسند: اي به مالک اشتر مي )ع( در نامه حضرت عليكاملاً مردود است. 

يعني در مقام جنگ با خدا هسـتي! پـس اگـر كسـي بـا       "كان ا... حربا "صورت  اين فرمايند در و سپس مي "اي داري ظلم كرده

سـوره مباركـه    957جنگـد. در آيـه    در واقع با خدا مـي ، ع() علي عدالتي و تبعیض شود بنا به فرمايش مولا پارتي بازي باعث بي

اين آيـه   در "باره خويشان باشد و به عهد خدا وفا كنید ...گويید عادلانه بگويید هر چند در ميهرگاه سخن " انعام آمده است كه

جانبـداري از كسـي   گري شـما را بـه   دهند كه عاطفه و قرابت فامیلي و يا هر قرابت دي خداوند متعال صريحا هشدار مي ،مباركه

مندنـد، از بسـیاري از چیزهـايي كـه در كشـور       مردم از تبعیض گله" آري،. ممنوع است "بازي پارتي"تي بهتر رابوادار نکند به ع

 7"كنند... اي ندارند هر چه تبعیض ببینند احساس ناراحتي و رنج مي مردم با تبعیض میانه .ندمند گذرد مردم گله مي

سـالاري فقـط لـق     بینند كـه شايسـته   بازي ايجاد ناامیدي در افراد نخبه است زيرا افراد شايسته مي پارتيت ديگر از نقما

در دهـد.   كشـي رخ مـي   نخبـه  كلمـه رجح باشد در آن جامعه به معناي واقعي ادر جوامعي كه روابط بر ضوابط  .زبان است و بس

                                                           
1. https://fa.wiktionary.org/w/index.php?title 589302 

7
 انقلاب رهبر 
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ديگـر مـردم در   چ عنوان لايق آن نیستند بدون كمترين هزينه دست يابنـد  به امتیازاتي كه به هی "هاي خوب ژن"اي كه  جامعه

آقازادگي حـرف مفتـي    ". به همین شود ندارند سلب مي "ژن خوب"شوند و امید از نخبگاني كه  محسوب مي "هاي بد ژن "واقع

   ."است

ر يکـي از همـین ادارات، جنـاب    د كـه د كر ، يکي نقل ميبازي است منوس به پارتي در برخي ادارات دولتي بعضي ارتقاها

كسي كـه   گیرم و آن دهم معمولا چندين گزينه در نظر مي كرد كه در انتصاباتي كه انجام مي آقاي مدير اداره قسم جلاله ياد مي

كردم آنچه كه اين عزيز بزرگوار  گزينم. من انتصابات ايشان را در طول چندين سال مديريت شان مرور مي تر است بر مي شايسته

زدگي يـا رفاقـت و بانـد بـازي      انتصابات وي بر اساس سیاست اتفاق هب قريب ! اكثردر انتصابات در نظر نگرفته بود شايستگي بود

اش  اش را داشت و نـه تخصـص   هاي كلیدي آن اداره فردي را منتصب كرده بود كه نه تجربه جالب است براي يکي از سمت .بود

هـاي ايـن    چربید. سـاير انتصـاب   تان مدير بود. پس اين رفاقت بر تخصص و تجربه كاري ميرا. چون اين آقا رفیق گرمابه و گلس

تواند گنجشگ را رنگ كند  داراي خصلت بسیار عجیب حرّافي است و مي ؟!اين مدير نسبتاً محترم .مدير نیز بر همین منوال بود

مـدير واقعـاً بـراي مـن سـوال بـود؟ منظـور ايشـان از          و به جاي قناري بفروشد. تناقض شديد در گفتار و رفتار و انتصابات ايـن 

سالاري را تفسـیر بـه راي    اند؟ در واقع ايشان شايسته سالاري را درك نکرده ؟ شايد ايشان مفهوم شايسته سالاري چیست  شايسته

ي يـک سـمت   شايسته از نظر اين مدير كسي است كه شايستگي رساندن نفع به ايشـان را داشـته باشـد و وقتـي بـرا      !كنند مي

و در ايـن دادوسـتد بـین     .كنند كه حامیان اين كانديداها چـه كسـاني هسـتند    كنند ايشان بررسي مي چندين نفر را كانديد مي

هاي اداري  ها و سمت كند كه اين جايگاه يد؟ وي فکر ميآ حامیان اين كانديدها و جناب مدير چه منافعي گیر اين آقاي مدير مي

ايشان است ارث پدري ايشان است و بايد طوري خرخ كنند كه بیشترين منـافع گیـرش بیايـد. آيـا      كه در زيرمجموعه مديريتي

طرز فکر اين آقاي مدير دقیقاً منطبق بر شارلاتانیسم نیست؟ تفکري كه در كمال وقاحت و پررويي خود را صاحب سازمان زيـر  

طرف ديگر چون خود اين آقا از طريق يـک پـارتي ديگـر    داند و همیشه بر آنست كه كیسه خود را پر كند؟ از  مجموعه خود مي

رسید  اش نمي زند. فردي كه تا ديروز اصلاً به مخیله بیند و به راحتي به هر كاري دست مي مدير شده است پشت خود را گرم مي

لي يـا هـر دلیـل    كه در اين اداره صاحب موقعیتي شود با روي كار آمدن اين آقاي مدير به دلیل دوستي يا داشتن نسـبت فـامی  

به دلیـل نداشـتن    اما كند گردد و از طبقه پايین به بالاترين طبقه مديريتي صعود مي اي سوار آسانسور ترقي مي ديگر، يک دفعه

هـاي   اش در سـازمان، آسـیب   كند. به غیر از گندزدن به حوزه زير مجموعـه  كارايي، تخصص و تجربه لازم آن جايگاه را آباد!!! مي

اسـت و   شود كه واقعاً كسي بوده  شود. اولاً امر بر اين حضرت آقا مشتبه مي اين ارتقا به خود فرد و سازمان وارد ميديگري نیز از 

طول اين مدت كه بر اين صندلي جلوس نزده بود در واقع بر وي ظلم شده است. لذا با چرخش روزگار، جناب مدير از تخـت   در

در اين هنگامه سقوس، آه و ناله ايـن آقـا    .كند هاي مدير است با سر سقوس مي ه از نوچهافتد و اين آقا نیز ك مديريت به پايین مي

ام؟ امـا غافـل    كرده يقدر ناخداي ام و در درياي خروشان چه بان بوده شود كه چرا بايد اين اتفاق بیفتد من كه خود كشتي بلند مي

بـین باشـد    اي واقـع  !! امـا اگـر ايـن آقـا كمـي دورانـديش و ذره      اند؟! بان بوده كشتي مولوي داستان مگس از اينکه ايشان همانند

برداري اسـت زيـرا ممکـن اسـت      انديشد كه بهترين فرصت بهره فهمد كه چگونه بر اين كرسي تکیه زده است. لذا با خود مي مي

المـال و   خـدمت بـه بیـت    آيـد در  تواند آويزان وي شود و لذا هر چه از دستش بر مي فردا روزي جناب مدير نباشد و اين آقا نمي

 آورد. كند!!! و دمار از روزگار هر دو در مي خلق كوتاهي نمي

  منافقین و فروشان دین -6

 هـم  با خصوص اين در معتبر روايات و آيات به توجه با و مستند كاملاً كرد خواهم سعي لذا و است مهم بسیار بحث اين

 .كنید دنبال را حثب بیشتر دقت و حوصله با دارم تقاضا لذا كنیم صحبت

از منظـر   ينـدار يد يشناس ـبیآس ـشفقنا تحـت عنـوان   المللي  خبرگزاري بیناي از جناب آقاي دكتر خويي با  مصاحبه

  متن اين مصاحبه شروع كنم. خواندم كه علاقمندم اين بخش را با استفاده از مي)ع(  نیرالمومنیام

 يبـرا  يقالب نياوست. د يبر رفتارها، گفتارها و كردارها يذارگ انسان و ارزش ستيز وهیش يبرا اریملاك و مع کي نيد

 نَيباِلاخ سَـرِ   قُـل  هَـل  نُنَبِّـئُکمُ   " دي ـفرما يدارد كـه م ـ  يریتعب ميقرآن كر .كند يم هياز منظر خالق انسان ارا يانسان اتیح وهیش
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9أعَْمَـلاً
 "ایَالـدُّن   هِ’ویَال حَ  يفِ همُْیُضَلَّ سَعْ نيالذ" "هستند؟ يشما چه كسان نيكارتر انيز ميخواهند بگو يبه مردم بگو م امبریپ" "

وهَُـمْ  " "رود يبـه بـاد فنـا م ـ   هـا   آن و تلاش يخوانند اما همه سع يو نماز م رندیگ يكنند و روزه م يو تلاش م يكه سع يكسان"

 ،كه روز عاشـورا  ينفر هزار ي. تمام آن س"كنند يم يخوبكنند كه دارند كار  يفکر مها  چارهیو ب" "صُن عاً حْسِنُونَيُأَنَّهمُْ  حْسَبُونَيَ

بـه قتـل رسـاندند همـه نمـاز       عی ـد و در روز روشن امام زمان خـود را بـه آن طـرز فج   ندرا در كربلا رقم ز خيمانند تار يفاجعه ب

 نیرسـتادند و بـر زم ـ  صـلوات ف  نیبر جد حس دنديد زهی)ع( را بر ن يابن عل نیسر حس يبودند كه وقت يكسانها  آن !خواندند يم

انـد امـا برخـي از خـواص و      عـوام بودنـد همـین اعتقـاد را داشـته     اكثر آن سي هزار نفر كه جـز   ؟!افتادند و سجده به جا آوردند

)ع( را  )ع( و علـي  معاويه و حسـین  ،يزيدها  آن دانستند هان كه با دستگاه اموي حشر و نشر داشتند كاملاً حقیقت را مي هفرماند

امـا  )ع( مظهـر پـاكي اسـت     دانستند كه دستگاه اموي در فساد فرو رفته و در طرف مقابل امام حسـین  ختند و ميشنا كامل مي

 طريق يزيد و حکومـت وي  كردند و به دنبال نان و نام بودند پس اين نان و نام فقط از چون اين افراد از دستگاه اموي ارتزاق مي

روشن بود كـه رسـیدن   ها  آن ؟ پس مسئله كاملاً برنبودخبري از اين نام و نان د و در سیره نبوي و تفکر حسیني آم مي دست به

سـعد و   بنالجوشـن، عمـر   ذي بنكه شمر ردباور ك توان به هیچ عنوان نميفقط در دستگاه اموي میسور است  به اهداف شارلاتاني

 آهنگانبهتر از همه اين دو پیش ها  آن بر بودندخ )ع( بي عبیدا... بن زياد از وضعیت حکومت يزيد و صداقت و پاكي امام حسین

سـمت جبهـه باطـل قـرار بگیرنـد       درشناختند و لذا آنچه باعث شد  )حق و باطل( را مي )ع( و يزيد( اين دو لشکر )امام حسین

 .ستا نيوجوه سلامت انسان، سلامت د نيتر از مهم يکيلذا  و ذلیل و اسیر نفس سركش شدن. خواهي فزونچیزي نبود جز 

 :كردبندي  توان طبقه رسد مردم را از نظر سلامت ديني در چند گروه مي به نظر مي

 دینداران حقیقی -الف

 .دهنـد  شوند و حق و حقیقت را بر نفسانیت خود ترجیح مي نفسي هستند و تابع هواي نفس نميال هاي سلیم ها انسان آن

 .  مردم از شرشان در اماننیکوكارند و  و اهل ايمان و تقوي

 ها دین بی -ب

 اند. ها اعتقادي به دين ندارند و تکلیف خود را صريح و شفاف با دين معلوم كرده آن

 ك  فهمان -ج

د نبند ي كه به كمر خود نارنجک ميانكس .از دين ناصواب استها  آن هاي متديني هستند ولي فهم ها در ظاهر انسان اين

 فهمان هستند.   د همان كجنكن ر بین عزاداران منفجر ميو در روز عاشورا براي قربت الي ا... خود را د

 انفروش نید -د

آمـد و   لیكند كه عق مي را نقل لیداستان برادرش عقالبلاغه،  نهج 774فروشي در خطبه  دين)ع( در خصوص  يامام عل 

از من طلب كنـد، بـه خـاطر     يكاسه گندم اضاف کيآمده بود كه او  ره،یتهاي  و رنگ دهیژول يوهام با هم آمده بودند شيها بچه

 نیع ـ نیرالمـومن یرا مطرح كرده بود، امـا ام  يشنهادیپ نیكه داشت. در واقع چون برادرش شخص اول حکومت است چن يفقر

م فروش مي را به او نميگمان كرد كه من د «ينِيدِ عُهُیأَبِ يفَظَنَّ أَنِّ»گوش دادم،  کیبه سخنان او ن“ ديفرما يرا دارد و م ریتعب نيا

كه شرعاً اجازه ندارم را انجـام   يكار کيخواسته او را اجابت كنم و  ،خودم نيگذاشتن د رپايز متیكه حاضرم به ق يمعن نيبه ا

بدترين و شرترين مردم كسي است كه دين خود را به دنیا بفروشـد  " :فرمايد مي ول اكرم در حديثي خطاب به علي )ع(رس دهم

 ".ود را به دنیاي مردم بفروشدو شرتر از آن كسي است كه آخرت خ
 

 نفاق در دین -ره

تواند داشته باشـد همـین    به نظر من بدترين صفتي كه يک فرد مي، سرمايه اجتماعي و اعتماد نفاق است آفتمهمترين 
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ه قـرار  كنند زيرا اين حیوان براي لانه خود در زيـر زمـین دو را   هاي صحرايي تشبیه مي منافقین را به موش ،نفاق است در مثال

دارد تا در مواقع خطر با سر خـود مسـیر    دارد مسیر بسته را همیشه مخفي نگه مي دهد كه يکي بسته و ديگري را باز نگه مي مي

گويند كه از كلمه نفاق گرفته شده است. در قـران   مي "نافقاء "به مسیر مخفي موش در زبان عربي  .و فرار كند كردهبسته را باز 

 9.شده استز صفت نفاق به شدت مذموم نی ممجید و دين اسلا

از اين ابزار براي ها  آن اگر خاطر شما خواننده گرامي باشد يکي از ابزارهاي افراد شارلاتان را نفاق برشمرديم و گفتیم كه

كند  سعي ميسرطاني تشبیه كرديم زيرا يک سلول سرطاني  هاي سلولگیرند و افراد شارلاتان را به  اهداف خود بهره مي پیشبرد

كنند سیستم ايمني بـدن   سعي ميها  سلولشود و اغلب اين  خواه مي یع كند و زيادهیدر نهايت خودخواهي، حقوق سايرين را تض

دهند ولي در خفا رفتار سرطاني دارند لـذا بـدين ترتیـب     ندازند و براي سیستم ايمني بدن خود را سالم نشان ميیرا به اشتباه ب

پنـدارد كـه رشـد ايـن      سرطاني بسیار خطرناك است زيرا سیستم ايمني بدن مي هاي سلولصیت نفاق در كنند. اين خا رشد مي

يـک   .ها است ن. اين آيه هم باز تايید رفتار سرطاني شارلاتااست عمل غیر طبیعيدر  كه حالي درمنافق طبیعي است  هاي سلول

ند و در واقـع خـود را زرنـگ و     ا هجلو برده است و مردم هم متوجه نشد انديشد كه با نفاق كار خود را شارلاتان منافق با خود مي

فرمايـد ايـن    ن ميآكه قر خندد در حالي بالد و به ريش مردم مي ش به خود ميا و براي اين زرنگي ه استمردم را )...( فرض كرد

رسـد و حقـوق سـاير     هر به اهداف خود ميالظا فهمند. يک سلول سرطاني با نفاق علي اند و نمي ها سرخود كلاه گذاشته شارلاتان

 يهـاي  سلولاولین  .ها دريده شد و بیماري سرطان در بدن تشخیص داده شد از آنکه پرده بعدكند اما  بدن را تضیع مي هاي سلول

نیـز آسـب   هـا   سـلول با اين شـیمي درمـاني بقیـه     هستندسرطاني  هاي سلولگیرد همین  مي كه در معرض شیمي درماني قرار

خـواه از رو رفتنـد و    زيـاده  و سـرطاني منـافق   هـاي  سـلول اگر اين  .سرطاني است هاي سلولینند ولي در واقع هدف نابودي ب مي

بـدن را بـه    كردنـد در نهايـت كـل    اصـرار شوند اما اگر باز به اهداف شوم خود  بدن آرام مي هاي سلولشرشان را كم كردند بقیه 

ت جز مرگ كل بدن. بدين جهت افراد منافق در ظـاهر فکـر   سواهي و نفاق چیزي نینتیجه اين همه زياده خ .كشانند هلاكت مي

كلاه رفتـه اسـت. پـس در اينجـا بـه همـه       ها  آن فرمايد كه سر خود اند اما خداوند مي كنند كه سر خدا و مردم كلاه گذاشته مي

شکسـت   چیزي جـز دير يا زود نتیجه عمل  كنم كه قبل از اينکه دير شود فکري به حال خود بکنند چون ها توصیه مي شارلاتان

 .كامل نابود خواهند شد ونیست 

 اگـر بـه   كنند و خرد فرض مي كه مردم را بي حالي خردند و در منافق خود بي يها كه عرض كردم شارلاتان طوري همان

سـايرين را   ،ذهن خـود در  ،ع باشیدداريد و مانند ساير مردم به حق و حقوق خود قان تذكر داده شود كه دست از اين كار برها  آن

ايـم و بقیـه    كنند كه ما مثل بقیـه نیسـتیم و بـار خـود را بسـته      خندند، استهزا مي كنند و به ريش مردم مي مي فرضساده لوح 

 .ساده هستندها  آن النفس در نظر هاي سلیم و چاپید و انسان كلاه است و تا جايي كه ممکن است بايد تیغ زد سرشان بي

اسـت و   "شـکاف "نفق به معناي  .است "نفق"قدر منفور هستند چیست؟ ريشه كلمه منافق از   اينکه منافقین اين علت

گردد. منافق يعني كسي كـه شـکاف بـین     هاي اقتصادي بین غني و فقیر پر مي همین ماده است زيرا با انفاق شکافاز انفاق نیز 

درد و آفـت   شود و به تعبیر ديگر سرمايه اجتماعي را از هم مي د شکاف ميگفتار و رفتارش وجود دارد و در جامعه نیز باعث ايجا

توانید  اي را نمي شما جامعه .يافتگي است وحدت و انسجام جامعه عامل رشد و توسعه .كند بسیار مهلکي بر پیکره جامعه وارد مي

توسـعه يافتـه مـردم بـا اتحـاد و يکپـارچگي در       باشد. در جوامع   ن هر كس ساز خود را بزند ولي توسعه يافتهآپیدا كنید كه در 

دقـت كنیـد كـه حضـرت علـي       "الجماعه يدا... مع "فرمايند:  مي 97۱)ع( در خطبه  كنند. حضرت علي تبعیت از قانون رشد مي

كند البتـه بـديهي اسـت كـه      اند كه دست خدا با جمعیت مسلمانان است بلکه فرمودند خداوند به گروه متحد كمک مي نفرموده

دور از عدالت خداوند است كـه  صورت  اين گروهي با هم متحد شوند درق است و اگر در كار خلاف و باطل داوند با جمعیت حخ

توانند موفق گردند بلکه  )ع( اين است كه اگر جمعیتي مسلمان باشند ولي متفرق، نمي منظور امیرالمومنین .كمک كندها  آن به

 هاي نهج البلاغه به خوبي قابل رويت است زيرا حضـرت علـي   زم است. نمود عیني اين مطلب در ساير خطبهدر راه حق اتحاد لا

 اند.   ايشان در مقابل جبهه باطل بارها شکايت كردهي يوفا )ع( از تفرق مردم كوفه و بي

                                                           
1. http://www.ensani.ir/fa/content/69568/default.aspx 
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شكافی كه بسریار   ،شود منافق در گفتار و رفتارش شكاف وجود دارد و در جامعه نیز باعث ایجاد شكاف می

 رسان است. آسیب
 

 و تحریف آن نید کیو تفك هیتجز-و

 ني ـهر قسـمت د  يعنياست  نيد کیو تفک هيتجز ،ديگر در دين آفت"دارد كه:  دكتر خويي در مصاحبه مذكور بیان مي

 تی ـكل کي نيكه د يحال . درميكه ممکن است به ضرر ما باشد چشم بر آن فرو ببند نيو هر بخش د ميريكه به نفع ماست بپذ

 كند.   يم تيريانسان را مد يو جمع يفرد اتیاست كه همه ابعاد ح ينظام جامع کياست، 

را  يزی ـچ ني ـاز د يعني  ينيدر متون د و است خدا نيكردن با د يباز يبه نوعآفت  نياست. ا نيد فيتحر ديگر، آفت

 يمعنـا  ری ـكلام خـدا و رسـول ار را بـر غ    ات،يبر قرآن و روا يمبتنهاي  . بدون پشتوانهمیرا به آن اضافه كن يزیچ اي میكم كن

اسـت كـه تحـت     يزی ـهمـان چ  نيا .مینسبت ده امبریخود را به خدا و پ يشخصهاي  و برداشت میل آن حمل كنیو اص يواقع

 ریخـودش تفس ـ  يرا به رأ كه هركس قرآن ميداراز نبي اكرم )ص(  اتيشود و در روا مي به آن اشاره يگاه يبه رأ ریعنوان تفس

 ."مقعدَه مِنَ النار تَبوَّأیفَل  هيمَن  فَسَّرَ القرآن بِرَأ"باشد،  يمنتظر عذاب اله ديكند با

 فاسدطلبان  فرصت -1

 بـاد  كه طرف هر از اصطلاح به والوقت بوده  ابنها  آن استها  آن طلبي يکي از صفات بسیار مذموم افراد شارلاتان فرصت

اي پايبنـد نبـوده و بـراي      در واقع منافقاني هستند كه به هیچ آيـین و عقیـده  ها  آن دهند. مي باد را در آن جهت خود گندم وزد

در بند قبل به منافقان در ديـن اشـاره    «.خورند مي روز نرخ به را نان»ها  آن دهند هر شرايطي تطبیق مي احف  منافع، خود را ب

طلبان از هر وسیله و هر كسي، بـراي رسـیدن بـه     ، فرصت اما در معناي عام كلمه طلب هستند نیز در حقیقت فرصتها  آن شد و

ها  آن يا باورهاي اخلاقي و تربیتي. كند كه اين ابزار اعتقادات ديني باشد فرق نميها  آن براي .كنند هاي خود استفاده مي خواسته

 بـا  را عمـر   و "دزد شريک "گاهى و اند "قافله رفیق" گاهى كنند. خود را زود عوض مي يگیر با توجه به اوضاع سیاسي، موضع

متاسفانه بسیار پررو بوده و اگر لطفي در حق ايشان شود آن لطف را حق مسـلم خـود   ها  آن !گذرانند مي كردن باز  دودوزه اين

 كلـه  و سـر  ريـزد  مـي  فرو باغ ديوار وقتي": مضمون اين با دارد عبارتي "چاله دو و چاه يک" كتاب در احمد آل دانند. جلال مي

هـا   آن فروشند كنند و عزت نفس خود را به بهاي اندكي مي ها سو استفاده مي غايت از فرصته بها  آن "شود. مي پیداها  چین میوه

ايـد   اين دست افراد برخورد كرده اقطعاً در زندگي خودتان ب نبوده و خائنین به امانت هستند. يبه هیچ عنوان افراد قابل اطمینان

ايـن دسـت افـراد ماجراهـا      كننـده  رفتـار مشـمئز  گپ و گفتگوي دوستانه و خـانوادگي از  ها و يا در  در اخبار روزنامه يا حداقلو 

 كنم: ايد. در اينجا نیز به چند نمونه از دودوزه بازي اين افراد اشاره مي شنیده

   .نويسد ميخسارت را بالاتر از میزان واقعي كه با اخذ رشوه، مبلغ  اي مامور بیمه -9

 .گیرد ميپورسانت بابت ارجاع بیمار   ه و يا مركز تصوير بردارياز آزمايشگا كه يپزشک -7

   دهد؟ مي ا نام كباب تازه از گوشت گوسفندي مردمبا ظاهري آراسته ب راگوشت خراب تاريخ گذشته كه  يرستوران شیک -۵

 دهد. از مالیات را به مودي ياد ميهاي فرار  نويسد و راه تر ميبا اخذ رشوه مبلغ مالیات را كم ي كهمامور اداره مالیات -4

  .دزد از آرماتور ميريزد و  مي نبساز و بفروشي كه به جاي بتن، ماسه در فونداسیون ساختما -5

   شويد وسايل و تجهیزات را در دستگاه اتو كلاو استريل كند اما صرفا با آب و صابون ميدستیار دندانپزشکي كه بايد  -0

گوشـت بـدون    عنـوان  بهه و به مشتري قصابي كه قبل از مراجعت مشتري مقداري گوشت مخلوس را در چرخ گوشت انداخت -۱

 .فروشد چرب مي

 كند. ي از رنگ درجه سه استفاده ميول دریگ ميپول رنگ درجه يک را كه  نقاش ساختماني -۱

 كند. میلیاردها تومان كاسبي مياز سطح شهر  گیري كودكان زباله گرد كه با به بکار پیمانکار شهرداري -1

   .كند المال به نفع خود استفاده مي بیت ازاي كه  مدير يا كارمند يک اداره -96

نويسـد و اخـلاق    جناحي و يا فروش روزنامه، واقعیـت را بـه گونـه ديگـر مـي      و نگاري كه به دلیل ملاحظات حزبي  روزنامه -99
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   .گذارد اي را زير پا مي حرفه

و علاوه بر ايجاد آلودگي محیط زيست، سلامت مردم را نیـز بـه   كند  مياستفاده  بیش از حداكثر مجاز از سمّكه كشاورزي  -97

 آفت كمتر شود و برداشت زيادتر شود.  به بهاي اينکه  ،اندازد خطر مي

   .رود تکلیف سر كلاس ميزند و صرفا براي رفع  از كیفیت و ساعت كلاس مي ياعتناي بيبا معلم يا استادي كه  -9۵

   .كند براي تولید محصولات گوشتي استفاده مي فاسد سوسیس و كالباسي گوشت كننده كارخانه تولید -94

 .  يافتدر محصولاتش توان  ميآبمیوه و آبلیمو كه به غیر از میوه و لیمو تازه، هر چه بخواهي كننده كارخانه تولید  -95

   .دهد جناحي را بر منافع ملي ترجیح مي سیاستمداري كه منافع شخصي و -90

   فروشد. مي چرم طبیعي كفشرا به جاي  مصنوعي چرمفروشنده كفشي كه  -9۱

 شود. باعث ورود كالاي قاچاق مي ماموري گمرگي كه با دريافت رشوه -9۱

 .كشد ل را بالا ميكند ولي بخشي از پو آوري مي زدگان از مردم پول جمع رساني به زلزله سلبريتي كه براي كمک -91

 اداره صرفا حضور فیزيکي دارد. در بیرون از اداره كرده است و كارمندي كه محل كارش را دفتري براي كسب كار -76

 ؟كشد فقط آب ميبه دلیل تنبلي مايع ظرفشويي بشويد ولي و آب بايد با  ها را استکان آبدارچي كه -79

 

 تانیسم در جامعه لازم است به چند نکته مهم اشاره گردد:در خصوص مصاديق و نمودهاي عیني تفکر شارلا

پذير و مقید به قانون هم وجود دارد و مـن معتقـدم ايـن دسـت      هاي شريف، مسئولیت در هر صنف و قشري انسان -الف

جامعه منکر شـد،   طلب را نیز در مسئولیت و فرصت گريز و بي توان وجود افراد قانون افراد در جامعه زياد هستند اما متاسفانه نمي

لذا به هیچ عنوان قصد توهین و يا جسارت به هیچ صنف و يا شغلي در اينجا وجود ندارد و روي سخن با اين افـرادي اسـت كـه    

 الذمه ديگران هستند. قدر مشمول ها در زندگي خود دارند  و چه روي دانند كه چه كج شناسند و مي بهتر از همگان خود را مي

في و در هر جايگاه و موقعیتي كه دارد بايد مواظب باشد كه اين جايگاه و اعتمـاد اربـاب رجـوع،    هر كس در هر صن -ب

مشتريان و مردم و جامعه در نزد وي امانت است و اگر به اين امانت به دلیل منافع شخصي، گروهي و هـر دلیـل ديگـر خیانـت     

قـیس،   بـن  اي بـه اشـعث   اداري كاركنـان، در نامـه  )ع( به منظور تصحیح بیـنش   شود. حضرت علي طلب محسوب مي كند فرصت

اي  همانا كاري كه به عهـدۀ تـو اسـت طعمـه     "إنّ عملک لیس لک بطعمۀ ولکنّه في عنقک أمانۀ" نويسد استاندار آذربايجان، مي

در هـر زمـان و    براي تو نیست، بلکه امانتي است بر گردن تو. اين دستور امیرالمومنین صرفاً به استاندار آذربايجـان نبـوده بلکـه   

آفتـي بـر   هـا   آن كنند و عمل افراد به اعتماد مردم خدشه وارد ميكه اين نکته مهم اين  ست.براي همه افراد جامعه يک دستور ا

اجتمـاعي آسـیب ببینـد كـل جامعـه        اي سـرمايه  كه پیشتر ذكر شد اگر در جامعه طوري سرمايه اجتماعي جامعه است و همان

كند كه چقدر زرنگ است كه  اول آن قصاب، نقاش و روزنامه نگار، مهندس و بساز بفروش و... فکر مي آسیب خواهد ديد. در نگاه

خـواهي بـیش    طلب و زيـاده  توانسته با سو استفاده از موقعیت پیش آمده براي خود منفعتي كسب كند اما غافل از اينکه او فزون

خواهي دير  دست گرفته است اين زياده ره گشته و عنان او را بهنیست و در واقع نفس سركش بر عقل سلیم و وجدان پاك او چی

بیشتر باشد شـدت سـقوس و هلاكـت او نیـز      اش خواهي كشاند و هر چقدر دايره و شدت زياده يا زود وي را به ورطه بدبختي مي

لذا اگر به انـدازه ذرات   "  ذَرَّۀٍ خَیْراً يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَل  مِث قَالَ ذَرَّۀٍ شَرّاً يَرَهُ فَمَن يَعْمَل  مِث قَالَ "فرمايد:  خداوند ميبیشتر خواهد بود. 

جهـول.   سبک معلق در هوا نیکي و يا بدي كنیم حتماً نتیجه آن را خواهیم ديد. اما شوربختانه انسان موجـودي اسـت ظلـوم و   

در روز  "شود، آر   رود و نقاب از چهره زشت آنان برداشته مي ها بالا مي ردهرسد كه پ فرمايد بالاخره روز  فرا مي قران كريم مي

 (01)سوره مبارك الحج آيه ." كند قضاوت مي كرديد، در آنچه اختلاف مي در میان شما ،قیامت خداوند

اش،  طلبي يک قصاب يا يک كارمند ساده طبیعتاً محدود است امـا وقتـي يـک فـردي كـه قلـم       دامنه آسیب فرصت -خ

طلبي كند و به امانتي كه در اختیـار اوسـت خیانـت كنـد قطعـاً       فرصت اش در جامعه تاثیرگذاري بیشتري دارد گفتارش و عمل

هستم بسـیار  ها  آن تر است. خطاي كسي كه صاحب تريبون و قلم است با من نوعي كه فاقد آسیب آن در جامعه بیشتر و عمیق

يک گناه از عالمِ مـورد آمـرزش        شود پیش از آنکه آمده است كه هفتاد گناه از جاهل آمرزيده مي  در روايت "متفاوت خواهد بود. 

معصیتي مرتکـب شـود، فقـط خـود را          اسلام و جامعۀ اسلامي خیلي ضرر دارد. عوام و جاهل اگر     قرار گیرد. زيرا گناه عالمِ براي
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مي را منحـرف  زشتي دست زند، عـالَ      ضرر وارد ساخته است؛ لیکن اگر عالِمي منحرف شود و به عمل     بدبخت كرده، بر خويشتن

از بوي تعفن عالمي كه به علم خـود       اسلام زيان وارد ساخته است. اينکه در روايت آمده كه اهل جهنم     بر اسلام و علماي و كرده

 اسلام و جامعۀ اسلامي فرق بسیار     براي همین است كه در دنیا بین عالم و جاهل در نفع و ضرر به     شوند، عمل نکرده، متأذي مي

عـالِمي مهـذب باشـد، اخـلاق و          شد، ممکن است امتي را منحرف ساخته به عفونت بکشد. و اگـر      وجود دارد. اگر عالِمي منحرف

اي را بـه   جو و خبیث باشد، جامعـه  عالمي مفسده     كند. وقتي بنا باشد جامعه را مهذب و هدايت مي     آداب اسلامي را رعايت نمايد،

در عـالم آخـرت، بـوي تعفـن آن درك          لـیکن  .كنـد  هـا احسـاس نمـي    منتها در اين دنیا بوي تعفن آن را شامه     كشد؛ عفونت مي

دهـد   گاه به خود اجازه نمـي  عوام هیچ     تواند چنین فساد و آلودگي در جامعه اسلامي به بار آورد. نمي   گردد؛ ولي يک نفر عوام مي

اذا   كشـاند:   مـي  دنیايي را بـه فسـاد       شد، ادعاي نبوت و الوهیت كند؛ اين عالمِ فاسد است كهداشته با     كه داعیۀ امامت و مهدويت

"فَسَدَالعالمُِ، فَسَدَالعالمَ
)ره( بـوي تعفـن    بلي! فساد يک عالمِ با فساد من فرد عادي جامعه بسیار متفاوت است و بـه قـول امـام   . 9

رتبه متفاوت است لـذا همـه بايـد مراقـب ايـن       ساده با فساد يک كارمند عالي جهنم از اين عالِمان فاسد است. فساد يک كارمند

هايي كه دستي در آتش دارند. محمود خاوري چون مدير عامل بانک ملـي بـوده و امانـت خطیـري در      آفت باشند مخصوصاً، آن

انند يکي از مديران مالي شـركت  تواند هم میلیارد تومان اختلاس كند. آيا يک كارمند ساده نفتي مي ۵666دستش بود توانست 

 ختلاس كند؟امیلیارد تومان  966نفت 

هـاي   كه انسان طوري همان .استها  آن اي عمل كردن و ياركِشي و فساد، شبکه انطلب بحث ديگر در خصوص فرصت -د

شـايد سـخنراني معـاون    مسلک خود را پیدا كنند افراد باطل نیز از اين قاعده مستثني نیستند  فکر و هم كنند هم سالم سعي مي

مبني بر اينکـه فسـاد در كشـور سیسـتماتیک شـده       "ها، اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل حراست "س جمهور در همايشیاول ري

 .اما بسیار ضروري است ،طلبان بسیار سخت است است ناظر به همین مطلب است، مبارزه با فساد و فرصت

اي را  شان بگندد و اين گند هم سرايت كند و يک دسـته  بگنديم، افراد باطنرسد كه از باطن  ...آن روز آسیب به ما مي "

رويـد،   شود و از بین مـي  وقت است كه كودتا مي از بین ببرد و متعفن كند آن دسته، دسته ديگر را، آن دسته، دسته ديگر را آن

"....برند ميكنند و با دست خودتان شما را از بین  وقت است كه ممالک بزرگ به شما طمع مي آن
7   

. فسراد مثرل اژدهراي    عدالت لازم است؛ بايد با فساد مبارزه بشود، با ظلم مبارزه بشود، البته خیلـي سـخت اسـت    "

 كنرد، از برین برردنش آسران نیسرت.      زنی با شش سر دیگر حركت می هاست، یک سرش را كه می سر افسانه هفت

 ".ر سختي است ولي از آن كارهايي است كه حتماً بايد انجام بگیردبرخورد با آن كساني كه منتفع از فساد هستند كار بسیا

بندي جمع  

اي  خواهد رشد مهار نشده طلبي است. در اين تفکر فرد مي طمع و فزون ،منشا تفکر شارلاتانیسم در واقع خودخواهي، آز

كـه   طـوري  كنـد. همـان   عمـل مـي   سـرطاني  هـاي  سـلول داند و لذا از نظر رفتاري كاملا شـبیه   داشته باشد و خود را ذيحق مي

اند و در خطاي محاسباتي، خود را  غافلها  سلولطلبي و تجاوز به حقوق ساير  خواهي و فرصت سرطاني از فرجام زياده هاي سلول

ها به زعـم خـود، همـه افکـار و افعـال خـود را زرنگـي         گونه است. شارلاتان شمرند مکتب شارلاتانیسم هم دقیقا همان زرنگ مي

ند ولي زهي خیال باطل كه چوب اين تفکر غلط را دير يا زود هم خود و هم جامعه خواهد خورد. ايـن تفکـر كـاملا غلـط     دان مي

ها در حال كرخت باشد و حتي كوچکترين فرصت جنبیدن نیز از آن بايد سـلب گـردد.    توجهي انسان همیشه بايد در سرماي بي

طلبـان فاسـد. متاسـفانه     فروشان و فرصت از رانندگي گرفته تا منافقان و دين تواند داشته باشد شارلاتانیسم مصاديق مختلفي مي

 خـواهي  كند و ايـن خـود   كه مراقبت از نفس نشود فرصت خودنمايي پیدا مي ها در صورتي انسان  خواهي خود با رشدشارلاتانیسم 

۵ر قلبتعمی "هم بیشتر تدريجي است و لذا بايد هر كس از خود مراقبت كند تا احتیاخ به 
 نداشته باشیم.   "

 

                                                           
1
  سلوك و سیر و نفس تهذيب ،كتاب(ره) خمیني امام 
7
 نور صحیفه ،(ره) خمیني ماما 
 رهبر انقلاب   ۵
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 :گفتیم در این كتاب  خلاصه آنچه

هـاي   شـاخص  يافتگي كشـورها،  میزان توسعهگیري  ه اما براي اندازهكیفي بودموضوعي ماندگي كشورها  يافتگي و عقب توسعه -9

 است. (يتوسعه انسان) HDIو شاخص  (قدرت برابري خريد) PPPشاخص ها  آن ا ذكر شده است كه مهمترينمختلفي در دنی

هاي مذكور نیز حکايـت از ايـن    نتايج شاخصاي نیست و  هماند يافته نیست اما در عین حال كشور عقب ايران كشوري توسعه -7

 مطلب دارد.

آن  هاي اقتصادي، فرهنگـي و تـاريخي   ها و پتانسیل يافتگي با توجه به ظرفیت ما، از نظر توسعهكه كشور پذيرش اين حقیقت -۵

 نیافتگي است. توسعهنیست گام اول در تشخیص و درمان در وضعیت مطلوبي 

زماني كه ايرانیان براي تجارت، تحصیل و ساير امور به كشورهاي اروپايي سفر كردند و مظاهر ترقي و پیشـرفت مـادي را در    -4

 ان نتوانسـته ماننـد  خود كرد كه چرا ايـر  را مشغول بهها  آن مشاهده كردند. اين كنجکاوي، ذهنها  آن هاي مختلف زندگي عرصه

سـتیزي و... در میـان    ستیزي، ديـن  ، عربهاي مختلفي همچون، غربزدگي، استعمار پیشرفت مادي دست يابد لذا نظريهبه ها  آن

 اقشار مختلف مردم در طول تاريخ نمود پیدا كرد.

سـتیزي،   ، غـرب  سـتیزي  مار، عـرب گرايـي، اسـتع   ي ماننـد غـرب  يهـا  نیافتگي ايران را نبايد در نظريـه  ل و يا عوامل توسعهمعا -5

در  درسـت اسـت كـه غـرب و اسـتعمار      .نیافتگي را بايـد در خـود مـردم ايـران جسـت      ستیزي و... جست بلکه عامل توسعه دين

نیافتگي را بايـد   ها نیز مويد اين مطلب است اما به هر حال عامل تامّه توسعه ت خود غربيانیافتگي ما دخیل بودند و اظهار توسعه

 جستجو كرد. در خود

)فیزيکي و طبیعي، نیـروي انسـاني، مـالي و     نشان از اين مطلب دارند كه بدون وجود سرمايه اخیر قرنهاي توسعه در  نظريه -0

د كـه  نهاي اجتماعي و اقتصادي بر اين باور بود نظران حوزه تا نیمه دوم قرن بیستم صاحب ،توسعه ممکن نخواهد بوداجتماعي( 

تـر   رنگ در روند توسعه پر انساني  نقش سرمايهآلات عامل توسعه هستند اما بعد از جنگ جهاني دوم  پول، ماشینمنابع طبیعي، 

سـاير  اجتمـاعي    كه بدون سـرمايه  گرديد اما در يکي دو دهه اخیر سرمايه اجتماعي كلید واژه توسعه معرفي شده است تا جايي

 ها در روند توسعه كارايي نخواهد داشت. سرمايه

هاي سرمايه اجتماعي وجـود فضـاي اعتمـاد،     مهمترين شاخص .اجتماعي چیزي نیست جز اخلاق و تربیت اجتماعي  سرمايه -۱

هـاي اجتمـاعي در فضـاي سـالم      شود كه كنش سرمايه اجتماعي منجر مي .مداري و مشاركت اجتماعي در بین مردم است     قانون

 رساند. هاي اجتماعي را به حداقل مي ايد كنشهاي ز تر شود و در واقع هزينه سادهاجتماعي، 

بـراي  بايـد  و لـذا  د ده ـ شکل مـي را سرمايه اجتماعي  ،اي كه در آن تفکر و ساختار سیستماتیک حمايتي حاكم باشد جامعه -۱

 اي با راهبرد سیستماتیک حمايتي حركت كنیم. يافتگي به سمت ايجاد جامعه تسريع روند توسعه

 .گريزي مردم و تعدي و تجاوز به حقوق ساير شهروندان است سرمايه اجتماعي در درجه اول قانونآفت تولید و انباشت  -1

 گردد زيرا انسان ذاتاً موجودي هلوع است. خواه انسان بر مي گريزي مردم به ذات حريص و زياده علت روحیه قانون -96

مـداري در   قـانون  و تقويت اخـلاق  و خويشتندار به پذير هپذير و جامع هاي مسئولیت با تربیت انسان عد فردي لازم استدر ب -99

 جامعه كمک كرد.

گـردد و ثانیـاً    گريزي و تجاوز به حقـوق سـاير شـهروندان بیشـتر     هاي قانون در بعد اجتماعي ساختار جامعه بايد اولاً هزينه -97

گريـز بـه دلیـل     رتي بهتـر فـرد قـانون   . بـه عبـا  شـود  تک شهروندان حـداكثر  زندگي مبتني بر قانون در جامعه براي تک يمزايا

پـذيري را   گرايانه، مسیر منطقي و صحیح مسئولیت ولیتو مزاياي بالاي رفتارهاي مسئ ي ساختارشکنانهارفتارههاي بالاي  هزينه

 در جامعه اختیار كند. 

 پـذيري  پـذيري و مسـئولیت   مبتنـي بـر جامعـه    هاي اجتماعي كنش ،هاي اجتماعي با رويکرد سیستماتیک حمايتي به نظام -9۵

 شود. مي مشکل گريز راد قانوناي افبر زندگي و  تسهیل

راهبـرد سیسـتمي   عامل بر هم زننده نظم و قانون در جوامع بشري و به عبارتي ديگر آفت تشکیل يک جامعـه بـر اسـاس     -94

 .چیزي نیست جز تفکر شارلاتانیسم

پـذيرد. افـراد شـارلاتان همچـون      و خودخواهي افـراد در جامعـه شـکل مـي     طلبي تفکر شارلاتانیسم بر اساس روحیه فزون -95
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 اندازي به حقوق سايرين هستند. بوده و در پي دست سرطاني زياده خواه هاي سلول

ناپذير در جامعـه باشـد امـا     گريز و مسئولیت فرد قانونخروجي تفکر شارلاتانیسم به نفع  بینانه و كوته شايد در نگاه ظاهري -90

از جامعه كنده نشـود منجـر بـه    ها  آن كه شرّ صاحبان اين تفکر در وهله اول خود آسیب ديده و در وهله دوم درصورتيسفانه متا

 شوند. مي  هاي جدي به كل جامعه آسیب

 ،ن شـود اماهیـت پلیـد ايـن تفکـر نماي ـ    تانیسم در مرحله اول نفاق و ظاهرسـازي بـوده و در صـورتي كـه     لاابزار تفکر شار -9۱

 كنند. ها با وقاحت تمام از تفکر و اعمال خود دفاع مي تانشارلا

سـوره  در  ون در تفکر و رفتار به شدت نفي شده است و خداونـد نفاق و تلّدر اسلام و قرآن تعدي و تجاوز به حقوق مردم و  -9۱

 "خدايشان بکشد برحذر باشها  آن از "فرمايد:  به رسول خود ميدهد  و  سر مي "مرگ بر منافق "شعار منافقون 

اي بـا   جامعـه تـوان يـک    همین جلد به اين سوالات پاسخ خواهیم داد كه چگونه مـي در جلد دوم كتاب و يا در ويرايش 

هاي ساختاري آن جامعه چگونـه اسـت؟ چطـور در يـک جامعـه بـا سـاختار         ساختار سیستماتیک حمايتي تشکیل داد؟ ويژگي

نیـافتگي   گیرد؟ به عبارتي بهتر درمان توسـعه  ي اجتماعي قرار ميها ناي همه كنشگرايي مب سیسماتیک حمايتي، قانون و قانون

 جامعه چیست؟
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